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فصل‌نامهً علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


۴ ۳ اور 


سال چهارم. شمارةٌ ۰۱۴ تابستان ۱۳۹۷ 
فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول و سردبیر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو ثیهائو استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان شانگهای 

دکتر علی بحرانی‌پور. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اسماعیل سنگاری, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

دکتر محمدرضا عَلّم» استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر فرشید نادری. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 


ویراستار: آرش امامی 

مدیر داخلی: حسین مالکی 

مشاور هنری: محمدامین نوبهار 

تصویر روی جلد: سکهٌ شاه سلیمان یکم صفوی ضرب‌شده در اصفهان به‌سال ۱۰۹۶ 


هجری قمری. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 


0 0 0 
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نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


۱ 


جایگاه تاریخ در هوبت‌سازی نسل جوان در گسترةٌ سینما 
علی زارع 

نفوذ خاندان‌های ایرانی در عصر عباسیان و نقش آنان در 
بسط انديشه ایرانشهری 

رضا شاه‌ملکی 

زیورآلات زنانة دور صفوی با تأکید برنوع موتیف‌های تزئینی 
فاطمه امیری» رضا نوری شادمانی. و محسن جاوری 

آداب و عادات خوراک در عصر ساسانی 

سعیده شاکری و کلثوم غضنفری 

بازتاب سنت‌های شفاهی ایرانی در ادبیات مانویت 

پرادز اوکتور شروو, ترجمهٌ حمیدرضا اردستانی رستمی 

آموزش در تاریخ اسلام 


محمد نبیل مشرف. ترجمٌ ناصر بوعذار 


فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


جایگاه تاریخ در هویت‌سازی نسل جوان در گسترهُ سینما 


علی زارع! 
تاریخ دریافت: ۹۸/۶/۱۳ 
تاریخ پذیرش: ٩۸/۷/۲۰‏ 
چکیده: 
امروزه در کنار نهادهای مهمی چون آموزش و پرورش و خانواده که نقشی اساسی در 
شکل‌دادن به هویت نسل نوجوان و جوان ایفا می‌کنند. باید از عنصر دیگری به نام 
رسانه‌های دیداری نیز نام برد که توان بسیار شگفتی در شکل دهی به نگاه مخاطبان 
دارند. از میان رسانه‌های دیداری» سینما به دلیل جاذبه‌های بصری و راز آمیزی آن. 
اهمیتی صد چندان پیدا می‌کند. ژانر تاریخی یکی از دسته‌بندی‌های انواع ژانر در سینما 
به‌شمار می‌رود که علاوه بر به تصویر کشیدن وقایع تاریخیء می‌تواند کارکرد هویتی نیز 
داشته باشد. در کنار ژانر تاریخی. ژانر زندگی‌نامه ای نیز با الهام از تاریخ زندگی بزرگان 
سیاسی. علمیء ادبی و فرهنگی یک کشور سعی در به وجود آوردن لایه‌های شناختی و 
هویتی دارد. 
ایران با دارا بودن پيشينة فرهنگی و تمدنی دامنه‌دار و نیز شخصیت‌های نابغه در ابعاد 
مختلف» جز معدود کشورهایی است که می‌تواند علاوه بر تولید دیگر ژانرهای سینمایی؛ 
در بحث ژانر تاریخی و زندگی‌نامه ای و بازتاب شخصیت‌های فرا مرزی تاریخی خود بر 
پرد؟ سینما سرآمد باشد. از این رو سینما گران نقش فرهنگی و آموزشی در الگو سازی 


۱. دانشجوی دکتری ایران‌شناسی بنیاد ایران شناسی دانشگاه شهید بهشتی .م۵۵ ممتایدوهتم2 زا 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

برای نسل نوجوان و جوان امروز غرق در سینمای هالیوود. دارند و باید از آن به خوبی 
آگاه باشند. 

هر چند فیلم‌های شاخصی از اين دست در سینمای ایران تولید شده‌است. اما وقایع 
تاریخی وافر و نیز شخصیت‌های انرگذار زیادی وجود دارند که به آنها توجهی نشده‌است. 
در این مقاله علاوه بر پرداختن به نقش سینمای ژانر تاریخی در هویت سازی نسل جوان 
به معرفی ایده‌های فیلم‌سازی در این ژانر پرداخته می‌شود. 


(-دیباچه: 

آن شب سردی که برادران لومیر اهل لیون در تاریخ ۲۸ دسامبر ۱۸۹۵ برای اولین بار 
سینما توگراف خود را در بلوار کایوسن‌های پاریس و در مقابل عده‌ای از علاقه‌مندان به 
نمایش گذاردندا. شاید به خیالشان هم خطور نمی‌کرد که چه انقلاب سترگی را در عرص 
ارتباطات به وجود آورده‌اند. چهار سال از زمان شروع سینما و نمایش ۲۰ دقیقه ای 
نخستین فیلم تاریخ سینما در گراند هتل. نگذشته بود که ایرانیان در زمان سلطنت مظفر 
الّین شاه قاجار, با سینما آشنا می‌شوند. شاه قاجار در سفری به فرانسه, هنگام 
استراحت برای معالجه در چشمه‌های آب معدنی, با سینما آشنا می‌گردد و در سفرنامه 
اش آن را به ثبت می‌رساند و اولین فیلمی که توسط یک ایرانی گرفته شد. در طی همان 
سفر و با همان دستگاه خریداری شده و به دستور مظفر الدّین شاه بود که درکنار دریای 
بلژیک و در طی مراسمی موسوم به جشن گل‌ها. میرزا ابراهیم خان عکاس باشی با 
همان دستگاه از این صحنه‌ها فیلم می‌گیرد." اما نخستین فیلم ناطق ایرانی. دخترلر 
نام داشت که در سال ۱۳۱۲ شمسیی, به کارگردانی اردشیر ایرانی و نویسندگی عبدالحسین 
سینتا در دو سینمای مایاک و سیه. به روی پرده رفت و نخستین فیلم تاریخی ایران 


۱. رابینسون, تاریخ سینمای جهان. ص . 
1 همان ص۴۹۶ 
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فردوسی. ساختةْ عبدالحسین سینتا نیز در سال ۱۳۱۳ شمسی و در هزارة این شاعر 
نامدار به نمایش در آمد. 
امروزه و در عصر تسلط رسانه ها.ءسینما کارکرد های گوناگون سیاسی. اجتماعی و به 
ویژه فرهنگی پیدا کرده است و بارز ترین گونهُ سینمایی که می تواند زبان عیان هویتی 
یک کشور باشد. ژانر تاریخی است. سینمای تاریخی. انعکاس دو نکتة میل به دانستن 
راد ای او قافن وی که سای پاقیسه اس ایکا اس رن 
سینماء تاریخ و توان مندی های فنی و تکنیکی سینما برای باز سازی گذشته با یکدیگر 
ترکیب می شوند و طبعا مشارکت موزخان در کار فیلم سازان تا حذی وزن تاریخی و 
واقعی بودن تولید های این سینما را سنگین ترمی کند.! سینما صرفا یک وسیلة ارتباطی 
هبلک دامن ام وس رده عیشت فان که بعو اند مس سای فاگ 
سیاسی و هویتی خود را ارایه دهند. بسیار واجد اهمیت است." در واقع» هدف طرح 
تاریخ در سینما و تلویزیون این است که نسل جدید را با نسل های قدیمی و طرز انديشه 
آنان و با هویت تاریخی و اساطیری و زیبایی شناسی قومی خود پیوند دهد و نوعی 
استمرار فرهنگی را باعث شود. نقش تاریخ به مثابهٌ قوام دهندة هویت و سیر انديشه 
به قدری اساسی است که کشور های فاقد تاریخ طولانی. در آثار سینمایی و تلویزیونی 
خود به جعل تاریخ و اسطوره می پردازند." 
اما نقش و کارکرد رسانه و سینما در ایجاد هویت ملی و کمک به نوجوانان و جوانان در 
جستجوی «بودن» چگونه می تواند باشد. امپراطوری غول های رسانه ای و فرهنگ ساز 
در گسترة سینما در تلاش است تا با یک دست کردن هویت ها و تزریق ارزش های 
خود در محیط جهانی. هویت های دیگر را در خود استحاله کند و این جاست که نقش 
سینمای با ژانر تاریخی در این عرصه مشخص می شود. اين نظریه که رسانه های جمعی 
می توانند به طور مستقیم بر رفتار مخاطبان تاثیر بگذارند. به نظرية تزریق زیر پوستی 
۲ کاس. درمتیزهکردن تاریخ در سینماء تحریف واقعیت با ضرورت هنری, ص۲۲. 

۲. اسمیت. ژئوپولیتیک اطلاعات یا شیوه های سلطه جوبی فرهنگی استعمار در جهان از طریق رسانه های 


همگانی. ص ۳۸ 
۳ فهیمی فر. تاملی فلسفی پیرامون حضورتاریخ در سینماء ص۰۳۵ 
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شهرت يافته است. این نظریه مدعی است که رسانه ها قادرند به طور مستقیم و به 
همان شیوه که تزریق زیر پوستی بر بدن تاثیر می گذارد. افکار را تحت تاثیر قرار می 


دهند.۱ 


۲-سینماء ژانرتاریخی و هویت ملی: 

ی این وه تفر هو ها اما موه امه از رای ی 
تمدّن های جدید به وجود آمده و مورد استفاده اند و ویژگی اصلی آنها قدرت و توانایی 
زیاد و شعاع عمل وسیع است. رسانه گفته می شود" و به دو بخش دیداری و شنیداری 
تقسیم می گردد و رسانه های دیداری نیز خود دو بخش تصویری و نوشتاری دارند که 
سینماء تلویزیون و مطبوعات از هر دو بخش نوشتار و تصویر بهره مندند." سینما در 
اصل واژه ای یونانی است به معنای حرکت. اما در اصطلاح. سینماء هنر و فنی است که 
به کمک یک سری تصاویر متحزک» پیامی را به مخاطب خود که همان تماشا گر است؛ 
منتقل می کند. سینما در کنار تئاتر. نقاشی. مجسمه سازی. معماری. موسیقی و رقص؛ 
آخرین هنر و به عبارت دیگر هنر هفتم است. سینما دسته بندی های بساری دارد که به 
آن » گونه یا ژانرگفته می شود. ژانر تاریخی نوعی از انواع گونه های فیلم است که موضوع 
آن حول محور یک شخصیت با واقعهٌ تاریخی دور می زند. 

از سوی دیگر هویت از منظر روان شناسی دوام و بقای علم آدمی به وحدت خود در 
طول زمان است و عواملی که به رکن هویت کمک می کنند عبارت اند از حافظه که تاریخ 
گذشتهٌ زندگی آدمی را به یاد می آورد و خیال که به او اجازه می دهد برای آینده نقشه 
فا بکفف و ملدیاری آکزاک و خافظه مخیان آوقانت و وقايع مای ناگ کذهته و 
حال و آیندة خود را به یکدیگر مربوط و متصل می سازد و به آنها وحدت شکل می 
دهد.؟ اما در کنار هویت فردی که مشخصه هر شخص است و به ویژگی های ارثی و 
۱. دانی» نشانه شناسی رسانه هاء ص۲۲۸ 

۲ کارنوو. جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی. ص۱۶. 


۵ ویندال و9 دیگران. کاربرد نظریه های ارتباطی» ص۰۷۱ 
۴ سیاسی؛ روان شناسی شخصیت. ص۴۴. 
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محیطی وی بستگی دارد. نوع نوینی از هویت به نام هویت ملی نیز وجود دارد. هویت 
ملّی که از بر ساخته های علوم اجتماعی است. به مثابه پدید6 سیاسی و اجتماعی, زادة 
عصر جدید است و هنگامی در غرب پدید آمد که ملت به معنای امروزین شکل گرفت 
و از اواخر قرن نوزدهم میلادی به مشرق زمین و سرزمین های دیگر راه یافت. مفهوم 
هویت ملی از نیمه دوم قرن بیستم میلادی به جای خلق و خوی و خصیصه ملّی کاربری 
مولفه های هویت ملی را می توان در زمينة داشتن زبان مشترک» سرزمین مشترک: 
حکومت ملی. نژاد مشترک آیین ملی» هنر ملّی و آموزه های دینی ارزیابی نمود." در 
کنار این مولفه هاء به قول فرهنگ رجایی. هویت ایرانی از چهار آبشخور تغذیه می کند: 
«از این چهار بستر رودخانه. منبع اوّلی ایران است که وجه مشخص و ارزش های قابل 
احیا و ديرندة آن را که ایرانیان به آنها بسیار فخر می کنند. یکی فردیت عارفانه و دیگری 
تساهل و باز بودن است. بستر دوم رودخانه دين و برای اکتر ایرانیان اسلامیّت است که 
ایرانیان از ارزش های متعدّد آن یکی خدا پرستی و وحدانیت و دیگری عدالت و برابری 
در قبال قانون را بر گرفته. بزرگ کردند و صیقل زدند. بستر سوم این رودخانه سنت 
است که زندگی ایرانیان را طی قرون و اعصار جهت داده است. آن چه سئت ایرانی را از 
دیگر سنت ها متفاوت می کند. یکی اعتدال و میانه روی و دیگری فتقّت و جوانمردی 
است. و بالاخره چهارمین بستر رودخانه هویت ایرانی که ایرانیان را به شّت تحت تاثیر 
قرار داده. اما آنها در شکل گیری اولیَةٌ آن نقش نداشته اند. تجدد است».۲ 
تردیدی نیست که رسانه ها و به ویژه سینماء با باز نمایی عقاید و باور ها؛ بر شیوة درک 
دنیا از سوی مردمی که در قلمرو آن فرهنگ زیست می کنند. تأثیر دارند. مسئلة اصلی 
رسانه ها در عصر کنونی. شکل گیری و ساخته شدن هویت هاست.* رسانه در شرایط 
حاضر کارکرد های بسیاری از جمله عامل توضیح. تفتّن و سرگرمی؛ عامل انتقال و 


۲ قربان سوار. رحمتی و ناطقی. رسانه و هویت ملی(تاثیر رسانه بر شاخص های هویت ملی)» ص ۰۱۲۴-۱۲۲ 
۳۲ رجایی. مشکله هویت ایرانیان امروز و ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ. ص۲۲۸ 
۴ شیخ الاسلامی و عسگریان» رسانه. هویت و الگوی مصرف :رویکرد نظری» ص ۰۳۲۲ 
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ساخت فرهنگ؛ منبع هویت گرایی با هویت شناسی؛ عامل تشخص فرد. گروه و ملّت؛ 
ابزار جهانی بودن. جهانی سازی با جهانی شدن و نهادی به متابه حکومت دارند." اما 
سینمای ایران تا چه حد توانسته است از امکانات فرهنگ ملّی و بومی در روند هویت 
سازی نسل ها بهره ببرد؟ 

یکی از معبار های بارز هویت ملی ایرانی را می توان دنیای ایران باستان و متعلّقات آن 
بر شمرد. به نظر می رسد از بعد نگاه تاریخی, هر نوع نگاه و تلاش برای بازتاب و تعریف 
هویت ایرانی بدون در نظر گرفتن توامان دو وجه حیاتی ایرانیت و اسلامیت. نگاهی 
عاری از شناخت تاریخی 9 نیز آميخته با غرض ورزی است. در حالی که در اعادة هویت 
ملی ایرانی اسلامی و باز خوانی جهت دا رگذشته. لاجرم می بایست سهم قابل توجّهی به 
موضوعات ملّی و ارزش های ملّی نیز داد." در کنار کم توجهی به ملّیت در بازنمایی آن 
در سینماء می توان به موارد دیگری اشاره نمود که سینمای ایران به آنها دچار است و 
همین امر ترسیم یک برنامة کی را برای سینمای ملّی با مشکل مواجه می سازد. سینمای 
گذاری فرهنگی رنج می برد. بارانه ای بودن سینمای ایران موجب تبلیغاتی شدن فیلم 
هاء بی توجهی به ضرورت جلب تماشا گر. اتلاف منابع افت کیفیت فیلم ها و تضعیف 
موقعیت سینما به عنوان یک رسانةٌ مهم و موثر شده است.۲ 

این که چرا ما به نادیده گرفتن ایران باستان و اقیانوس زرف هویت ساز آن می پردازیم. 
به خلق قهرمانانی چون بت من. ترمیناتور و ... برای ایجاد الگو هایی جهانی زده است؛ 
الگو هایی که در واقع سمبل ایدئالیستی نوجوانان و جوانان در سر تا سر جهان شده اند. 
هر چند که از بعد ژانر تاریخی در سینمای ایران اثر های ماندگاری چون کار های داوود 
مير باقری در باب تاریخ صدر اسلام و نیز ساخته های علی حاتمی که تاریخ قاجار و 


۱. قربان سوار.ءرحمتی و ناطقیء رسانه و هویت ملی([تاثیر رسانه بر شاخص های هویت ملی). ص۰۱۱ 
۲. فقیهی فر. تاملی فلسفی پیرامون حضو ‏ تاریخ در سینماء ص۰۴۰ 
۲ گرانیایه. سینما: آسیب شناسی سینمای ایرانء ص۱۰۴ 
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ایمیک کی هه اشهه ار ات دهعت اه اسان 
ایران ضعف های بسیاری وجود دارد. این ضعف تا بدان جاست که هالیوود به خود 
شود و در صورت عدم روایت تصویری بزرگان ملی ایرانی در قالب سینماء روند تخریب 
آماری در سطح جامعة ایرانی و در میل نسل های جدید به سینمای غربی و تقلید خشک 
و بی چون و چرا از قهرمانان آن. می توان دریافت که سینمای ایران از این رسالت گران 
سنگ خود غافل بوده است. 


۳-سینما: بازتاب چهره های هویت ملی: 

تاریخ ایران شخصیت های بسیاری را در دامان خود پرورانده است که بّرسی زندگی آنان 
می تواند وجوه گیرای الگو بودن را در زمینه های گوناگون. عبان سازد. رسانه و به ویژه 
سینماء در بازشناسی این افراد و بازتاب شخصیتی آنها و نیز ساختن نقش سمبلیک از 
فرهنگی را خنثی نمود و از دیگر سو با ساختن هویت پایه ای برای نسل هاء از آسیب 
های شدید اجتماعی 9 فرهنگی که امروزه شاهد شدّت گرفتن آنها هستیم» جلو گیری 
کرد. در هر حالء در ادامه به معوّفی تنها چند نمونه از اين نوابغ ملّی اشاره می شود که 
سینمای کشورمان تا کنون به آنها نپرداخته است و بازکردن جوانب شخصیتی و رفتاری 


۳-۱ -زرتشت: پیامبر خردور ز: 

زرتشت جز نوابغ چند وجهی جهان است که تاثیر هر یک از ابعاد وجودی او آن چنان 
زرف بوده که سر آمدان دینی. فلسفی و اخلاقی. زبان به تحسین وی گشوده اند. بسیاری 
از پژوهشگران. نوشته اند که ادیان ابراهیمی(یهودیت. مسیحیت. اسلام) برخی از آموزه 
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های اساسی هم چون رستاخیز و معاد را از دین زرتشت اقتباس کرده اند." از بعد فلسفی 
نیز می توان گفت که زرتشت در جهان پیشگام است. یکی از مسایل مهم را که زرتشت 
در حکمت خسروانی که فلسفه و حکمت ایران باستان در حوزهُ حکمت عملی و فلسفة 
سیاسی است مطرح کرد اصطلاحات آن را وضع نمود و ترجمة دقیق آن بعد ها در آتار 
افلاطون. نو افلاطونیان. حکما 9 فلاسفه و ارباب دین نیز انعکاس داشته. همین فلسفهٌ 
سیاسی زرتشت است." محور مهم دیگر جهان بینی زرتشت. اخلاق است. در دینی که 
زرتشت عرضه کرد. به اخلاق توجه فراوانی مبذول شد و اصول سه گانة اخلاق زرتشتی 
در همه جهان شناخته شده است که انديشه نیک گفتار نیک و کردار نیک می باشد. 
صفات 9 اخلاق اهریمنی درست متضاد اين سه اصل است بعنی: انديشه بد. گفتار بد 
و کردار بد. "خرد نیز در دايرة انديشهٌ زرتشت نقشی محوری دارد. آدمی با اين توانایی که 
از گمراهی و دو دلی رهایی یابد و می تواند که سرنوشت زندگانی خود را بسازد و می 
تواند که با خرسندی درونی و شادی, زندگانی کند و می تواند که روانش را به تیرگی ها 
خود از راهبه کار بستن خرد به شناسایی راء یافته ولی هرگز فرمان نمی دهد که شناخته 
های او پذیرفته شوند. به سخن درست زرتشت به آدمیان نمی گوید به چه بیندیشند. 
او تنها این سفارش و راهنمایی را می کند که چگونه بينديشند. "زرتشت با اصالت اختیار 
آدمی, نه تنها در اصول فلسفی مباحنی تازه گشود. بلکه ارزش و مقام آدمی را بالا برد 
و اساس کاهلی 9 تنبلی ر بر انداخت.* 


های ایران باستان تأثیر به سزایی داشت. بازتاب زندگی و به ویژه جهان بینی زرتشت در 


۱. حاجتی شورکی و طاهری آمرادی. واکاوی تأثیر پذیری یهودیت از دین زرتشت. ص ۰٩۲‏ 

5 همان ص۰۷۷ 

۴ پرتو» زرتشت و اندیشه. از کتاب زندگی و انديشه زرتشت سیری در زندگی و آموزه های زرتشت. ص۳۱۹ 
۵ رضی» زرتشت. پیامبر ایران باستان» ص ۰۷۱ 
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ساختار سینما علاوه بر رسالت ملی و دینی می تواند رسالتی جهان شمول برای منعکس 
کردن تلاش چند هزار سالة ایرانیان برای درک حقیقت و تشویق همگان برای گام نهادن 
و 


۳-۳ -کورش بزرگ: سمبل مدارا در عصر پر غوغا: 

شکوه شخصیتی و انسانیت کورش چه قدر می تواند باشد که حتّی مورخان یونانی که 
سراسر غرض ورز بوده اند نیز نتوانند عنوان بزرگ را در پسوند نامش به کار نبرند. آن چه 
که شکوه کورش را در کنار صلابت جنگاوری و مدیریت استراتژیک وی فراگیر نموده 
است. مرام انسانی اوست. آری. زمانی که قتل و کشتار و تجاوز و به اسارت گیری انسان 
ها ندای مسلط عرص سیاسی است. کورش از تسامح. مداراء احترام به آزادی و حریم 
انسانی سخن به میان می آورد. علیرضا شاپور شهبازی در کتاب کورش بزرگ زندگی و 
جهانداری بنیاد گذار شاهنشاهی ایران. سخنان اندیشمندان و مورخان غربی را دربارة 
کورش آورده است که ما سخنان فلویگل را به عینه نقل می کنیم: «سخنان فلویگل 
آلمانی در مورد ارزش کورش برای تاریخ جهان دلپذیر و حاکی از قدر شناسی است... از 
مه روتوم که اسان روک هام امن تک شون آلود سیم فرمان کشتازت : 
يا کین جویی و ستم گری و رفتار بیداد گرانه ای. بافت نمی شود. حتی هنگامی که لودیان 
خیانت کار را برای بار دوم به زیر فرمان آورد. اجازه نداد کسی از دم تیغشان بگذرند. ولی 
اسکندر بار ها فرمان کشتار همگانی داد. کورش دشمنان را بر دار نکشید و با شکنجه 
نکشت و هم میهنان خود را بی خردانه به دژخیم نسپرد». اما ارزیابی شاپور شهبازی از 
شخصیت مانای کورش عمق تاثیر وی را در تاریخ جهانی به زیبایی تصویر می کند: «با 
آمدن کورش یک دورف دراز تاریخی به پایان رسید: دوره ای که سرشار از مردمان ویران 
گر و تبه کار و خون خواران درنده خوی و سنگ دل بود. دوره ای که جان انسان و مقام 
او ارزشی نداشت. و دوره ای نوین آغاز گشت: دور صلح و سازش. هم داستانی و 


۱. شاپور شهبازی» کورش بزرگ. زندگی و جهانداری بنیاد گذار شاهنشاهی ایران. ص۰۸۸ 
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همراهی. دورة ارزش نهادن به حقوق و عواطف انسانی» دوره ای که قانون و داد را پا بر 
جای کرد و ارزش انفرادی و اجتماعی مردم را نمایان ساخت. پس از او دیگر کسی 
نتوانست بی شرم و ترس, دست به کشتار بزند. ویرانگری کند و از ننگ و بد نامی نهراسد. 
کورش معنی و اهمیت انسانیت واقعی را آشکار کرد». 

آن گونه که می دانیم. از نگاه اسلامی نیز اشخاصی چون علامه طباطبایی و ابوالکلام آزاد 
نیز ذوالفرنین اشاره شده در قرآن را با شخصیت کورش منطبق می دانند. به هر روی, 
گویا مقدّمات پروزة ساخت فیلم کورش کبیر به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی آغاز 
شده است و فیلم نامة اين اتر را نیز خود ایشان نگاشته اند. پيشنهاد می شود که فیلم 
نامة آثر قبل از آغاز فیلم برداری به متخضصین آکادمیک رشته تاریخ ایران باستان نیز 
عرضه شود تا هر نوع ابهام و يا مسایل تاریخی آن با نقد علمی آنها همراه شود. 


۳-۳-داریوش اول: شکوه مدیریت و افتدار سیاسی: 

پرداختن به شخصیت داریوش اول هخامنشی از منظر سینمایی می تواند نقاط برجسته 
بسیاری داشته باشد که مهم ترین آنها ممیزةٌ صلابت و مدیریت استراتژیک وی است. 
شناسایی عوامل تهدید و بحران از منظر علم مدیریت را می توان در حوزةُ سیاسی نیز 
تعمیم داد و داریوش در زمانی که کشور از وجود کمبوجیه خالی بود و آشوب های 
داخلی می توانست منجر به صدمات سنگین سیاسی گردد. طی دو سال و با مدیریت 
بحران توانست ثبات مجدد را به قلمرو هخامنشی باز گرداند. از این رو می بینیم دولتی 
مشتمل بر تمام دنیای معلوم آن روز و مقداری از سرزمین هایی که تا آن هنگام مجهول 
بود که آن از ریگ زار سوزان آفریقا تا نواحی سرد سیر چین امتداد داشته است. تمامی 
این کشور وسیع و پهناور زیر نفوذ اين پادشاه بوده و اين نهایت ترقی ایران و بهترین 
دوره از تمام ادوار بزوگی بود که تا آن زمان به وجود آمده بود.۲ 


۱ همان ص۴۰۷ 
۲ حقیقت. حکومت جهانی ایرانیان از کورش تا آریوبرزن. ص۲۷۲. 
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داریوش جهت مدیریت کارآمد امپراطوری دست به اقدامات عدیده ای زد. راه شاهی را 
به طول۲۵۰۰ کیلومتر و برای سهولت تردد بین سارد تا شوش احداث نمود. سپاه 
جاویدان را به تعداد ده هزار نفر به وجود آورد که امنیت قلمرو را حفظ می نمود. احدات 
بنای عظیم پارسه به دستور وی آغاز شد. بنایی که نه چون اهرام ثلاته برگردة بردگان و 
نه چون دیوار بزرگ چین با ريخته شدن جسد کارگران در پی دیوار ساخته شد. بنایی که 
علاوه بر شکوه معماری جهان باستان» تندیس تمام قد رعایت حقوق انسانی و عدم 
وجود بهره کشی است. وی برای نظارت دقیق گسترةْ پارسیان. قلمرو را به ۲۲ ساتراپ 
نشین تقسیم نمود و سیستم اطلاعاتی چشم و گوش شاه را پیاده کرد. به هر روی؛ 
دوران زمام داری داریوش یکی از نقاط با صلابت تاریخ سیاسی ایران است که پرداختن 
به شخصیت داریوش از نگاه دوربین می تواند نسل های جدید را با روشی نوین به هویت 
ملّی شان متعهد کند و با تاثیر پذیری از مدیریت نبوغ وار داریوش حداقل در زندگی 
شخصیش بهتر تصمیم گیری خواهد نمود. 
در کنار اين سه قلَهْ ستیغی که از میان ده ها شخصیت اثر گذار تاریخ ایران باستان 
انتخاب نموده ام هستند نابغه های گونه گون دیگری که منعکس کردن حماسه ها 
فداکاری ها و دلاوری های آنها می تواند رسالت یک هنرمند دغدغه مند باشد. از 
آریوبرزن گرفته تا مهرداد دوم اشکانی و شاپور اول و دوم و نیز خسرو اول 
ساسانی.همگی بزرگانی هستند که فیلم ها و سریال های ویژه ای می شود دربارة آنها 
ساخت و چه بسا بازتاب هویت آنها بتواند افراد بسیاری را از استحال فرهنگی نجات 
دهد. البته در اين زمینه باید امکانات سینمای ایران در مورد جلوه های ویژه و لوکیشن 
سازی و نکات فتّی دیگر را نیز در نظرگرفت و در صورت نیاز از تخضص دیگر کشور های 
پیشرو نیز در قالب همکاری بهره برد. 


۲ 
نتبجه: 
۱ 


امروزه قدرت رسانه مرزها را درنوردیده و الگوهای جدیدی از ارتباط را در گسترهٌ جهانی 
شکل داده‌است. از آن جا که قدرت سیاسی و اقتصادی با حوزهُ نفوذ رسانه ای ارتباط 


۲ | مجله جُندی‌شاپور 

تا اگاره‌های مورد نار خود را از طریق سینما به مخاطبان جهانی تزریق کنند.ایران» به 
یل درادن بویت تن وفرهک هی ووز تفای اف گذار در ظفل قویط: 
می‌تواند از این قابلیت بالقوفْ ملی در راه هویت سازی و جلوگیری از هجمهُ فرهنگی بهره 
ببرد. از بعد سیاست گذاری فرهنگی گویا این شبهه برای عدة زیادی وجود دارد که 
پرداختن به ایران باستان. تمذن و شخصیت‌های آن با هویت اسلامی ما سازگاری ندارد. 
تصوری که از پایه اشتباه است. در این باب دلایل زیادی ر می‌توان ارایه کرد: نخست 
این که پیامبرگرامی اسلام (ص) حدیثی دارند با این مضمون که علاقه به وطن جزیی از 
ایمان است و باز ممکن است عده ای بگویند که انتساب این حدیت به ایشان یقینی 
است: گریستن او بر زمان سیری شده اش علاقَة او به میهنش. نگه داشتن دوستان 
دیرینه اش" پس, آن گاه که امری از زبان امیر موّمنان ایجابی و جز اخلاق اسلامی تلقی 
شود. دلیلی برای مبارزه با آن وجود ندارد. دوم اين که تمدّن و معماری اسلامی به شدت 
متاثر از تمدن و معماری ایران باستان و به ویژه ساسانی است و عتاسیان عملاً ساختار 
سیاسی ساسانی را برای ادارةٌ خلافت اسلامی پیاده نمودند با اجزاء معماری اسلامی 
چون طاق و گنبد و مناره و ... همگی متاثر از معماری ساسانی است و از اين رو تمدّن 
اسلامی به شقّت وام دار ایران باستان است و به زبان دیگر با آن ممزوج است. سومین 
دلیل می‌تواند استناد به قرآن کریم باشد. می‌دانیم که دین عصر باستان ایران» زرتشتی 
بوده‌است و قرآن پیروان این دین ر به عنوان صاحب کتاب به رسمیت می‌شناسد. پس 
زندگی و انديشه دینی ایرانیان باستان پیرو زرتشت نیز از سوی قرآن مبتنی بر یکتاپرستی 
لحاظ شده‌است و ایرانیان پیش از ظهور اسلام نیز بر اساس تأیید خود قرآن در راه 
یکتایرستی بوده‌اند. دو عنصر ایرانیت و اسلامیت در واقع دو بال مهم هویت ایرانی 
هستند که نه تنها با هم تناقض ندارند. بلکه مکمّل یکدیگرند. 
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سینمای ایران رسالت سنگینی برای معرفی هویت باستانی ایرانی و شخصیت‌های ویژه 
و اثر گذار آن در عرص ملی و نیز بین‌المللی دارد. امروزه سینما علاوه بر جنبهٌ 
سرگرم کننده. ابعاد دیگری چون کارکرد فرهنگ سازی نیز دارد. جاذبه‌های بصری سینما 
9 ماهیت جادویی آن تأثیر بلند مذتی بر ذهن مخاطب بر جای می‌گذارد 9 استفاده از 
آن در راه تربیت نسل‌های جوان یک رسالت ملی. مذهبی و هنری است که نباید نا دیده 
انگاشته شود. 
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نفوذ خاندان‌های ایرانی در عصر عباسیان و نقش آنان در 
بسط اندیشه ایرانشهری 


رضا شاه‌ملکی! 

تاریخ دریافت: ٩۸/۲/۱۷‏ 

تاریخ پذیرش: ٩۸/۴/۹‏ 

چکیده: 
دوران عباسیان (۱۳۲-۶۵۶ «.ق)» از درخشان‌ترین روزگاران به جهت نفوذ ایرانیان در تمام 
مناصب لشکری, حکومتی و درباری عباسیان بود. خلفای عباسی بر خلاف بنی امیه. ایرانیان را به 
سبب خدمتی که در برپایی حکومت. تهیه دواوین. سالنامه و نیز گسترش علم و دانش به ایشان 
کرده بودند. گرامی داشتند. و مناصب بالای حکومتی را نیز به آنان واگذارکردند. وزراء عمال و 
کتاب و حجاب. درباریان. رجال دولت و خواص حکومت خلفا را موالی ایرانی تشکیل می‌دادند 
و ایشان به حکومت عباسیان نظم داده. و در ادارة پایدار حکومت و قلمرو عباسی نقشی انکار 
نایذیر داشتند. از دلایل نفوذ روزافزون ایرانیان در میان عباسیان دو دلیل برجسته تر است: 
نخست به خاطر مهارت و پیشینه ایرانیان در فن حکومت مداری و دوم آن که خراسان را حاکمان 
محلی ایرانی اداره می‌کردند. از اين رو نیاز بود تا مأمون برای به دست آوردن رضایت آنان 
سیاستی آشتی‌جویانه دنبال کند. نفوذ ایرانیان در دربار عباسی به حدی بود که آن را به دربار 
ساسانی مانند کرده بود. اين نفوذ. در روزگار هادی و هارون الرشید و مأمون به اوج رسید. و 
برخلاف دوران بنی امیه که حقیرترین اعراب نیز حاضر به ازدواج با ایرانیان نبودند. خلفای عباسی 
با دختران ایرانی پیوند یافته و اعراب کوشش داشتند نسب خود را به ایرانیان برسانند. این 
پژوهش برآن است تا خدمات و تأثیر نفوذ خاندان‌های ایرانی را در زمینه‌های حکومت مداری؛ 
دانش, ادبیات» نجوم ... و در یک‌کلام اندیشه ایرانشهری در عصر عباسیان واکاوی کند. 
واژگان کلیدی: ایرانیان. خاندان‌های ایرانی. عباسیان. برمکیان» ایران» اسلام . 


۱. داشجوی دکتری تاریخ ایران دورة اسلامی مرکز تحصیلات تکمیلی تهران حطهع.اتقصع ۵ تلملمصطدطه 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

ا-پیشگفتار: 

یورش‌هایی که در گذر قرن‌ها به سرزمین ایران شده و پیروزی‌هایی که اقوام و ملل 
خارجی در آغاز هجوم خود در این کشور به دست آورده‌اند. در نهایت به یک مسیر منتهی 
شده: ایرانیان همواره هویت ملی خود را نجات داده و روح خود را در فاتحان دمیده و 
سپس برای خود بعد از دوره‌های خرابی و انهدام موجبات مدنیت جدیدی را فراهم 
تماتتهانی فافعان سار هنم اه دوانی رامین موز تیان شنت اند آنان کیان 
زود به رنگ و بوی و خوی ایرانی درآمده‌اند و پس از چندی نیروی تهاجم خود را از دست 
داده و در تیزاب انديشة عمیق ایرانی مضمحل شده‌اند. 

از سویی, باشندگان این سرزمین خدمات بسیاری نیز به تمدن اسلامی در رشته‌های 
مختلف علمی, ادبی. فرهنگی. سیاسی هنری و دینی داشته‌اند. فاتحان عرب خود زودی 
دریافته بودند اداره قلمرویی چنین فراتر از توان آنان است. انديشه و توان متفکران 
دانشمندان» دبیران. ادیبان و نیز خاندان‌های برجسته و کهن ایرانی جهان نخستین اسلام 
را دگرگون کرد. اگرچه در تأثیر گذاری بر فرهنگ و تمدن روزگار عباسی اقوام و ملل دیگر 
نیز نقش داشتند اما بی تردید درخشانترین دست‌آوردهای عصر عباسی در گستره جهان 
اسلام آن روزگار نتیجه کوشش‌های ایرانیان بود. دست‌آوردهایی که بعدها حتی در 
رنسانس اروپا نیز ردیایی عمیق برجای نهاد. پیش زمینه‌های فکری ایرانیان که به‌طور کلی 
از انديشه ایرانشهری برمی‌خاست. در مواجهه با دنیای اسلام تنبیت و تحول را همزمان 
به همراه آورد. تثبیت جریانی که از خرافه و درخودماندگی قدیم عرب پیش از اسلام جدا 
می‌شد و تحولی که از برخورد سرچشمه داشت. برخوردهایی فرهنگی میان مسلمین و 
ایرانیان. این برخورد با توجه به آنچه که در اين مقاله نشان خواهیم داد به سمت و 
سویی کشیده شد که موجب رشد فرهنگی و تمدنی گردید. حوزه‌هایی همچون ادب؛ 
فلسفه. پزشکی, مجوم و ریاضیات و... با ورود آگاهانه ایرانیان میدان اين تحول و رشد 


شدند. 


نفوذ خاندان‌های ایرانی در عصر عباسیان و نقش آنان در بسط اندیشة ایرانشهری | ۱۷ 
۳- پیش زمینه‌ها: عباسیان: 
عصر عباسی (۱۳۲-۶۵۶ ه.ق) دور رونق تمدن اسلامی است. اوج این شکوفایی و رونق 
علمی ده تنم تخست: قااقت عباسی تیان سا ها ۱۳۲۲۳۲ مر دم استه: 
جرجی زیدان. دوران خلافت عباسی را (از سال ۱۳۲ ه.ق تا سال ۶۵۶ ه.ق). به چهار 
بخش تقسیم کرده است. و هر بخش را به «دوره» تعبیر نموده : 
دورة اول: سدة نخستین (۱۳۲-۲۳۲ ه.ق) دورة دوم. سده دوم (۲۳۲-۳۲۴ ه.ق)؛ یعنی 
از آغاز خلافت متوکل عباسی تا آمدن دولت بویهیان. دورف سوم (۲۳۴-۴۴۷ ه.ق.) 
یعنی از استقرار دولت بویهیان» تا ورود سلجوقیان به بغداد و دور چهارم (۴۴۷-۶۵۶ 
ه.ق)» از ورود سلجوقیان به بغداد. تا سقوط بغداد به دست مغول.! 
جرجی زیدان. همچنین دربارة دورة نخستین می‌نویسد : 
«آن سده. عصر طلایی اسلام است. حکومت مسلمین در این سده. با ثروت و تمدن و 
سیادت. به قلةْ عظمت خود رسید. بیشتر علوم اسلامی نضج گرفت. و مهم ترین دانش 
های دیگران به عربی ترجمه شد. دربار خلفا از شاعران و ادیبان و دانشمندان مملو 
گشت. مانند دربار لوئی چهاردهم. پادشاه فرانسه. در روزگار عظمتش.»" 
در طول فرمانروایی سلسلهةٌ عباسی. ۳۷ تن حکومت کردند که برخی از آن‌ها. مانند 
هارون الرشید. با اقتداری دنیاخواهانه حکومت نمودند و منشاً تحولات مهمی شدند. 
دور غین ال آو در زمره کسانی است که خلاقییت عقالت خواهانة اسلامی را: که خواقة 
اصلی پیامبر (ص) بود. به شاهنشاهی عربی تبدیل کرد. از آن جایی که اکثریت نسبی 
علمان الا تشه بودق وتوانفه اقل به تفع ک اش داش ان شم مستهانان 
با سیاست اشرافیت جاهلی عرب ارتباط نداشت؛ «منصور دومین خلیفةٌ عباسی و سازندة 
بغداد. که طراح ایدئولوژی شاهنشاهی عباسیان دانسته می‌شود. به گزارزش عموم 
نویسندگان متقدم عرب. آغازگر و اشاعه دهنده نهضت ترجمه بوده است.»" 


۱. زیدان. تاریخ تمدن اسلام» ج۱. ص ۱۲۰. 
۲ همان ص ۰۱۲۳ 
۳. گوتاس, تفکر یونانی. فرهنگ عربی. ص ۴۲. 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 

با حکومت هارون الرشید (حکومت ۱۷۰-۱۹۲ ه.ق) دولت عباسیان به اوج عظمت و 
جلال خود رسید. هارون به ترجمهٌ دانش‌های غیر عربی؛ نظیر ایرانی ساسانی و یونانی 
علاقمند بود و درباری با شکوه و جلال داشت" لذا حامی ترجمه آثار یونانیان بود. به 
گزارش ابن ندیم «نخستین ترجمةٌ کتاب طبیعت ارسطو در روزگار او فراهم شده است».۲ 
فد واه مان فقو امین ماو امین و مت لاف آفداد: اسلا کهبه 
جنگی تمام عیار تبدیل شد. درگیری‌های دو برادر. در آغاز. سبب تجزية قلمرو جهان 
اسلام شد؛ امین بر بغداد و عراق حکومت می کرد و مأآمون. که مادرش ایرانی بود. به 
سرزمین‌های شرقی توجه داشت و بر ایران حکومت می کرد. «شاید همین توجه او به 
ایران و حضور ایرانیان در دربارش سبب چیرگی او بر برادرش شده باشد»." 

حمایت مأمون از نهضت ترجمه چنان قاطع و همه‌جانبه بود که برخی, به خطاء او را 
آغازگر این نهضت دانسته‌اند. دربارة علل توجه مأمون به ترجمه. تحلیل‌های متعددی 
وجود دارد. علت مهمی که همه منابع متقدم نقل کرده‌اند خوابی است که مأمون دیده 
است. بر اساس گزارش‌های اين نویسندگان. «مأمون شبی در خواب ارسطو را می بیند 
و ازاو چیزهایی می‌پرسد»." ابن ندیم این خواب را علت اصلی توجه بیش از پیش مأمون 
به ترجمه می‌داند و می نویسد که پس از آن. «مأآمون در مکاتباتی از پادشاه روم خواست 
که برخی از آثار یونانیان را برای او بفرستد و با پافشاری بر این مطلب حاکم روم. پس از 
چند بار مخالفت. با این درخواست مأمون موافقت کرد».* 

در یک جمع بندی اجمالی از تحلیل‌های متقابل می‌توان گفت سلسله‌های بنی امیه و 
بنی عباس علاوه بر تبدیل خلافت اسلامی به امپراتوری عربی و بهره جستن از اسلام به 
منزلة پوششی برای مشروعیت بخشیدن به پادشاهی خود در حوزهُ آرمانی نیز با استفاده 


۱. نک : یعقوبی» تاریخ یعقوبی» ۲ ص‌ ۴۱۳-۷ 
۲ ابن ندیم» الفهرست. ص۲۰۴ 

0 
۴ گوتاس, تفکر یونانی» فرهنگ عربی :ص ۰۱۴۶-۱۳۲ 
۵ ابن ندیم همان ص ۲۰۲. 


نفوذ خاندان‌های ایرانی در عصر عباسیان و نقش آنان در بسط انديشة ایرانشهری | ۱٩‏ 


۳-ایرانیان» امویان و عباسیان: 

نقش ایرانیان مسلمان در عصر امویان در زمینه‌های سیاسی, نظامی. علمی و فرهنگی 
نیز به شدت نادیده گرفته شده است. می دانیم که در اين روزگار. به دلیل سیاست 
عرب گرایی خلفای اموی و ظلم و ستمی که بر سایر نژادها به ویژه ایرانیان روا می داشتند 
طبقه ای در جامعه مسلمانان بوجود آمد که در متون تاریخی از آنان با نام «موالی» یاد 
می شود. این افراد که بیشتر ایرانی بودند. در عرصه های سیاسی. نظامی. اجتماعی. 
علمی و فرهنگی نقش موثری داشتند. چنانکه حتی ترویج ادبیات عرب نیز مرهون 
تلاش‌های همین طبقه است. به عنوان متال عبدالحمید کاتب و عبداللّه بن مقفع در 
زمینه نتر فنی و ترجمه متون تاریخی و ادبی فارسی به زبان عربی کارهای عمده‌ای انجام 
دادند. ایرانیان علاوه بر عهده داری مناصب دیوانی چون دیوان خراج و مال. ترجمه این 
دیوان‌ها را در عصر حجاج بن یوسف ثقفی به زبان عربی بر عهده داشتند. این نادیده 
انگاشتن را می توان در میان برخی پژوهشگران معاصر ایرانی نیز دید. چنانکه در کتاب 
«تاربخ ایران اسلامی» اعلام شده که ایران پیش از اسلام از نظر علمی, اندوخته چندانی 
نداشته است در حالی که چند سطر پایین‌تر از «تروت علمی ایرانیان در حوزه های تاریخ 
و اخلاق " سخن می گوید." 

خلافت امویان به دلیل دوری آگاهانه از باورهای اسلامی عموما مورد طعن جامعه 
اسلامی قرار گرفته به ویژه که حوادثی چون واقعه عاشوراء آتش زدن کعبه. قتل زید بن 
علی و جنایات حاکمانی مانند حجاج بن یوسف ثقفی را نیزدر کارنامه حکومتی خود ثیت 
نموده. در واقع بنی امیّه خلافت را تبدیل به حکومتی کردند که از فساد بر کنار نبود. 


۱. برای آگاهی بیشتر نک: ستاری و اسماعیلی» «بررسی نقش وزیران ایرانی در احیاء و گسترش هویت ملی در 
دوران حکومت عباسیان سامانیان غزنویان و سلجوقیان». ص‌ ۰۳۳۲ 


3 جعفریان» تاریخ ایران اسلامی. ج‌ اول تا سوم ءوص ۰۲۴۲ 


۰ | مجلة جندی‌شایور 

آنان سرزمینهای فتح شده را به ديدهْ تحقیر می‌نگریستند؛ مردم آن سرزمین‌ها را 
مسلمانان درجه دو و سه حساب می کردند و موالی می‌خواندند. این همه از سوی 
یانیان بی‌واکنش نماند: آنان نارضایتی خود را یا «در بازو به صورت شورش‌هاء یا در 
کلام به صورت شعرهای شعوئیه نشان دادند».! 

در همان آغاز. عباسیان با ادعای اينکه از آل محمد (ص) هستند. خود از این احساس 
اتوانیان که می‌تواشست با عمایت ان جیی تین و شحوب‌ترين متعالفیی ی آمیه 
یعنی خاندان پیامبر (ص). به استقلال سیاسی رسید» بهره‌برداری کردند. اين همکاری 
به سرعت ایرانیان و شیعیان را به هم نزدیک کرد و «ایرانیانی که در آغاز با انگیزه‌های 
سیاسی به مذهب شیعه گرایش يافته بودند. رفته رفته به آن پیوستند و پس از 
شناخت و آگاهی بیشتر. خالصانه بدان گرویدند».۲ 

دلیلی که نشان دهد باران ایرانی دولت عباسی در دورة نخست آن دولت ضدعرب 
بوده‌اند در دست نیست» خاندان غباستین در عصر اموی شبکهء وسیع و پیچیده‌ای از 
طرفداران مخفی پرورش داده بودند. نخستین اعضای شبکه زیرزمینی عباسیان موالی- 
نو مسلماننان غیرعرب- و اعراب جنوبی خصوصا بنی مسیله بوده‌اند. و نهضت 
عباسیان درست از آغاز تا پیروزی حاصل تشریک مساعی عنصر ایرانی و عرب بوده 


است.۲ 


بدین روی عباسیان. سنن ایرانی را با الگوی قبیله و تفسیرهای مذهبی ترکیب نمودند و 
در توجیه مشروعیت خلافتشان به کار بستند.در خلافت راشدین, وجهی از مردم‌گرایی 
معطوف به سنن قبیله و به هرحال. رضایت صحابه وجود داشت. امویان بر تغلب 9 


جبر الهی در مشروعیت خود تاکن داشتند. «ولی عباسیان برای نخستین بار و به احتمال 
زیاد با الهام از ایرانیان علاوه بر نص که شیعیان معتقدند. بر عنصر «ورائت» در خلافت 
تا کف نمودند».۴ 


۱. اسلامی ندوشن. «هویت ایرانی در دوران بعد از اسلام» ص۰۵۱ 
۲ خضری تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه. ص۵. 
۲ نک :فرای» عصر زیرین فرهنگ ایران» ص ۵۰۷. 

۴ قادری. تحول مبانی مشروعیت خلافت» ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 


تفود عاندان‌های ایزای در عصو غیاستان ۵ قققی آنان هو بط انفبشه آپزاشیع ۰ |۲۰ 
۴-خاندان‌های ایرانی عصر عباسی و بسط انديشه ایرانشهری: 
دوران عباسیان را به ظهور خاندان‌های قدرتمند ایرانی چون برمکیان. خاندان سهل و 
نوبختی که از همه مشهورتر بودند می‌شناسند. خاندان سهل بی‌تردید بیشترین تلاش 
را برای بازسازی هویت ایرانی در دل حکومت عتاسی کرده‌اند. اساساً ویژگی برجستة این 
خاندان‌های نیرومند. حفظ و گسترش جایگاه ایرانیان و به دنبال آن حفظ فرهنگ و هنر 
و سیاست و حکومت ایرانی بود. برای همه این خاندان‌ها به ویژه خاندان برمکی بازگشت 
به عظمت و شکوه ایرانشهر عصر ساسانی مهم‌ترین هدف سیاست‌ورزی در دستگاه 
عباسیان بود. 
حضور چشمگیر ایرانیان در روزگار عباسی موجب شده بود تا در تمام ارکان دولت نفوذ 
کنند. و درپی آن انتقال پایتخت از دمشق به بغداد در حدود ایران و در جوار شهر مدائن 
تاو مات ی کی که ادا ها اه هالک ام 
رخنه کند و هنر ایرانی در هنر اسلامی نفوذ فراوانی یابد. برای نمونه شهر بغداد که احداث 
آن در (۷۳۶ ۱۴۵/۵ ق) به وسیله خلیفه المنصور آغاز شد. به صورت شهری مدور مانند 
فیروزآباد ساسانی طرح ریزی شد. این شهر. «یک کاخ سلطنتی کاملا مجزا داشت و در 
ان عالی عتماغات آن وان مشک ایزان افخاس فه و۱ 
خلفای عباسی تنها ظواهر تمدن ایرانیان را قبول نکردند بلکه آنها نیز مانند بنی امیه از 
راه غارت بیت‌المال و تحمیل مالیات های مختلف به ملل تابع» درباری بس با شکوه 
(مانند سلاطین ساسانی) برای خود ترتیب دادند." علاوه بر اين» در عهد عباسیان حتی 
شکل لباس و نوع غذا و سبک موسیقی و امتال آن نیز تحت تأثیر نفوذ ایرانی بود. این 
نفوذ در زمان هادی و هارون الرشید و مامون به اوج کمال رسید." مورخین مهدی را 
کسی می‌دانند که آداب و عادات و تجملات ایرانی را که آشکارا از خارج به عاریه گرفته 
شده بود» وارد دربار خود کرد.۴ 
۱. مورگان. ایران در قرون وسطی. ص۲۴. 
۲ راوندی» تاریخ تحولات اجتماعی. ج۰۲ ص۱۲۶. 


۰۳ بنگرید به: براون» تاریخ ادبی ایران.ص۲۷۴. 
۴ برای دریافت‌های بیشتر در این‌باره» نک: آربری و دیگران. تاریخ اسلام (پزوهش دانشگاه کمبریج). ص ۰۱۷۱ 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 


نمونه های نفوذ و تأثیر ایرانیان فراوانند. جشن نوروز هم که عید باستانی ایران بود. در 
عصر بنی العباس بدل به یک عید ملی رسمی شده بود که به اندازه عید فطر بدان اهتمام 
می‌کردند و خلفا برای تهنیت و تبریک در آن روز به بار عام می نشستند." در همین رابطه, 
مورخ مشهوری چون جاحظ می نویسد: «عبدالله بن طاهر در نوروز و مهرگان هر چه 
جامه در خزانه داشت می بخشید و یک جامه به جای نمی گذاشت.»۲ همین طور جشن 
سده و مهرگان نیز به همین گونه مورد توجه آنها گشت و حتی جشن سوری را هم 
فراموش نکردند.! 

در آن زمان کلاه و لباس پارسیان همه گیر شده بود و حتی قضات کلاه های بزرگ ایرانی 
بر سر می‌نهادند. خلفا نیز مطابق رسم و آئین ایرانی کلاه بر سر می گذاشتند.؟ 

در دربار آداب و رسوم پادشاهان ساسانی را تقلید می کردند و جامه هایی با نقوش و 
خطوط زرین می پوشیدند و «اعطای اجازه پوشیدن این نوع لباس ها از حقوق مختصهٌ 
خلیفه بود».؟ بر خلاف دوران بنی امیه که حقیرترین اعراب نیز حاضر به ازدواج با ایرانیان 
نبودند. خلفای عباسی با دختران ایرانی ازدواج می‌کردند و حتی فرزندان این زنان به مقام 
خلافت رسیدند. مانند مامون که مادرش ایرانی بود و با پوران دختر حسن بن سهل 
ازدواج کرد و داستان تجمل و شکوه فراوان جشن ازدواج ایشان را مورخین به تفصیل 
آورده اند.؟ مورخین اسلامی اشاره دارند که حسن بن سهل شکوه اشرافیت و آداب و 
رسوم ایرانی را در عروسی دخترش به تماشا گذاشت. 

از جمله تاثیرات مهم آداب و عادات ایرانیان در جامعه اسلامی آن عهد شیوع موسیقی 
ایرانی با تمام لوازم آن همراه مجالس طرب و غنا بوده است. موسیقی دانان بزرگ ایرانی 
از قبیل اسحاق موصلی و ابراهیم موصلی و شاگردشان زریاب و بسیاری از نظایر آنان 


۱. نک: امین پرتو اسلام (ضحی الاسلام)» ص ۰۱۳۹ 
۲ جاحظ تاج» ص۲۰۴ 

۳ نک: زرین کوب. تاریخ ایران بعد از اسلام.ص۴۴. 
۴ امین» همان. ص۱۴۰ 

۵ا. براون» تاریخ ادبی ایرانءص۰۲۷۴ 

#۶ مسعودی, مروج الذهب. ج ۲. ص ۰۴۴۲ 


نفوذ خاندان‌های ایرانی در عصر عباسیان و نقش آنان در بسط انديشة ایرانشهری | ۲۳ 
مجالس لهو و نشاط خلفا و رجال را از آهنگ های ایرانی خود پر می کردند و غزلگویان 
ایران که بشار بن برد طخارستانی و ابوانس خوزستانی در راس آنان قرار داشتند بدین 
مجالس سماع رونق شعر را افزودند." نفوذ ایرانیان در ساحت‌های دانش, و منطق و 
فلسفه و پزشکی و نجوه و هیئت و ... همگی را بایستی در راستای بسط اندیشه ایرانشهری 
تاویل و تفسیر کرد. از این‌جهت تلاش‌هایی که ایرانیان و خاندان‌های مشهور ایرانی عصر 
عباسی برای بسط دانش و هنر و فرهنگ ایرانی صورت دادند را در زیر برمی‌شمریم و 
نشان خواهیم داد که تا چه میزان این خاندان ها دارای اهمیتی ویژه در گسترش انديشه 
ایرانشهری بوده‌اند. 


۵-ایرانیان و مسالة دانش: 

اکثر هنرمندان. نحویون» قضات و علمای دوران عباسیان. ایرانی بودند. فضل بن سهل 
نوبختی که وزیر مامون که قبلا مباشر یحیی برمکی بود. از خاندان اصیل ایرانی بوده و 
نواده یکی از سلاطین قدیم ایرانی بود که به تازگی مسلمان شده بود. ابراهیم موصلی 
مغنی معروف دربار خلافت نیز اصلا ایرانی بود. دربار خلافت. زرتشتیان و مسیحیان را 
گرامی می‌داشت و اشراف عرب سیادت و برتری خود را از دست داده بودند و برای آنها 
فقط احترام باقی مانده بود. خلیفه نیز دیگر رئیس جامعه مسلمانان نبود و جانشینی 
شهریاران سابق ایران را بر عهده گرفته بود و شخصی شده بود. مرموز و با ابهت که غالبا 
از دیده اطباء و زیردستان خود پنهان و نایدید می ماند. برای تمام جزئیات زندگی روزانه 
و تعیین خصوصیات زندگی مذهبی و اداری» ایران را نمونه و سرمشق خود قرار دادند." 
در میان وزرای ایرانی. یحیی برمکی کسی بود که به علم و دانش و فلسفه اهمیت بسیار 
می‌داد. در واقع یحیی که هميشه طرفدار علم و معرفت بود و علما و هنرمندان و 
فلاسفه را تشویق می‌نمود و مباحت مذهبی و اخلاقی را بسیار دوست می داشت. با 
طیب خاطر فقهای مسلمان و آزاد فکران و علمای سایر فرق را گرد می آورد و به مباحث 


۱ صفاء دورنمایی از فرهنگ ایرانی و اثر جهانی آن» ص ۵۷. 
۲ کانیوری» برمکیان. (عصر طلایی اسلام و خلافت عباسی). ص ۲۸۸. 


۴ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


فلسفی گرم می‌شد. یحیی در کاخ خویش به مباحته در مسائل گوناگون علمی با 
دانشمندان مشغول می شد. و علما و شعرا و .. از خان نعمت او همواره برخوردار بودند. 
به طوری که ابونواس شاعر توانا و سخن پرور که در علم لغت کسی در ردیف او نبود. در 
مدح برمکیان به خصوص فضل قصاید شیوا سروده است. ابونواس خود نیز اصالتاً 
ایرانی بود. وی از مادری ایرانی در اهواز به دنیا آمده بود و دررسال ۱۹۵ هجری قمری در 
بغداد وفات یافت. 

مشهور است که سیبویه عالم نحوی معروف مبلغ ده هزار درهم به طور مستمری از 
یحیی دریافت می‌کرد. و یحیی از توجه به مترجمین عرب برای کتب بونانی و فارسی و 
هندی دریغ نمی ورزید. برای نمونه آثار پارسی که به طور غیرمستقیم به عربی نقل و در 
لغت عرب شیوع و انتشار پیدا کرده بود. در علم و ادب و شعر و لغت عرب تأثیر مهمی 
نموده. عقل و فکر و قریحه و هوش ادبا را پرورش داده و روح تازه در کالبد ادب عرب 


دمید. 


۶-ایرانیان و پزشکی: 

در زمان هارون ترجمه کتب. رشد ورونق عظیم یافت. ابن ندیم صاحب کتاب الفهرست 
اقا دزد که که بحین نیب آکعلها را یه هت فساه 0 غقاقیر ان ماکت را رای 
تاه ها سای درم اه فا ای یتست کا گام 
مکرر علما و فلاسفه و حکما و اطباء آن مملکت را به محضر خود میآوردند. برای نمونه 
طبیب معروف مسیحی مذهب «بختیشوع» ثروت خود را مدیون یحیی برمکی بود. 
هارون که در اوایل خلافت خود مریض شده بود به وزیرش (یحیی برمکی ) از ناآگاهی 
اطبای دربارگلایه کرده و از او خواسته بود تا برایش طبیبی حاذق بیابد." یحبی بختیشوع 


مسیحی را که در جندی شایور بود معرفی نمود وسپس وی را از آنجا به بغداد آوردند. 


۱. بنگرید به: امین. پرتو اسلام (ضحی الاسلام)» ج ۰۱ ص ۰۲۰۳ 
۲ ابن ندیم همچنین متذکر می‌شود که برمکیان به مسائل مربوط به هند علاقه وافری داشتتند. نک: ابن ندیم» 
الفهرست» ص ۰۲۱۳ 


نفوذ خاندان‌های ایرانی در عصر عباسیان و نقش آنان در بسط اندیشة ایرانشهری | ۲۵ 
خلیفه این طبیب را مورد اعزاز و احسان قرار داد و به سمت «رئیس اطباء» منصوبش 
کرد. در واقع در میان علومی که عباسیان برای ترجمهٌ آن ها اهمیت فراوان قائل بودند. 
علم پزشکی مهم ترین بود. کتابهای ترجمه شده در علم پزشکی عمدتا از آن دانشمندان 
یونان و هند بود. و کتابهای پزشکی ترجمه شده از یونانی از دو طبیب بلند آوازه یونان؛ 
بقراط و جالینوس بود. ابن ندیم نام کتابهایی که از آنان به عربی ترجمه شده است را 
با نام مترجمان آن کتابها ذکر نموده است. نکته مهم این جاست که اين آشنایی به 
واسطه ایرانیان انجام می شد.! 
جاحظ نیز گفته است که از جمله پزشکانی که یحیی بن خالد برمکی به بغداد آورد: 
«عبارت بودند از: منکه. بازیگر. قلبرقل» و سندباد." 


۷-ایرانیان و ریاضیات و نجوم: 

دومین کتابهای ترجمه شده به عربی مربوط به علوم هیأت و ریاضیات می‌شد. کتاب‌های 
ترجمه شده مربوط به این قسمت نیز عمدتاً از یونانیان و هندیان و فارسیان بود. آشنایی 
و رابطةٌ مسلمانان با هندیان در مورد علم هیأت بر آشنایی و رابطه آنان با یونانی‌ها 
پیشی دارد. چنانکه نقل کرده‌اند گروهی از مردم هند در سال ۱۵۴ ه- بر منصور وارد 
شدند. و در میان آنان فردی منجم بود. منصور از وی خواست تا کتاب مختصری را در 
علم هیأت تألیف نماید. آنگاه دستور داد تا آن کتاب را به عربی ترجمه کردند. کتاب وی 
سند هند نامیده شد.۳ 

ابراهیم فزاری. حبیش بن عبد الّله بغدادیء و محمد بن موسی خوارزمی کتابهای خود 
را بر اساس سند هند تألیف نمودند. در میان دانشمندان ایرانی اسلامیء ابوریحان بیرونی 
بیش از دیگر دانشمندان ایرانی اسلامی در علوم و ادبیات هند مطالعه داشت. از 


. ابن ندیم» همان ص‌ ۰- ۰۴۳۵0۵ 


۲ امین پرتو اسلام (ضحی الاسلام)» ج‌ 5 ص‌ ۴ 
۲. امین. همان. ص ۳۴۳. 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

مشهورترین تألیفات او در زمینه علوم و ادبیات هندیء کتاب /لاثا رالباقيةً من القرون 
/لخالية است. جرجی زیدان نقش مهمی برای این تالیف بیمانند در جهت اعتلای فرهنگ 
و تمدن اسلامی متذکر شده است 

اهمیت علومی همچون علم هیات برای برای خلفای عباسی به آن اندازه بود که برای 
نمونه منصور. نوبخت فارسی. بزرگ خاندان نوبخت را به عنوان منجم مخصوص خود 
برگزید. و آنگاه که ضعف ناشی از پیری بر او غلبه کرد. فرزندش ابوسهل را جانشین 


پدر نمود.! 


۸-ایرانیان و اخلاق و سیاست: 

به گفته مسعودی در مروج /لذهب. بحیی برمکی از میان فرزندان خالد از هر جهت 
شایسته و زیبنده صدارت بود. او در علم و ادب. فضل و کمال. عادات و اخلاق. سیاست 
و مردم داری. بلند همتی و ضعیف نوازی. دومین خالد برمکی بود. پس از رسیدن به 
سن رشد بازوی توانای حکومت گردید و بارها استانداری ولایات مختلف به او واگذار 
می شد. و در نتیجه کاردانی. درایت. و پختگی افکار او نمایان گشت و هارون او را بر 
مسند وزارت جای داد. به طوریکه بسیاری از تذکره نویسان او را در ردیف اول وزیران 
اسلام بشما می آو رت 

البته اين را هم باید اضافه کرد که امام موسی بن جعفر ملقب به کاظم (ع) را هارون 
وقتی از مدینه پیش عیسی بن جعفر محبوس داشت. بعد از آن به بغداد فرستاد و در 
نزد «سندی بن شاهک» زندانی ساخت. گویند در اين زمان یحیی بن خالد برای اینکه 
اتهام تمایل به شیعه گری را از خود دور کند زهر در خرمای تر کرد و برای امام فرستاد 
که آن باعث مرگ و شهادت وی گردید.؟ 


۱. زیدان تاریخ تمدن اسلام» ج۱. ص ۰۸۵۷۷ 

۲. ابن ندیم. الفهرست. ص ۰۳۷۸-۳۷۱ 

۳. کانپوری. برمکیان» (عصر طلایی اسلام و خلافت عباسی)» ص ۰1۹۸ 
۴ شهرستانی. توضیح الملل, جلد ۳. ص ۲۲۳. 


تفوذ خاندان‌های ایرنی در عصر عباسیان و نقش آنان در بسط اندیشة ایانشهری | ۲۷ 
٩-ایرانیان‏ و منطق و فلسفه: 
اما در زمینه منطق و فلسفه نیز کتاب‌های مهم و برجسته‌ای به عربی ترجمه شد. عمده 
کتابهای مربوط به این دو فن از یونانی به عربی برگردانده شد و همگی نیز از تألیفات 
ارسطو می‌باشند. کتابهای منطقی او عبارتند از: قاطیغوریاس (مقولات) که توسط حنین 
بن اسحاق ترجمه شد. باری ارمینیاس(عبارت قضایا)؛ که حنین آن را به سریانی و اسحاق 
به عربی ترجمه نمود. 
آنالوطیقا (تحلیل القیاس) که توسط تئودور به عربی ترجمه شد و حنین آن را اصلاح 
کرد. و کتابهای دیگری همچون آنالوطیقا دوم (کتاب برهان) که اسحاق آن را به سریانی 
و سپس متی به عربی ترجمه نمود.پیشتر هم گفته شد که آبن ندیم فهرستی از این کتب 
را به دست داده. 
بسیاری کتابهای دیگر را نیز میتوان در این شمار آورد که در اینجا ضرورتی برای نام بردن 
از همه آن‌ها نیست. از افلاطون نیز کتاب‌هایی به عربی ترجمه شده که عبارتند از. 


سیاست. مناسبات؛ نوامیس. نیماوس. توحید» حسن و لذت و اصول هندسه.۱ 


۰-ایرانیان و تاریخ و ادبیات: 

اما در زمینه تاریخ و ادبیات و داستان. بیشترین کتاب‌هایی که در این زمینه به عربی 
ترجمه شد. به زبان هندی و فارسی بود. در این زمینه. یک ایرانی مشهور به نام آبن 
مقفع» بخش بزرگی از این رسالت را بردوش گرفت. وی در زمان عمر کوتاه خویش» 
توانست آثار بی‌شماری ترجمه و تألیف کند. او عالمانه منطق یونانی را وارد فرهنگ و 
ادب عربی نمود و دست به ترجمه آثاری برجسته از فارسی و فرهنگ کهن ایران به عربی 
زد که جافرات ,یدزی رجا هام ونان گلیارگان در مقاله ای هنن قرجننه ها و 
تاثیراتشان پوداخته است" 


۱. زیدان» تاریخ تمدن اسلام.ج ۱ ص ۰.۵2۷۷ 
۰۲ ربانی گلپایگانی. «علم کلام در عصر ساسانیان». ص ۰٩۳۲‏ 
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برخی از کتابهای مربوط به تاریخ. ادبیات و داستان که توسط مترجمان ایرانی از هندی 
به عربی ترجمه گردید به شرح زیر است: کتاب سندباد کبیر. سندباد صفیر یوذاسف؛ 
هندوچین. یادشاه آدم کش و شناگر هند. کتاب هند درباره هبوط آدم و کتب دیگر. 


با برقراری دولت عباسیان اوضاع اجتماعی ایرانیان بسیار بهتر شد. اولین خلفا که از نقش 
ایرانیان در تأسیس این دولت به خوبی اطلاع داشتند. در محکم ساختن شالوده 
حکومت عباسی از ایشان بهره بردند. بویژه اينکه ایرانیان دارای پیشینه‌ای درخشان بودند 
و گذشته ای روشن در بافتن فرش تمدن داشتند. ایرانیان مشاغل و مناصب حساس 
حکومتی را در اختیار گرفتند و تشکیلات دیوانی جامعه اسلامی, از تشکیلات ساسانیان 
تقلید شد. وزرا از میان بزرگان ایرانی انتخاب شدند و درپی آن پست‌های کلیدی جامعه 
را به هم نزادان خویش واگذار می‌کردند. کم کم خلفا ایرانیان را بر سایر اقوام برتری 
دافنق واعاا ناه گنای انفمفف ایرانیان صاعت شانگاه هت با آمراین قترت 
روز افزون ایرانیان. اعراب سعی می‌کردند با انواع حیله‌ها و تدبیرها ایرانیان را از کار برکنار 
نمایند و خود جانشین آنها شوند. با همین هدف بود که خون برخی از وزیران ایرانی 
ريخته شد و جان و مال آنان به هدر رفت. هارون الرشید خاندان برمکی را برانداخت و 
مآمون فضل بن سهل را از میان برداشت. 

از سوی دیگر. با سعی و تلاش ایرانی نژادان. آداب و رسوم ایران در دربار خلفای عباسی 
چنان رواج یافت که دربار عباسیان شباهت فراوانی به دربار ساسانیان پیدا کرد. هنرمندان 
ایرانی در موسیقی و شعر به دربار راه یافتند و زینت بخش مجالس خلفا شدند. هنرهای 
ایرانی سرمشقی برای هنرمندان اسلامی شد و هنرمندان در رشته‌های مختلف از منابع 
کهن ایرانی الهام گرفتند. دانشمندان و علمای ایرانی مورد توجه خلفا واقع شدند و به 
گسترش و پیشرفت علوم در جامعه اسلامی کمک کردند. خدمات فراوان علمای ایرانی 


[۹ زیدان» همان ج۱ ص۵2۷۸. 


نفوذ خاندان‌های ایرنی در عصر عباسیان و نقش آنان در بسط اندیشة ایرانشهری | ۲۹ 
سبب رواج علوم در تمدن اسلامی شد. منجمان و طبیبان ایرانی مورد توجه قرار گرفته 
و از مقربان درگاه شدند. و اين امر سبب شد که فکر ایرانی و اسلوب بیان و کتابت و 
صنایع ادبی ابشان در میان مسلمان نشریابد و علوم ایرانی زیربنای مطالعات و تحقیقات 
دنیای اسلامی گردد. اینکه در جدال میان امین و مأمون,. ایرانیان به حمایت از مأمون 
برخاستند و کمک کردند تا خلافت به او منتقل شود. پیامدی مهم داشت: پیامد اين 
همراهی. افزایش فراوان نفوذ و قدرت ایرانیان در اين روزگارشد تا جایی که برخلاف 
گذشته. عربان نسب خویش را به ایرانیان می‌رساندند و مدعی انتساب با خاندان کسری 
بودند. در نتيجه این رخدادهاء ایرانیان به باری خاندان‌های متنفذ ایرانی چون نوبختی و 
برمکیان, با حفظ فرهنگ و اخلاق و خردورزی‌شان. اعراب را مقهور خویش کردند. روشن 
است که در نهایت ایرانیان تاثیرات و خدمات شایسته و پایداری چه در زمینة علمی و 
چه در زمينةٌ سیاسی و هنری و ادبی و نحوی و تاریخی و ... در جامعه اسلامی و روزگار 
عباسی بر جای نهاده و در معنایی کلی تر به عالم اسلام هدیه نمودند. 


منابع و ماخذ: 


آربری» آرتور جان و دیگران (۱۳۹۰). تاریخ اسلام (پژزوهش دانشگاه کمبریج). ترجمه احمد آرام» 
تهران: انتشارات امیرکبیر. 

ابن ندیم» محمد بن اسحاق (۰)۱۳۸۱ الفهرست. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: انتشارات 
اساطیر. 


اسلامی ندوشن» محمد علی (۰)۱۳۷۷ «هویت ایرانی در دوران بعد از اسلام». مجله اطلاعات 
اقتصادی- سیاسیء خرداد و مرداد ۰۱۳۷۷ شماره ۱۲۹ و ۰۱۳۲۰ ص ۰۵۰-0۵۵ 


امین. احمد (۰)۱۳۵۸ پرتو اسلام (ضحی الاسلام) ترجمه عباس خلیلی» تهران: انتشارات اقبال. 


خفبزخ» امد وضا (۱۳۷۸) تاریخ علافت غیانتی از آغازکا بایان آل یف تهرانتیفته: 
جاحظ ابوعنمان (۱۳۴۳)» تاج» ترجمه محمد علی خلیلی» تهران: کتابخانه این سین. 
جعفریان. رسول (۱۳۷۷). تاریخ ایران اسلامی. تهران: انديشه معاصر. جلد اول تا سوم. 


راوندی. مرتضی (۲۵۲۷) تاریخ تحولات اجتماعی. تهران: شرکت سهامی جیبی. 


۳۳۰ مجلة جندی‌شاپور 


ربانی گلپایگانی. علی (۱۳۷۴). «علم کلام در عصر ساسانیان»» مجله کیهان اندیشه. فروردین و 
اردیبهشت ۴ شماره ۰۵٩‏ ص ۰۸۵-۱۰۸۵ 


ستاری» رضا و مراد اسماعیلی (۰)۱۳۹۱ «بررسی نقش وزیران ایرانی در احیاء و گسترش هویت 
ملی در دوران حکومت عباسیان سامانیان غزنویان و سلجوقیان » مجله مزالعات ملی. بهار 
۳۱ شماره ۰۴۹ ص ۰۱۶۳-۱۸۸ 


تهران: انتشارات اقبال. 
صفاء ذبیح‌اللّه (۰)۱۳۷۵ دورنمایی از فرهنگ ایرانی و اثر جهانی آن» چاپ اول تهران: انتشارات 


فرای. ریچارد (۰)۱۳۸۸ عصر زیرین فرهنگ ایران. ترجمه مسعود رجب‌نیاء تهران: سروش. چاپ 
چهارم. 


گوتاس. دیمیتری (۰)۱۳۸۱ تفکر بونانی. فرهنگ عربی: نهضت ترجمه کتابهای یونانی به عربی در 
بغداد 9 جامعه آغازین عباسی. ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی. تهران: مرکز نشر 
دانشگاهی. 

مسعودی. ابوالحسن علی ابن حسین (۰)۱۳۷۹ مروج الذهب. چ‌ ۳۲ چاپ چهارم. ترجماةٌ 
ابوالقاسم پاینده. تهران: انتشارات علض و فرهنگی. 

مکی» محمد کاظم (۰)۱۳۸۲ تمدن اسلامی در عصر عباسیان. ترجمه محمد سپری. تهران: 
انتشارا تا شفت: 

مورگان. دیوید (۱۳۷۶)» ایران در قرون وسطی. ترجمه عباس مخبر. چاپ اول» تهران: طرح نو. 


یعقوبی» احمد بن اسحاق (۱۳۸۲) تاریخ یعقوبی» ترجمه محمدابراهیم آیتی. تهران: انتشارات 
علمی و فرهنگی. چاپ نهم. 


فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال چهارم. شمارة ۱۴. تابستان ۱۳۹۷ 


جبم و مه ۱ 


زیورآلات زنانة دور صفوی با تأکید بر نوع موتیف‌های تزئینی 


فاطمه امیری۲ (نويسندة مسئول) 
رضا نوری شادمانی ۲ 


محسن جاوری " 
تاریخ دریافت: ٩۸/۵/۲۲‏ 
تاریخ پذیرش: ۹۸/۶/۲۵ 
چکیده: 


دور صفوی یکی از دوره‌های درخشان تاریخ. هنر و فرهنگ ایران است که با توجه به قدرت 
حکومت مرگزی در اين دوره هنرها هم رشد قابل توجهی نموده و از دوره‌های درخشان هنری 
تاریخ ایران است. هنر ساخت 9 طراحی زیورآلات در ایران پيشینه ای چند هزار ساله دارد که 
این پيشینه باعث شده‌است که هر دوره هنر زیورسازی مشخصه‌های خود را داشته باشد و با 
فرهنگ و آئین 9 رسومات مردم جامعه در هر طبقه ای آميخته شود. در این پژوهش به مطالعه 
زیورآلات دور صفویه پرداخته شده‌است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و موزه انجام شده 
و در پایان اين پژوهش مشخص گردید که بیشترین نقوش به کار رفته شامل نقوش هندسی, 
گیاهی و کتیبه بوده‌است. تکنیک ساخت. بیشتر قالبی 9 در مواردی به صورت دستی بوده‌است. 
در هنر زیور سازی دور صفویه جایگاه مذهب شیعه به خوبی مشخص و بارز است و این نشان 
از قدرت مذهب شیعه در جامعه و هنر دور صفویه دارد. در اين دوره فلزات طلاء نقره و فولاد 
برای ساخت و تولید زیورآلات مورد استفاده بوده‌است که در کنار این فلزات سنگهای قیمتی 
هم استفاده شده‌است. 


واژگان کلیدی : دور؟ صفویه. فلزکاری. زیورآلات. طلاء نقره. 


۱. این مقاله برگرفته از پایان‌نامة نويسندة مسئول است. 

۲ کارشناس ارشد باستان‌شناسی دانشگاه کاشان حعم, لنمه۵00 7متصصدص 
۳ استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه کاشان حعم. لمع 2۵۱۲1520.۲0۵ 
۴ استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه کاشان حطمع.انقصع ۵ تبه7دز.مهوط۳0 
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۱-مقدمه: 

صنعت ساخت جواهرات زینت آلات و زیورآلات با توجه به علاقه انسان به خود آرایی 
و علاقه به اشیاء پر زرق و برق پیشینه ای طولانی دارد و الگوها و نقوش این آثار هنری 
در بردارنده تجارب اجتماعی. فرهنگی و معتقدات مذهبی دوران خود هستند و لذا به 
فهم بهتر سیر تحول آنديشه های مردم دوران خود کمک می کنند. 

دولت صفوی بنا به نظر بسیاری از محققان. حکومت ایران اسلامی را به جایگاه دولت 
ملی ارتقا داد و نخستین حکومت بزرگ و یکیارچه در ایران پس از اسلام را ایجاد کرد. 
هنر دور صفویه همیشه زبانزد هنرهای دوران اسلامی بوده چرا که دور صفویه عصر 
امنیت. اقتدار. توسعه اقتصادی و رشد فرهنگی و هنر بود .هنر ساخت جواهرات و 
زیورآلات یکی از هنرهای سرآمد این دوره شناخته می شد. که یکی از دلایل پیشرفت 
این هنر در این دوره از تاریخ وجود امنیت بسیار در آن زمان بوده که به مردم اجازه می 
داد از اين اشیاء گرانبها استفاده کرده و برای ساخت این اجسام کمال دقت و خلاقیت 
را از خود نشان دهند. اما کاربرد اين اجسام گرانبها برای چه افراد و استفاده در چه 
مواقعی ميشر بود چیزی است. اما وقتی هنر در خدمت دین باشد و ایمان قلبی راهنمای 
هنرمند گردد پدیده های ارزنده و جالبی به وجود می آید که باعت می شود الگوها و 
نقوش یک آثر هنری بتواند سیر تحول و اندیشه های مردم دوران خود را به نمایش 
بگذارد و همین امر یک اثر هنری را با ارزش جلوه می دهد. 


۲-پیشینه و سوالات پژوهش: 

در مطالعات صورت گرفته در مورد جواهرات به صورت مختصر اشاراتی به به صنعت 
جواهر سازی دور صفویه شده‌است که این پژوهشها عبارتند از: 

ابراهیمی بروجنی. سیده حکیمه (۱۳۹۲). بررسی تصویری زیورآلات موجود در موزه 
هنرهای تزئینی اصفهان . 

-بیانی. مهدی (۱۳۴۸). پانصد سال تاریخ جواهرات سلطنتی ایران. 


زیورآلات زنانة دور صفوی با تأکید بر نوع موتیف‌های تزئینی | ۳۳ 
-راعی» ریحانه (۱۳۹۲). الگوهای سنتی و مدرن طراحي زیور ایرانی از پیش از مادها تا 
پهلوی. 
-ریاضی» محمدرضا (۱۳۷۲). نگاهی اجمالی به تاریخ جواهر سازی و زرگری ایران. 
یعدم فاطم ۲۳۱ بط اه راخ وا مهاهویا وورکره نسم اه رات 
صفوی. 
-ضرغام پور. فاطمه (۱۳۹۱) شناخت و تحلیل کاربرد مردم شناختی جواهرات مورد 
مطالعه حوزه جواهرات ملی. 
-ضیاء پور. جلیل (۱۳۴۸). زیورهای زنان ایران از دیر باز تا کنون. 
- غیبی. مهرآسا (۱۳۹۱). سی و پنج هزار سال تاریخ زیورآلات اقوام ایرانی . 

- میرجعفری. حسین. سید بنکدار. سید مسعود (۱۳۸۷). زرگری و جواهر سازی در 
عصر صفوی. 
سوالات این پژوهش عبارتند از: 
۱ بیشترین نقوش تزئینی به کاررفته در زیورآلات دورة صفویه. به چه اشکالی 
پدیدارشده اند ؟ 
۲ تکنیک ها (روش‌های) ساخت و تزیین زیورآلات دور صفویه چه بوده‌است؟ 
۳ جایگاه مذهب تشیع و انديشة ملی گرایانه در هنر زیورآلات سازی این دوره 
چگونه بوده‌است ؟ 


۳-صفویان: 

صفویان سلسله‌ای ایرانی و شیعه بودند که در سال‌های ۰ تا ۱هجری خورشیدی 
(برابر ٩۰۷-۳۵‏ قمری و ۱۵۰۱-۱۷۲۲ میلادی) بر ایران فرمانروایی کردند. بنیانگذار 
سلسله پادشاهی صفوی. شاه اسماعیل یکم(۷۰۸- ۶ ۰ .ق) است که در سال ۸۸۰ 
خورشیدی در تبریز تاجگذاری کرد و آخرین پادشاه حقیقی صفوی. شاه سلطان 
حسین(۱۱۰۵-۱۱۳۵ ه.ق) است که در سال ۱۱۰۱ خورشیدی از افغانها شکست خورد. 


ایران در دور صفویه در زمینه مسائل نظامی. فقه شیعه. و هنر (معماری. خوشنویسی. 
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و نقاشی) پیشرفت شایانی نمود. هنرمندان مشهور این دوره نیز رضا عباسی. علیرضا 
عباسی میرعماد. و آقامیرک هستند.ولی از نظر ادبی» در دور صفویه شاعر یا نویسنده 
بزرگی از ایران برنخاست و تنها در زمینه ادبیات شیعی و مرثیه‌سرایی آثاری درخور توجه 


یدید آمد. 


۴-تاریخچهُ جواهرات و زیورآلات در ایران: 

هنر زرگری و طلاسازی سابقه ای بس دیرین در هنر ایران زمین دارد. از دور صفویه, 
اطلاعات روشن تری درباره مجموعه جواهرات سلطنتی وجود دارد. در ایران دورة صفویه 
تراش جواهرات نیز صورت می گرفت. البته تراش جواهرات در ایران به پای تراش 
جواهرات در غرب نمی رسید! .محل کار جواهرسازان و جواهر فروشان اصفهان بیشتر 
در حجره های اطراف میدان نقش جهان بوده است. تجارت جواهرات در عصر صفویه 
پس از صلح و امنیتی که در ایران دورةُ صفویه, به ویژه پس از به قدرت رسیدن شاه 
عباس اول ایجاد شد. زمینه برای رونق گرفتن تجارت آماده گردید و بازرگانان و سیاحان 
در لوای امنیت ایجاد شده به سوی ایران سرازیر شدند و موجب پویاتر شدن اقتصاد 
ایران گردیدند .تجّار کالاهایی را با خود می آوردند و در کشور عرضه می نمودند و با 
خرید مصنوعات ایرانی. آنها را به نقاط دیگری می بردند .در طی این معاملات هم خود 
به سود می رسیدند و هم باعث شکوفاتر شدن اقتصاد ایران می گردیدند" .هدف این 
پژوهش بر آن است تا چگونگی هنر زیورآلات» جواهرسازی و زرگری در دوره ای از تاریخ 
ایران یعنی دورةٌ صفویه را مطالعه و بررسی کند. 

۵-زیورآلات زنانهُ مورد مطالعه: 

انگشتر طلا نگین مریع: این انگشتر طلا با نگین جعبه ای و الماس شکل ساخته شده 
در دور صفویه یکی از نمونه‌های نادر از جواهرات است که کل انگشتر به رنگ طلایی 


۱ میرجعفری. سید بنکدار. زرگری و جواهرسازی در عصر صفوی .ص ۰۳ 
۲ شاردن. سیاحتنامه» ص ۰.۲۲۷ 
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دیده می شود اما حلقه آن از جنس مفتول می باشد ۰" شکل مریع این انگشتر است که 
مربع نمادی از زمین, با دایرة آسمان در تضاد است. مربع که مانند یک الماس از جنس 
طلا دیده میشود کمی ضخامت دارد. در مرکز این مربع الماس شکل جمله "قا 
المحبوب شفا القلوب" به زبان عربی نوشته شده است. چرا که آیات قرآنی به زبان عربی 
می باشدکه به وسیله دو خط افقی به دو نیمه تقسیم شده و همچنین چندین خط که 
به صورت واضح دیده می شود که توانسته رویه انگشتر و نوشته‌ها را به چندین مدل 


چهارتایی تقسیم کند. 


تصویر ۱: انگشتر طلایی دور صفویه.۲ 
گوشواره: گوشواره زیبا مربوط به اوایل دور صفویه می باشد که از یک تصویر نقاشی 
شده به سبک نگاره بدست آمده است. این نقاشی زنی در یک داستان را نشان می دهد 
که کلاهی بر سر دارد و از زیر کلاهش این گوشواره پدیدار گشته است. این گوشواره 
از جنس یاقوت و طلا می باشد. که باقوت به معنای سلطنت عغزت. غیرت. نیرو عشق» 
آرزوء زیبایی. طول عمر. آسیب ناپذیری است. شکل ظاهری آن به سه بخش اصلی 
تقسیم می شود و یک بخش اتصال. در قسمت بالا یک تصویر بته شکل را می بینیم 


۱. کویر فرهنگ مضور نمادهای سنتی .ص ۰۲۵۲ 
ان ی ۳۲۷ 
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که روی آن با سنگهای یاقوت پوشیده شده است و از همین قسمت به گوش آویخته 


می شود.! 


تصویر ۲: گوشواره یاقوت. بخشی ازنگاره اصحاب کهف قزوین. دورة صفویه. (طرح از نگارنده). 
گردنبند قلب: این آویز به صورت ملیله کاری که در آن دوره برای ساخت زیورآلات 
استفاده می شوده ساخته و به وسیله جواهرات مرصع گشته است. اولین موردی که 
هنگام دیدن این آویز زیبا به چشم می خورد شکل قلب است که نشانی از قلب آدمی 
و عشق را تداعی می کند اما معانی دیگر قلب است که مرکز موجود. چه جسمانی و چه 
روحانی حضور الهی است. .قلب مظهر خرد حسی است در تضاد با خرد منطقی و قلب 
هر دو به معنی عقل است اما قلب مظهر ترخم. عشق. محل راز و خورشید نماد قلب 
است .در اسلام به معنی مرکز وجود چشم دل مرکز معنوی عقل مطلق تنویر است . 


قلب معبد خداست.۲ 


5 اسکارچیاء تاریخ هنر ایران(هنرصفوی زند و قاجار) ءص‌ ۳۳۲ 
۲ کویر. فرهنگ مضور نمادهای سنتی ءص ۲۷۹ 
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تصویر ۳: گردنبند قلب. ملیله کاری شده و مرصع به جواهر دور صفویه.۱ 

گردنبند جا دعا: نمونه جذاب دیگر از جواهرات و زیورآلات بدست آمده از دورة صفویه 
یک عدد جا قرآئی است که از جنس طلا می باهند .بای استفاده از آن یک فرآی کوچک 
و يا یک برگ طومار قرآنی را به صورت تا شده در داخل آن قرار میدادند و با زنجیر یا 
بندی به گردن می‌آویختند تا قرآن آیات قرآنی و دعا از فرد مصرف کننده محافظت کند. 
شکل ظاهری آن ابتدا یک مستطیل است. که از یک طرف یک نیم دایره به آن متصل 
گشته. اما تصویر مستطیل و کاربرد آن در این جا دعا بسیار زیاد دیده می شود. نیم 
دایره نمادی از گنبد و نشانی از آسمان است. 


۷ 


۵۵ 


۱ 
ٍ 
/ 
سس 


تصویر ۴: نقش نقاط و فرم اصلی جا دعایی طلا.۲ 


1 همان ۲۷۹ 
۲ برداشت از کوپر.ص ۳۴۴. 
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گردنبند زن و تاج کلاه : اين آویز زیبا که از یک شکل پنج گوش در وسط و چندین 
شش گوش که به ترتیب از دو طرف بلاک بزرگ به زنجیر آويخته شده است تشکیل 
می‌شود و در انتهای پلاک بزرگ یک منگوله آویزان است. پنج ضلعی خود به معنای 
درخت زندگی که با سختی» عدالت است: 


| 


تصویر ۵: گردنبند و تاج کلاه سده دهم 
گردنبند چهل بسم اللّه: اين گردنبند که یک نمونه نادر از آثار بدست آمده از اواخر 
دور صفویه می باشد با نام چهل بسم الّه نامگذاری شده است. چرا که تعداد چهل بار 
کلمه بسم اللّه روی قطعات قلبی شکل و یا برگ شکل این گردنبند به صورت کنده کاری 
تکرار شده و برای همین با اين نام خوانده می شود.توصیف کلی ظاهری آن از تعدادی 
برگ و با قلب با ابعاد کوچک تشکیل شده که در روی هر کدام عبارت بسم اللّه آمده 
است و سپس در بالای آن یک قسمت لوله ای وجود دارد که بند با طناب از آن عبور 
کرده و به وسیله آن به گردن آويخته می شده این گردنبند از یک کلکسیون شخصی که 


از وارئین زمان صفوی بوده‌اند بدست آمده است. 


۱. کونل» هنر اسلامی تاریخ هنر ایران .«ص ۰۲۴۵ 
۲ همان ص ۰۲۴۵ 
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تصویر ۶: گردنبند نقره. چهل بسم اللّه. دورة صفویه از مجموعه خانم پروین امیر قلی.! 
دستبند نقره: این دستبند از جنس نقره. قلمکاری شده به صورت تو خالی» و دانه دانه 
گل و برگ و سیم به روی آن کوبیده است. این اثر زیبا کار ارامنه دورة صفویه می باشد 
چرا که در آن زمان بیشتر جواهرات و زیورآلات ظریف را ارامنه می ساختند.شکل ظاهری 
آن 0 دایره است که نقوش به صورت برجسته و قوسدار روی آن سوار شده. در واقع 
طرحها به وسیله سیم نازک ساخته شده و یکی یکی به روی قوس دایره نقش بسته و 
لحیم کاری شده و این دستبند را تشکیل داده است . 


تصویر ۷: دستبند نقره. قلمکاری شده. دور صفویه از مجموعه خانم پروین امیر قلی.۲ 
گردنبند ۱۳ تکه یشم: اين گردنبند از سیزده بخش جداگانه یشم سبز رنگ ساخته شده 
است که در میان هر بخش یشم سنگ های قیمتی قرار گرفته و بخش های سیزده گانه 


۱. آلبوم مجموعه شخصی خانم پروین امیرقلی. 
۲ آلبوم مجموعه شخصی خانم پروین امیرقلی. 
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را از هم جدا کرده است. بر روی هر تکه یشم به خط نسخ کلماتی نوشته شده است که 
به ترتیب اسامی ۱۲ امام شیعه بر روی آنها حک شده است. در بخش میانی که از همه 
بزرگتر است و دارای شکستگی است دعای ناد علی نوشته شده است. هر کدام از این 
بخش ها به شکل یک قلب با زوائد و اضافاتی هندسی است که شکل واحدی ندارند و 
هرکدام به اشکال مختلفی هستند.! 


تصویر ۸: گردنبند یشم دورةُ صفویه. موزة بریتانیا." 
پلاک طلا (۱): پلاک طلای بادامی شکل که در موز بریتانیا نگهداری می‌شود. "قسمت 
بالای این پلاک شکسته و صدمه دیده است. در یک طرف این پلاک بخش حاشیه دور 


تا دور پلاک به صورت خطوط موازی تزئین شده است و در بخش میانی با نقوش اسلیمی 
و عبارت " ماشاللّه" تزئین شده است. 

در طرف دیگر اين پلاک هم به مانند طرف دیگر آن دارای تزئینات خطوط موازی در 
گرداگرد بلاک و نقوش اسلیمی در میان آن است که عبارت " با حافظ " در میان آن 


خودنمایی میکند. این اثر با شماره موزه ۱۸۷۷۷ در موز بریتانیا نگهداری می‌شود. ۴ 


۱. سایت موز بریتانیا. 
۲. همان. 
همان 
۴. همان. 
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تصویر ۹: پلاک طلا دور صفویه . موزة بریتانیا. اندازه ۲۳۰۲۱ میلی‌متر.! 

پلاک طلا (۳): این پلاک طلایی دایره شکل است که به صورت دایره های مختلف تزئین 
شده است. در حاشیه بیرونی یک طرف آن به صورت نقطه چین تزئین شده است. در 
داخل قسمت میانی این طرف پلاک عبارت " لااله الاللّه محمد رسول اللّه " حک شده 
است. در طرف دیگر این پلاک به مانند طرف مقابل حاشیه بیرونی نقطه چین تزئین 
شده است و در داخل دایره های تو در تو نقش خورشید به صورت شش ضلعی نقش 
بسته است. در داخل نقش این خورشید کلمه" اللّه" نقش بسته شده است و در میان 
شعاعهای نقش خورشید عبارت " بسم اللّه الرحمن الرحیم " نقش بسته شده است. " 


تصویر ۱۰: پلاک طلا دور صفویه. موزةٌ بریتانیا. اندازه: ۱۰۲۹ میلی‌متر.۴ 


هون 
۲ اون 
۲ مان 
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پلاک طلا (۳): پلاک طلای دایره ای شکل با اندازه ۱۲۰ میلی‌متر که در موزهٌ بریتانیا 
نگهداری می‌شود.(سایت موزهٌ بریتانیا). در هر دو طرف این پلاک بخش حاشیه دور تا 
دور پلاک به صورت خطوط موازی تزئین شده است و در بخش میانی با نقوش اسلیمی 
و عبارت "ماشالله" تزئین شده است. این اثر با شماره موزه ۱۹۲۱۱۰ در موز بریتانیا 


نگهداری می‌شود. 


تصویر ۱۱: پلاک طلا دورة صفوی .موز بریتانیا . اندازه: ۱۰۶۲۰ میلی‌متر." 
پلاک طلا (۴): شکل ظاهری این به صورت دایره کامل است که بر روی آن به صورت 
دایره های مختلف تو در تو تقسیم و تزئین شده است. در قسمت حاشیه دو تا دور هر 
دو طرف با نقوش گل و برگ اسلیمی تزئین شده است و در قسمت دایره میانی هر دو 
طرف عباراتی دعایی با خط نسخ نوشته شده است. در هر دو طرف دعای این پلاک 
عبارت "یا مفتح الابواب افتح لنا خیر الناس" آمده است. این پلاک طلایی دارای اندازه 


۳ میلی‌متر است و با شماره موزه ای ۱۷۰۳۶ در موز بریتانیا نگهداری می‌شود.۲ 


۲. همان. 
۳ همان. 
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تصویر ۱۲: پلاک طلا دوره صفوی. موز بریتانیا. اندازه: ۱۰۳۳ میلی‌متر. ۱ 
پلاک طلا (۵): شکل ظاهری این به صورت دایره کامل است که بر روی آن به صورت 
دایره های مختلف تو در تو تقسیم و تزئین شده است. در حاشیه دو تا دور هر دو طرف 
با نقطه چین و خط نوشته تزئین شده است. این پلاک طلایی دارای اندازه ۱۳۳۰ میلی‌متر 
است. در دایره میانی این آویز عبارت دعاء ناد علی با این مضمون به چشم میخورد و 
در دو تا دور دعای ناد علی دعاء ان یکاد با این عبارت نقر گردیده است این پلاک با 


شماره موزه ای ۱۶۲۹۷ در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود. ۲ 


تصویر ۱۳: پلاک طلا دوره صفوی. موزهُْ بریتانیا. اندازه: ۱۰۳۳ میلی‌متر.۲ 
گوشواره طلا : شکل این گوشواره به صورت گوی های شبک توخالی به تعداد ۴ عدد 
به اضافه دو گوی ریز جقه شکل در اطراف آنها است که احتمالا برای زیبایی و کم شدن 
وزن گوشواره ساخته شده است. در این گوشواره پیچک ها از دو طرف چپ و راست به 


ود 
۲ تاو 
۲ مان 
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آن متصل می‌شود و قرارگرفتن ۵ عدد پیچک در هر طرف بادامچه نوعی تقارن در مرکز 
اثر به وجود آورده است. ۴ گوی که به قسمت پائینی حلقه اصلی گوشواره متصل شده 
موجب حجم یافتن گوشواره شده است. در بالای گوشواره دارای تزئینات کنگره مانند 
است.! این گوشواره در موز هنرهای تزئینی اصفهان نگهداری می‌شود. 


تصوير ۱۴: گوشواره طلای دورةٌ صفویه.۲ 

۶-ارزیابی و تحلیل: 

با مطالعه صورت گرفته بر روی ۱۴ زیور زنانه دوره در تجزیه و تحلیل صورت گرفته 
مشخص گردید که از مجموع ۱۴ زیور زنانه از لحاظ نقش بر روی ۸ مورد کتیبه . ۵ مورد 
نقوش گیاهی. همه ۱۴ مورد نقوش هندسی ۰ ۱ مورد نقش جانوری و هیچ نقش انسانی 
بر روی زیورهای زنانه به کار نرفته است. (جدول ۱). از لحاظ نوع و معنای نقوش به کار 
رفته بر روی زیورهای زنانه مشخص گردید که از ۱۴ مورد مطالعه شده ۱۰ مورد دارای 
نقوش کتیبه مذهبی هستند و ۵ مورد نقوش به کار رفته بر روی آنها دارای جنبه تزئینی 
بوده و هیچ مورد نقوش اساطیری بر روی زیورهای زنانه وجود نداشته است. (جدول ۲). 
از لحاظ تقسیم بندی نقوش کتیبه مذهبی در مورد زیورهای زنانه مشخص گردید که ۶ 
مورد دارای نقوش قرآنی و۴ مورد دارای نقوش شیعی هستند و ۴ مورد نقش کتیبه 
مذهبی ندارند.(جدول ۳). از لحاظ جنس زیورهای ساخته شده مشخص گردید که از 


مجموع ۴ مورد زنانه ۱۱ مورد از طلا ساخته شده ۲ مورد نقره ای و هیچ زیوری از آهن 


۱. حاتم. علیزاده. تحلیل زیبایی شناسانه فرم و نقش در زیورآلات ملیله طلایی ایران. ص ۰۲۸ 
۳ همان ۳۳۰ 


زیورآلات زنانهةٌ دورة صفوی با تأکید بر نوع موتیف‌های تزئینی | ۴۵ 
یا فولاد ساخته نشده است. در مورد سنگ های قیمتی به کار رفته ۱ مورد مروارید ۱ 
مورد یاقوت » ۱ مورد یشم به کار رفته است. (جدول ۴) . 
ردیف اسم نمونه کتیبه گیاهی هندسی جانوری انسانی 


۱ . انگشتر طلانگین مربع. * : 
۲ گوشواره ِ 
۳ گردنبند قلب ۲ ۹ 
۴ گردنبند جا دعا 7 
۵ . گردنبند زن و تاج کلاه ِ 
۶ گردنبند چهل بسم الله. * 
۷ دستبند نقره 5 
۸ گردنبند ۱۳ تکه یشم * 
۹ پلاک طلا (۱) ٍ ٍ ۳ 
۳ پلاک طلا (۲) ‌ َ 
۱ پلاک طلا (۲) ۴ ی 1 
۱۲ پلاک طلا (۴) 1 ۴ ِ 
۳ پلاک طلا (۵) ۴ ‌ 
۴ گوشواره طلا ۳ ‌ 
مجموع ۸ ۵ ۴ ۱ - 


جدول ۱: نقوش روی زیورآلات زنانه دورةُ صفویه. 
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ردیف اسم نمونه کتیبه مذهبی اساطیری 
۱ انگشتر طلا نگین مربع ِ 


۲ گوشواره 

۳ گردنبند قلب 

۴ گردنبند جا دعا ۴ 
۵ . گردنبند زن و تاج کلاه ۱ 
۶ گردنبند چهل بسم اللّه 5 
۷ دستبند نقره 

۸ گردنبند ۱۳ تکه بشم ‌ 
۹ پلاک طلا (۱) 5 
۳ پلاک طلا (۲) ۱ 
۱ پلاک طلا (۲) ِ 
۱۲ پلاک طلا (۴) ۳ 
۱۳ پلاک طلا (۵) ‌ 
۳ گوشواره طلا 

مجموع ۳ 3 


جدول ۲: نوع نقوش روی زیورآلات زنانه دور صفویه. 


زیورآلات زنانة دورة صفوی با تأکید بر نوع موتیف‌های تزئینی | ۴۷ 


انگشتر طلا نگین مربع 
گوشواره 
گردنبند قلب 
گردنبند جا دعا 
گردنبند زن و تاج کلاه 
گردنبند چهل بسم الّه 
دستبند نقره 
گردنبند ۱۳ تکه یشم 
پلاک طلا (۱) 
پلاک طلا (۲) 
پلاک طلا (۲) 
پلاک طلا 8) 
پلاک طلا (۵) 
گوشواره طلا 
و 


قرآنی (اسلامی) شیعی 


ر 


۴ ۶ 


جدول ت۳۲ تقسیم‌بندی کتیبه‌های مذهبی زیورآلات زنانه. 
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آهن با 
ردیف اسم نمونه طلا # نقره مروارید عقیق باقوت یشم 

اگفترطلا ‏ ب 

نگین مربع 
۲ گوشواره 7 ِ 
۳ گردنبند قلب ۲ 
۴ گردنبند جادعا . * 
گردنبند زن و بر 7 

تاج کلاه 
۶ ِِ 7 ‌ 

بسم اللّه 
۷ دستبند نقره ِ 
1 گردنبند ۱۳ تکه 5 
۹ پلاک طلا() . * 
0 . پلاک طلا(۲) . * 
۱ پلاک طلا(۲) . * 
۳ پلاک طلا(۴) . * 
۳ . پلاک طلا(۵) . * 
۴ گوشواره طلا * 

مجموع ۱ ۲ ۱ ِ ۱ ۱ 


جدول ۴: جنس زیورآلات زنانه دورة صفویه. 
با مطالعه زیورآلات دور صفویه مشخص گردید که نقوش هندسی کاربرد زیادی در 


طراحی جواهرات این دوره داشته است و انواع نقوش هندسی اعم از مربع » لوزی, دایره. 


زیورآلات زنانة دورة صفوی با تأکید بر نوع موتیف‌های تزئینی | ۴٩‏ 
مستطیل و غیر با توجه به معنای نمادین آنها در ساخت جواهرات به کار رفته است و 
تقریبا اکثر جواهرات به جای مانده از این دوره در طراحی خود از نقوش هندسی بهر برده 
اند. بعد از نقوش هندسی بیشترین نقوش به کار رفته در طراحی جوهرات و زیورآلات 
دور صفویه نقوش گیاهی و اسلیمی بوده است که در بسیاری از زیورآلات مورد استفاده 
بوده است. در طراحی جواهرات دور صفویه بجز نقوش هندسی و گیاهی باید از عنصر 
خط حتما نام برده شود که عنصری اساسی در طراحی زیورآلات دوره صفوی بوده است 
و تقریباً جز اصول اصلی طراحی نقوش روی جواهرات دور صفویه بوده است. 
در ساخت زیوآلات دورُ صفویه تکنیک ساخت جواهراتی که فلزی بوده اند بیشتر قالبی 
بوده است و درکنار تکنیک قالبی از تکنیک دست ساز برای ساخت جواهرات ریز و پرکار 
استفاده شده است ولی در ساخت جواهراتی که هم فلز و هم سنگ قیمتی به کار رفته 
است بیشتر از تکنیک دست ساز و کنده کاری استفاده شده است. 
با مطالعه و بررسی جواهرات دور صفویه مشخص گردید که جایگاه دین اسلام و در 
قالبی خاص تر شیعی نقشی اساسی در طراحی و ساخت زیورآلات دور صفویه داشته 
اند که در بسیاری از جواهرات دور صفویه اثری از مذهب تشیع به صورت دعاهای 
شیعی و يا اسامی امامان شیعه و همچنین حضور نقوش و اعداد خاص که دارای معنی 
و مفهوم خاص شیعی هستند را می‌توان دید که این نشان از حضور قوی مذهب شیعه 
در هنر و روح مردم دور صفویه دارد. در اين میان انديشه ملی گرایانه در اين دوره شاید 
به ظاهر نقشی کم رنگ تر در طراحی زیورآلات دور صفویه داشته باشد ولی وقتی به 
معنا و مفهوم خیلی از نقوش نگاه می کنیم متوجه این می‌شویم که بسیاری از نقوش 
شیعی ريشه در مفاهیم کهن ملی گرایانه ایرانی دارند. 
در ساخت زیورآلات دوره صفوی برخلاف دوره های قبل تر جواهرات طلایی کمتر شده 
است ولی درکل این فلز هنوز نقشی اساسی در ساخت جواهرات دور صفویه داشته 
است. فلز نقره از جمله فلزات مهم در ساخت زیورآلات این دوره بوده است و بسیاری 
از آثار این دوره از نقره ساخته شده بوده است. فولاد يا آهن با روکش طلا هم از جمله 
فلزاتی است که در اين دوره مورد استفاده بوده است. در ساخت زیورآلات دورهُ صفویه 
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علاوه بر فلزات گرانبها از سنگ های قیمتی چه به صورت ترکیبی و یا به صورت منفرد 
استفاده شده از که از جمله این سنگها عقیق, یشم یاقوت. مروارید هستند که بیشترین 
سنگهای به کار برده در ساخت زیورآلات دور صفویه بوده است. 

در این دوره سازندگان با به کار بردن آیات قرانی و دعاهای شیعی و اسامی ائمه و امامان 
شیعه صاحب جواهر را با توسل به این دعاها و ائمه در برابر خطرات به نحوی بیمه می 
تشیع و ایمان هنرمند در راه خدمت به دین نقش اساسی در پیدایش شاهکارها و کاربرد 
این نقوش در آثار هنری داشته است .ویژگی بیشتر نقوش به معنای هندسی و مذهبی 
اشاره دارد 9 طراح سعی کرده به صورتی واضح و گاهی نمادین آن ر نشان دهد .ارتباط 
مضمون آیات قرآنی و اسامی پیامبر و امامان با کاربری آثار هنری نشان از بینش 
عمیق هنرمندان ایرانی دارد که نسبت به کتاب قرآن اشراف کامل داشته‌اند و متناسب 
با کاربری اثر هنری. متون قرآنی متناسب با آن آورده‌اند و با این ذوق والای خود. روح 
هنر قرآنی و شیعی را بر آثار هنری به منصه ظهور رسانده‌اند و همچنین جلوه و جمال 
خاصی به آثار مخلوق خود بخشیده‌اند. 
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آذاب و عادذات خوراک در عصر ساسانی 


سعیده شاکری! (نويسندة مسئول) 


کلنوم ۳ َ/ 
تاریخ دریافت: ۹۸/۶/۲۸ 
تاریخ پذیرش: ٩۸/۷/۱۸‏ 
چکیده: 


مبحث خوراک به‌عنوان یکی از جنبه‌های مهم زندگی بشری. نقش پررنگی در هویت‌بخشی فردی 
و اجتماعی دارد؛ به طوری‌که با مولفه‌های بسیاری مانند جنسیت. طبقه. دین» قومیت. بازار و 
اقتصاد و فرهنگ ارتباط مستقیمی دارد. در دوره ساسانی به‌عنوان یکی از اعصار مهم تاریخ ایران 
باستان خوراک آداب و رسوم خاص و مرتبط با خود را داشته که چگونگی آن موضوع پژوهش 
حاضر است. بررسی و تفحص در این مورد افزون بر کمک به درک فرهنگ این دوره. منجر به 
شناخت بیشتر تاریخ اجتماعی این عصر خواهد شد. شیوه گردآوری داده‌ها برای پژوهش حاضر 
کتابخانه‌ای است به این شکل که ابتدا مواد و داده‌های لازم از منابع و مآخذ تاریخی و باستان 
شناسی گردآوری می‌شود و بعد از دسته‌بندی به بررسی, توصیف و تحلیل آنها خواهیم پرداخت. 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که خوراک و آداب غذایی در ایران دوره ساسانی عمدتا تحت تأثیر دین 
زردشتی بوده است. علاوه بردین زردشتی. موقعیت‌ها و اتفاقات مختلف نیز در تعیین چگونگی 
و فرهنگ خوراک این عصر موثر بود. وقوع حوادثی مانند قحطی و با جنگ باعث تغییر در مسیر 
زندگی طبیعی روزمره و به تبع آن خوراک می‌شد. 

وازگان کلیدی: خوراک. ساسانیان» دين زردشتی, دربار مردم. 


۱. کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران ۵۲.۵6.1 زرع1طه.606ع2و 
۲. استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران ۵۱.۵6.1 تتهگصه2هع1 
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۱-مقدمه: 

با نگاهی خاص و فرهنگی. خوراک یکی از بارزترین مشخصه‌ها و عوامل در هویت بخشی 
رامع انتاق ونه است: تخت ازع خور کان اقب شووط با درک سا 
ق ارام مه که رجا مادام اقا و انم و اک اد 
آداب و مناسک فرهنگی» قادر است قومی را از قومی دیگر تمایز بخشد. موضوع آداب 
خوراک و عادات و چگونگی آن در عصر ساسانی از جمله مباحتی است که بررسی و 
تشن تور له روتتم شین افای متختای وتو ای هن عضو سا نان واه نهآ 
تاریخ اجتماعی این عصر خواهد انجامید. موضوع خوراک خود با جنبه‌های تاریخی 
مختلفی اعم از اجتماعی. اقتصادی. فرهنگی. دینی و سیاسی ارتباط دارد. پژوهش در 
این مورد خود مستلزم تحقیق گسترده در حوزه‌های مختلف زبان. ادبیات؛ آیین‌ها و 
مناسک فرهنگی این عصر است. در این مقاله ما به دنبال پاسخ به این سوّال خواهیم 
بو که ادا هو ام ی ای اه رنه 

بحث و بررسی حول مباحث مختلف مرتبط با دوره ساسانی در نگاه اول نسبت به سایر 
دوره‌ها در تاریخ ایران باستان از سهولت بیشتری برخوردار است؛ زیرا اسناد و مدارک؛ 
شواهد باستان‌شناختی و متون مختلفی از این مقطع زمانی برجای مانده است. اما از 
یک طرف بیشتر این مدارک برجای مانده مربوط به تاریخ سیاسی است و از طرف دیگر 
همین تنوع منابعء خود کار و وظیفه پژوهش گر را دشوار می‌نماید. خوشبختانه در خلال 
متون دینی و سیاسی نکاتی مطرح شده است که گاه به روشن شدن وضعیت اجتماعی, 
فرهنگی و مذهبی این دوره نیز کمک می‌کند. افزون بر آن جای هیچ شکی نیست که 
روابط سیاسی و تجاری شاهنشاهی ساسانی با سایر دول و ملل منجر به راه یافتن مسائل 
مربوط به آنها در متون تاریخی و دینی این سرزمین‌ها شده است. از جمله‌ی این متون 
می‌توان به تواریخ رومی. ارمنی. چینی. هندی و سریانی اشاره کرد. هم‌چنین با پیروزی 
اعراب مسلمان بر شاهنشاهی ساسانی و سقوط این سلسله. تحت حکومت و تسلط 
خلافت اسلامی (اموی- عباسی) تاریخ‌نگاری اسلامی شکل گرفت که تأثیر خدای‌نامه‌های 


آداب و عادات خوراک در عصر ساسانی | ۵۳ 
بازمانده از دوره ساسانی را می‌توان در آن‌ها یافت که در این مقطع زمانی بخش زیادی 
از آن‌ها به زبان عربی ترجمه شده بود. 
در مورد موضوع مورد بحت این پژوهش یعنی آداب خوراک در عصر ساسانی 
پژوهشگران چند دسته از منابع را در اختیار دارند. دسته اول آثار و اشیای باستان‌شناختی 
برجای مانده از اين دوره است که شامل ظرف و ظروف مربوط به طبخ و سرو غذا 
می‌شود. افزون بر آن. باورها 9 اعمال دینی در همه جوامع شناخته شده بشری یافت 
می‌شوند. هر سیستم اعتقادی سلیقه خاص خود را در مورد خوراک دارد. هر کدام از 
ادیان جواب خاصی برای اين سوال دارند که «چه خوراکی برای خوردن پیروان آن دین 
مجاز است و چه مناسبتی با دستورات دینی دارد؟». دین زردشتی نیز به عنوان یکی از 
قدیمی‌ترین ادیان جهان» در هویت بخشی و عادات و آداب زندگی ایرنیان به‌ویژه در 
دوره ساسانی نقشی بارز ایفا کرده است. متون دینی زردشتی مسائلی را در مورد احکام 
و شیوه‌های مورد تأکید در مورد پختن و خوردن خوراک و آداب مربوط به آن دربر 
می‌گیرد. اوستا. مهم‌ترین متن زردشتی است که در برخی از بخش‌های آن به اعتقادات 
پیامبر این دین. زردشت و پیروان نخستین او درباره خوراک و چگونگی به عمل آوردن 
آن. تمیزی و اه و مسائلی از این دست نیز اشاره شده است". در برخی از جلدهای 
متن پهلوی دینکرد مانند جلد پنجم. ششم و هفتم درباره احکام دین زردشتی در باب 
شست و شوی دست‌ها پیش از صرف خوراک". رعایت سکوت به هنگام خوردن 
خوراک"» چگونه خوراک خوردن". خوردن به قدر رفع گرسنگی"و احکام مصرف انواع 


۱. تفضلی, تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام ص ۰۳۶ 

۲ آموزگار ژاله و احمد تفضلی. کتاب پنجم دینکرد ص ۵۲. 
ار ای ۳ 

۴ میرفخرایی» بررسی دینکرد ششم» ص ۰۲۱۱ 

۵ راشد محصل. دینکرد هفتم. ص ۰۲۵۹ 

۶ آموزگار. ژاله و احمد تفضلی, کتاب ینجم دینکرده ص ۵۶. 


۴ | مجلهة جندی‌شاپور 
طی سالیان اخیر تحقیقات چندی در ارتباط با تاریخ خوراک در ایران صورت گرفته است 
که در آنها هم به صورت گذرا و پا کنده به آداب و عادات خوراک در عصر ساسانی اشاره 
شده است. محمد علین امام شوشتری در پژوهشی با عنوان «هنرهای زیبای خوراک‌یزی 
و خوانآرایی در ایران باستان» با تکیه بر منابع عربی ابزارها و موادی که در خوراک‌پزی 
و سفره‌آرایی به‌کار می‌رفته. نوشابه‌ها. خوراک‌ها و شیرینی‌ها. آیین‌های مهمان‌داری و 
هایی از هنر خوالیگری در فرهنگ کهن ایرانی» با توجه به نوشته‌های پهلوی به هنر آشپزی 
شرح برخی مشاغل و مناصب درباری مرتبط با خوراک پرداخته است. تورج دریایی در 
مقاله ای با عنوان «لیستی از میوه‌ها و آجیل‌ها در سنت زردشتی: طبقه‌بندی ایرانی- 
یونانی»" به ذکر نام میوه‌ها و خشکبار ایران و شیوه‌های طبقه‌بندی آن‌ها در دنیای باستان 
پرداخته است. کتایون مزداپور در مقاله «نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان» به 
ذکر انواع خوراک و میوه‌هاء ظروف. ابزار آشپزی و وعده‌های غذایین در این دوره پرداخته 
است. ایشان به تداوم برخی سنن آشپزی 9 خوراک تا دوره‌های اخیر در ایران اشاره 
می‌کنند". کانیا در بخشی از کتاب؟ خود. به بحت در مورد مفاهیم 9 آداب 9 رفتارهای 
شاهانه و سلطنتی دربار ساسانیان پرداخته که قسمتی از آن مربوط به آداب شکار. 
بزم‌های درباری و انواع ظروف این دوره می‌باشد. 
دریایی در مقاله‌ای دیگر با عنوان «غذا. پاکی و آلودگی: دیدگاه‌های زردشتیان درباره 
عادات غذایی دیگران»"به مسئله خوراک از دریچه‌ی نگاه دین زردشتی پرداخته است. 
هم‌چنین مزداپور در مقاله‌ای دیگر تحت عنوان «خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها در ایران 
پاستان ی فان رنه شاوی ناخ ی افو ادا موی اوه بایان اسان 
۰ مندم1 [۳۱۵-مصو1 مخ :صمتان1:2 صعتتاعد2010 معط صدً فاتالا 4صح عاتبایط ۵۶ ]ون .1 
۲ مزداپور. «نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان». ص ص ۰۵۵-0۵۴ 
و 6 0ک0گ 0۳4 ۵۱ ۵۷۵۵۲ دوع ۵۴ امن 0۳ ۸۳۱ ۵۲۰ ۵۴۱۵ وعبول 17۳0 1۳6 .3 


۰ 02101010124 ۵۲ زونه نصا 
۰ گ۶ه ۲۱201 عصتاح۴ مطا وم ۱۷1۱۵۷5 صوتافد2۵۳0 :حمتاتلا۵ظ ق4صح واتتدظ بمو۲ .4 


آداب و عادات خوراک در عصر ساسانی | ۵۵ 


را مورد بحث و بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر را به نوعی می‌توان مکمل مقاله‌ی 
مذکور محسوب کرد. چراکه با بررسی آثاری همچون ننایست ناشایست. سور سخن» 
ارداویراف نامه. درخت آسوری. بندهش. مینوی خرد. کارنامه‌ی اردشیر بابکان. گزیده- 
های زادسیرم و آثار و متون دوره اسلامی همچون شاهنامه التاج. آثارلبافیه و منابعی 
از این دست. آداب خوراک و احکام و مناسک مربوط به آن را مورد تبیین قرار می‌دهد. 


۳-آداب خوراک در عصر ساسانی: 

در رابطه با آداب و رسوم مربوط به خوراک در جامعه ایران عصر ساسانی هم در خلال 
منابع کهن اطلاعاتی به صورت پراکنده یافت می‌شود که با بررسی و تحلیل آنها می‌توان 
از برخی ابهامات مربوط به این مسائل کاست. اطلاعات اندکی که از دوره‌ی اسلامی و هم 
چنین پیش از اسلام به‌دست ما رسیده است. حاکی از آن است که آشپزی و صرف 
خوراک در دربار ایران و در بین طبقه‌ی اشراف و بزرگان جامعه همواره با تشریفات بسیار 
همراه بوده است. استفاده از ملزومات متعدد و هم‌چنین رواج انبوه آداب و قواعد 
دست و پا گیر را می‌توان در راستای جلب نظر مخاطبان به شکوه و عظمت شاهنشاه و 
سایر اشراف قلمداد نمود. 

در این عصر در بین زردشتیان مرسوم بود که هر چیز را که می‌خواستند به نیازمندان 
بدهند تا آن‌جا که می‌توانستند آن را به خوراک تبدیل می‌کردند و هدیه می‌دادند. چنان- 
که در نیهاتوم نسک" به دستوران می‌آموزند که اگر مردی به مردی دیگر نان دهد. چنان 
که خودش به قدرکافی نان داشته باشد (ثروتمند باشد-سیر باشد). هرکار خیری (کرفه 
ای) که آن مرد درحال سیری انجام دهد (سیر بودن با آن نان). برای مرد بخشنده چنان 
باشد که آن کار نیک را با دست خودش انجام داده است". از نظر حکمای زردشتی صرف 


دو وعده غذایی در طول روز بهترین کمک به سلامتی بدن بود. وعده صبحانه که«سور» 


. از نسک‌های گمشدة اوستا. 
۲ شایست ناشایست. ۱۰: ۵۴ 


۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 
نامیده می‌شد و غای شب که به آن«شام» می‌گفتند". در ادامه به تفصیل به بحت در 


مورد رسوم مربوط به خوراک در منأاسبت‌های مختلف خواهیم پرداخت. 


۱-۳-آداب خوراک در موسم جشن‌ها: 

تو انم اه بامانه در مامت هقف انازیای قاب و ات سای ای 
خود را داشتند که در ادامه به آنها می‌پردازیم. 

بر اساس گزارش‌های بازمانده در روز عید نوروز که بزرگ‌ترین جشن ایرانیان بود. مردم 
برای یکدیگر شکر هدیه می‌فرستادند. آیین ساسانیان در اين ایام چنین بود که پادشاه 
به روز نوروز به مردم اعلام می‌کرد که برای ایشان جلوس و از آنان پذیرایی می‌نمود. در 
روز اول و روز ششم نوروز مراسم‌های معمول ملی برگزار می‌شد. در روز اول» مردم صبح 
زود برخاسته و به کنار نهرها رفته به هم آب می‌پاشیدند و شیرینی تعارف می‌کردند. روز 
دوم به دهقانان که قدری مقام‌شان از توده مردم بالاتر بود اختصاص داده شده بود. روز 
سوم مخصوص دیدار سیاهیان. موبدان و بزرگان کشور بود. روز چهارم را پادشاه برای 
نزدیکان و خواص خود قرار می‌داد و در روز پنجم خانواده و خادمان خویش را دیدار 
می‌کرد". روز ششم عید. جشن مخصوص سلاطین و محرمان دربار برگزار می‌شد." در 
این روز قبل از هر چیز. بشقاب سیمین با قند سفید و جوز" هندی تازه و پاک شده به 
پادشاه تقدیم می‌شد. سپس پادشاه روز را با نوشیدن شیر تازه جوشیده که در آن خرمای 
تازه انداخته بودند آغاز می‌کرد. بعد خرماهای ریزی را که میان پوست جوز هندی نهاده 
بودند میل کرده و به کسانی که دوست داشت از آن‌ها می‌بخشید. وی شیرینی‌های مورد 


پسند می‌خورد. نوشیدن یک جرعه شیر تازه و خوردن پنیر را در آغاز این روز را به فال 


.(مکنزی» ۱۳۷۳: ۲۶۶) 507771 .1 
۲. وحیدی» خرده اوستاء ص ۰.۱۳۵ 
۳ بیرونی. آثارالباقیه. ص ۲۸۵ 
۴ بیرونی» آتارالباقیه. ص‌ ۲ کریستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان» ص ۰۱۲۲ ۱۲۶. 
.(مکنزی» ۱۳۷۳: ۸۰) 902 .5 


آدابزه طادات فوراک دوعص شاسای. [ ۸۷ 
نیک می‌گرفتند و همه پادشاهان پارس این کار را نیک می‌دانستند!. بیرونی اشاره می‌کند 
که ایرانیان طبق یک عادت ملی در نوروز به هم قند می‌بخشیدند. هم‌چنین او گزارش 
می‌دهد که ایرانیان بر این عقیده بودند که هرکس صبح روز اول نوروز. قبل از سخن 
گفتن. عسل بخورد در تمام طول سال از ناخوشی‌ها محفوظ خواهد ماند و هر کس 
صبح روز ششم نوروز قبل از اينکه با کسی حرف بزند قند بخورد از بدبختی نجات خواهد 
یاقنقر! از این قبیل اعضاداتی قا به امرون تیردر عامعه اتران به‌طو کل ادامته یافتة 
است. به‌طوری که ایرانیان بر اين باورند انجام هر گونه کار صواب یا خطا در این روز. بر 
سرنوشت آنان در سال پیش رو تأثیرگذار خواهد بود. 
بر اساس روایات بازمانده در /لمحاسن و //اضداد در مراسم جشن نوروز که در دربار 
ساسانیان برگزار می‌شد. خوانی می‌گستردند و در آن چند عدد نان که ازگیاهان و دانه‌های 
گوناگون پخته بودند. قرار می‌دادند. این نان‌ها از دانه‌های گندم. جوء ارزن» ذرت نخود. 
عدس. برنج. کنجد. باقلا و لوبیا بود. مقداری از اين دانه‌ها را نیز در سینی می‌ريختند. 
افزون بر این‌هاء در آن خوان هفت شاخه‌ی تر از درخت‌هایی که به آن‌ها تبرک می- 
جستند. قرار می‌دادند. مانند درختان بید. زیتون, به و انار. این شاخه‌ها را گاه یک یک. 
گاه دو دوء و گاه سه سه بریده. هر شاخه را به نام یکی از کوره‌های (<شهرستان‌ها) کشور 
می‌نامیدند. بر هر شاخه کلماتی چون افزود. افزاید. افزون. پرواره فراخی و فراهی نوشته 
شده بود. هم‌چنین هفت کاسه‌ی سیید. پر از سکه‌های سیمین و یک سکه‌ی زرین که 
همگی ضرب سال نو بودند. به همراه یک دسته‌ی اسیند در خوان می‌نهادند". نخستین 
چیزی که خورده می‌شد. شیر تازه به همراه خرمای تازه بود. سپس مقداری شیر با نارگیل 
می‌نوشیدند و پس از آن» شیرینی‌های دیگر خورده می‌شد. ایرانیان در این روز با نوشیدن 
شیر خالص تازه و خوردن پنیر تازه به آن‌ها تبرک می‌جستند". دلیل خوردن این خوراک‌ها 


۱. جاحظ. نوروز باستانی» ص ۱۵. 

۲ بیرونی؛ آثارالباقیه. ص ۳۳۲: جاحظ. نوروز باستانی. ص ۰۱۶ 

۳ جاحظ. المحاسن والاضداد. ص ص ۷۸-۲۷۷؛ زرین کوب «گزارشی کهن از مراسم نوروز در عصر ساسانیان»» 
ص ۰1۹۲ 

و" جاحظ. همان همان جا؛ زرین کوب همان همان جا. 


۸[ مجلة جندی‌شاپور 


را می‌توان چنین دانست که این دو قسم از لبنیات از خوراکی‌های اصلی جامعه‌ی دامدار 
آریایی بود و هم‌چنین خاصیت تازگی آن‌ها را می‌توان در انتخاب‌شان جهت طراوت 
بخشیدن به بدن در آغاز سال موثر دانست. 

به همین نحو در سایر جشن‌ها نیز مراسماتی بود که در آن‌ها انواع مختلف خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌ها به مصرف می‌رسید. که با مطالعه‌ی این مراسم و آیین‌ها. انواع خوراک آن 
دوران تا حدی روشن خواهد شد. روز تير که سیزدهم تیرماه بود. به تیرگان موسوم بود 
و جشنی با همین نام برگزار می‌شد. در اين روز مردم گرد هم آمده و گندم و میوه 


میب شتتنه ۳ 


در عید آذر جشن اول که هفتم شهریور موعد آن بود. مردمان گرد هم آمده و با هم غذا 
می‌پختند و تفریح می‌کردند." 

در جشن مهرگان طی چند روز و با اجرای مراسمات مخصوصی گردو و سیر و گوشت 
چرب و غذاهای گرم میل می‌کردند و شربت‌ها و نوشیدنی‌هایی جهت دفع سرما می- 
نوشیدند. در این عید که روز شانزدهم مهرماه برگزار می‌شد. خوردن انار و استشمام 
گلاب را اسباب صیانت از بدبختی می‌دانستند." از سنت‌های این روز. بریان کردن گوسفند 
درسته در تنور بود." نان مخصوص مهرگان از آمیختن آرد هفت نوع غله گوناگون تهیه 
می‌شد غله‌ها و حبوباتی مانند گندم. جو, برنج. نخود. عدس, ماش و ارزن. دیگر لازمه- 
های سفره مهرگان عبارت بود از: شکر. شیرینی و خوردنی‌های محلی.* 

در ایران باستان روز دوم هر ماه. بهمن نامیده می‌شد و روز بهمن از ماه بهمن را که 
بهمنگان می‌خواندند. جشن می‌گرفتند." ایرانیان در اين روز. مراسم خاصی بریا می- 
داشتند. متلا دیگ آشی موسوم به «دیگ بهمنجه» بار می‌گذاشتند و در آن همه گونه 


۱. بیرونی» همان ص ۰۲۲۶ 

۲. بیرونی» همان. ص ۳۴۲؛ کریستن سن. ایران در زمان ساسانیان. ص ۲۶. 

۳ بیرونی. آثارالباقیهه ص ص ۰۲۲۳۹-۲۳۸ 

۴ سروشیان. «خوراک‌های آیینی و سنتی زردشتیان در ایران». ص ص ۶۵۰-۶۴۹؛ مزدایور. «خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌ها در ایران باستان» ص ۰۲۱۸ 

۵. مرادی غیاث آبادی. نوروزنامه. ص .٩۷‏ 

۶ بیرونی؛ التفهیم. ص ۰۲۵۷ 


آداب و عادات خوراک در عصر ساسانی | ۵٩‏ 


غلات. حبوبات سبزی‌های خوراکی و گوشت‌های حلال می‌پختند." به نوشته‌ی گردیزی 
بنا بر رسم عجمان «اندر این روز دس بیزند و از همه‌ی نبات‌ها و دانگوها؟ 0 تخم‌ها 0 
گوشت‌های هر حیوانی اندرو کنند.۲ 


۲-۳- آداب خوراک در زمان سختی و جنگ: 

وجود سفره‌های رنگین و انباشته از خوراک در دربار شاهان ایران را می‌توان به نوعی 
جلوه‌ای از شکوه و عظمت این دستگاه دانست. دربار شاهنشاهی بدین نحو نظر 
مخاطبان داخلی و خارجی را به خود معطوف می‌ساخت و قدرت و ابهت خود را به رخ 
می‌کشید. وجود فرهنگی دیرپا و پویا دراین سرزمین موجب شده بود تا برای موقعیت- 
های متفاوت. عکس العمل‌ها و رفتارهای مرتبط با آن‌ها درنظر گرفته شود. 

یکی از موقعیت‌های مهم و قابل توجه. ادارة امور به هنگام قحطی و یا وقوع جنگ‌ها 
بود. در این مواقع یادشاهان ایران اهتمام بر این امر داشتند که مصرف خوردنی‌های 
گوناگون را ترک کرده و میز پادشاهی را برچینند و به خوراکی ساده اکتفا کنند. در این 
زمان کسی جز موبدان موبد. دبیربد و افسر بزرگ اسواران ایران (ایران سیاه بد) با 
شاهنشاه هم‌سفره نمی‌شد. بر سفره شاه جز نان و نمک و سرکه و سبزی خوراکی دیگر 
نمی‌نهادند و شاه و همراهانش از این خوراک مختصر می‌خوردند. بعد از آن خوان‌سالار 
طبقی می‌آورد که در آن بزم آورد بود و پادشاه و دیگران اندکی از آن خورده و سپس به 
تدبیر جنگ و تجهیز قوا و راه و رسم دفاع می‌پرداختند. بزم آورد نام خوراکی ایرانی بود 
که ازگوشت پخته و تخم مرغ طبخ می‌کردند. آن را در نان نازکی پیچیده و مانند نواله 
(لقمه) می‌ساختند و با کارد قطعه قطعه می‌کردند و می‌خوردند". این غذا را در عربی 
اصطلاخا طقمة القاضی»: طقمة الغازی» «قمة الخلفاه و هنرچین الماکده» نیز می- 


۱. بیرونی. همان» همان جا. 

۲ دانگو: نوعی غله. و نیز آشی هفت دانه مرکب از نخود و باقلا و عدس و جز آن است (تبریزی, ۱۳۴۲ ج ۲: 
۸۰۳۱ 

۳ گردیزی. تاریخ گردیزی. ص ۰۵۲۴ ۵۲۵. 

۴ .بلوک باشی. آشیز و آشپزخانه. ص ۶۶. 
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نامیدند!. هم‌چنین آورده‌اند که آن خوراکی از تکه‌های گوشت کباب شده بود که در میان 
نان سفید لایه لایه بر روی هم می‌پیچیدند و بر آن‌ها سرکه. لیموی نمک زده. گردو و 
اندکی گلاب و برگ‌های نعناع می‌ريختند. این خوراک ایرانی به دستگاه خلفای عباسی نیز 
راه یافته بود و نزد بزرگان بغداد آن دوره محبوبیت بسیار داشت". 

تا زمانی که مشکل برطرف نشده بود پادشاه روز را با همین خوراک‌ها می‌گذرانید و 
زمانی که خطر برطرف می‌شد خوان" شاهی دوباره گسترده شده و آنچه را پادشاه بر خود 
حرام کرده بود روا می‌کرد و خواص خویش را نیز پذیرفته و بار عام می‌داد". موبد بزرگ 
نطقی یراد می‌کرد. بعد از او وزرا سخن می‌گفتند. افسران عالی,تبه در قسمت علیا و 
عوام در بخش سفلای تالار خوراک می‌خوردند. و مراقبت از آن‌ها بر عهده‌ی رئیس 
محافظان بود*. پس از اجرای مراسمات مخصوص, حاضرین برحسب مراتب و درجات- 
شان بر سر میز غذا می‌نشستند. پس از اتمام غذا به فرمان شاهنشاه دو بزم یکی درون 
ایران و یکی خارج از ایران برپا می‌شد؟". این که منظور از خارج از ایران دقیقا چه مناطقی 


بوده توضیحی داده نشده است. 


۳-۳- آداب خوراک در زمان بزم‌های درباری: 

از اسناد و مدارک مکتوب و غیرمکتوب (مادی) چنین استنباط می‌شود که زندگی درباری 
و اشرافی, افراطی, اسرافی, دلیذیر و لذت‌بخش بوده است. در متن پهلوی خسرو و 
ریدک. شرح خوراک‌هاء نوشابه‌هاء تنقلات و بازی‌ها و سرگرمی‌های گوناگون اشراف و 
بزرگان آمده است. در اين بزم‌های سلطنتی. درباریان گرد می‌آمدند و به خوردن؛ 


نوشیدن. تفریح. رقص و پایکوبی می‌پرداختند. تصویر اين بزم‌ها بر روی دیس‌ها و 


۱ .مزدایور «خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها در ایران باستان. ص ۲۱۹؛ برای اطلاع بیشتر به فرهنگ فارسی معین. 
ذیل بزماورد مراجعه کنید. 
۲ .مزداپور. «خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها در ایران باستان». ص ۶۶. 

.(مکنزی» ۱۳۷۳: ۱۶۵) ۷۵7 .3 
۴ .جاحظ نوروز باستانی. ص ۰۲۲۳ 
هس سای ما تیان ها 
ما ان سا سا 
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بشقاب‌های نقره‌ای نقش بسته و شاه را نشسته و نوازندگان را در حال نواختن و دختران 
ر در حال پایکوبی نشان می‌دهند! (تصاویر شماره ۰۷ ۰۸ .)٩‏ 


بشقاب نوازندگان. سدهٌ هفتم میلادی, یافت شده در طبرستان» جنس نقره. زراندود. محل نگهداری: موزة بریتانیا. 
(12000495 59207 ۵۱07۱۱ ۷۷۹۲۵۰ 6۵۱۱۱/۱۱۵ ۹۰ 1110/۱۸۱۱ 
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آفتابه يا ابریق با نقش زنان. ایران» قرن ششم- هفتم میلادی» جنس نقره. زراندود شده. 
(5665 ۵۵۲۵/۱/32 ۵۵۱۱۱۵۳۵۵6۵6610۱ 111/۱۱۱۱۸۵۰۱ 


بر اساس بررسی‌های پژوهشگران شباهت‌هایی بین رسوم و آداب غذایی دربارهای ایران 
ساسانی و روم وجود داشته است. مداقه در منابع رومی و ایرانی نشان می‌دهد که بارگاه 
و دربار ساسانیان و رومیان به سنت‌ها و نمادهای مکتب غذایی خود ارزش می‌نهادند و 
این مراسم را برای خو شگذرانی و هم‌چنین بحث و رقابت برگزار می‌کردند. هر دو دربار 
سنت‌های غذایی خود ر ترویج می‌دادند و از وجود غذاهای مشابه و مراسمات لذت 


آدانب و عاد اب وراک در عضیساسای. 1 ۶ 
می‌بردند. اعضای دربار در عین غذا خوردن» در فضای ملاقات رسمی, بر تخت تکیه داده 
و محل بزم فرمانروا به طور مستقیم با جایگاه و فضای اجتماعی در ارتباط بوده است. 
در حالی که شاه و میهمانانش به صرف خوراک و عیش و نوش می‌پرداختند. تردستان 
و سایر شعبده بازان به عملیاتی نظیر ریسمان یا رسن بازی. زنجیربازی. تیرک یا دار بازی, 
مار بازی. پرش با حلقه یا حلقه بازی» تیر بازی. طاس بازی. راه رفتن از روی طناب یا بند 
بازی. معلق بازی. جادوی خیمه زرشکی و خیمه سرخ تیر و سپر بازی» زره یا زین بازی. 
گوی بازی. نیزه بازی. شمشیر بازی. چوگان بازی» تردستی با بطری (شيشه بازی) و میمون 
بازی در دربار می‌پرداختند. ضمن آن که آشپز (خوالیگر) در کنار آتش و خوراک به کار 
خود مشغول بود و دهان خود را نیزبا پارچه‌ای بسته بود تا خوراک شاهانه آلوده نشود." 
در این گونه بزم‌ها. پادشاه و میهمانانش بر گرد خوانی جمع می‌شدند. خدمت‌گزاران در 
طبقه‌های سیمین آراسته و به زیور. گوشت‌های کباب شده. کبک دری همراه با سیب 
زمینی و لیموی شیرین که تنگ در کنار هم چیده شده بود. می‌آوردند؛ هم‌چنین بره‌ای 
خرد را که به شیر میش پرورده و با اسپرغم خوشبو شده بود به همراه غازی که گرد 
مروارید پاشیده بر آن می‌درخشید می‌آوردند. میگساران باده‌ی گلرنگ می‌آوردند و 


می‌پیمودند. و میهمانان ساعت‌ها. و گاه سرتاسر شب ر باده می‌نو شیدند.۲ 


۳-۴- هم‌سفره شدن با شاه. سفرهُ شاهانه و آداب مربوط به آن: 

شکل حضور شاهنشاه بر سر سفره به هنگام بزم‌ها و میهمانی‌های درباری در دوره‌های 
مختلف متفاوت بوده است. با توجه به منابع مکتوب می‌توان چنین گفت که در دربار 
هخامنشی هم‌سفره شدن با پادشاه لزوما به معنای نشستن بر سر یک سفره و یک میز 
نبوده است. مجالست و هم‌نشینی مستقیم با شاهنشاه به ندرت اتفاق می‌افتاد. در 


بیشتر مواقع این هم نی نشینی در دو اتاق مجزا که در مقابل هم قرار داشتند اتفاق می‌افتاد. 


۰ ,620602 .1 
۲ .خسرو و ریدک» ۶۲؛ دریایی» شاهنشاهی ساسانی. ص ۰۱۵۸ 
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شاه در یک اتاق و میهمانان او در اتاقی دیگر به صرف خوراک می‌پرداختند. شاه آنان را 
از پشت پرده‌ای که مقابل در آويخته شده بود می‌دید ولی میهمانانش نمی‌توانستند او 
صرف خوراک در کنار شاهنشاه و در دربار پادشاهی آداب مخصوصی داشت که همگان 
ملزم به رعایت آن بودند. هنگامی که شاه غذا می‌خورد» کسی نمی‌بایست به او نگاه 
می‌کرد و هیچ‌کس نباید دست به پیش‌دستی او دراز می‌کرد. از دیگر آیین‌های شاهی 
یکی نیز این بود که پیش روی هر مهمان یک ظرف از همان خوراک شاه گذاشته می‌شد 
و شاه نباید هیچ وقت خوراک ویژه‌ای بخورد. زیرا چنین رفتاری نشانه‌ی نخوت و خود- 
پسندی و موجب پست شدن ارج شاه بوده است.۲ 

از دیگر آیین‌ها اين بوده که بر سر سفره و خوان شاهنشاه هیچ کس نمی‌بایست با او به 
شوخی یا جدی سخن می‌گفت و اگر خودش نیز سخنی بر زبان می‌راند. کسی نمی‌بایست 
جواب می‌داد." می‌توان چنین فرض کرد که اين قانون جهت رعایت رسم زمزمه کردن با 
واج/باج گرفتن بوده است که در میان زردشتیان رواج داشت و البته حفظ حرمت و 
قداست شاهنشاه نیز در این مسئله نمی‌توانست بی‌تأثیر باشد. واژه‌ی باج (واج قدیم) 
بخش مهمی از فرهنگ واژگان دینی زردشتی حداقل از زمان ساسانیان است و آن ورد 
ضروری ویژه‌ای است که مقدم بر همراه با با به دنبال عملی خوانده می‌شود. این دعا 
هميشه به زبان اوستایی خوانده می‌شود و با هدف قاعده‌مند کردن اعمال آنینین با 
چارچوبی نمادین از گفتار مقدس به کار گرفته می‌شود.؟ 

بعد از اتمام غذاء هیچ یک از نزدیکان شاه و پیرامونیان او نباید پیش روی او دست خود 
را می‌شستند. تنها کسی مجاز به اين کار بود که در پایگاه و بزرگی و خاندان هم‌شأن و 
هم‌سنگ او بود.* برخاستن از سر خوان شاهی نیز آداب مخصوصی داشت که میهمانان 


3و5 :ط6ته]ت۱ظ .1 
۲ .التاج» ص ۰۷۸ 
۳. همان. ص ۸۰. 
۰ ,5016۵ 20 5۵۲۳۵1 .4 
۵. التاج» ص ۰۷٩‏ 
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ملزم به رعایت آن بودند. رسم معهود این بود که چون شاهنشاه از خوراک خوردن 
بازایستاد. دیگران نیز از هر سو برخیزند و مجلس را ترک کنند؛ به‌طوری که به‌وسیله 
پرده‌ها و دیوارهای کاخ از چشم او پنهان باشند. اگر بار دیگر می‌بایست به حضور می- 
رسیدند. شایسته بود که پس از برخاستن او از سر خوان خوراک باشد. چنان‌چه دوباره 
برای پذیرفتن آنان می‌ننشست. افراد می‌بایست اجازه‌ی مجدد می‌گرفتند.! 

راجع به جایگاه و ترتیب نشستن بر سر سفره‌ی سور نیز قول‌هایی برجای مانده است. 
بدین قرار که هرکسی می‌بایست جای خود را بشناسد و در همان محل بنشیند. در غیر 
این صورت او را از آن‌جا بلند کرده و به جای فروتر می‌نشاندند که این عمل او را در نظر 
جمع خوار می‌کرد." 

جایگاه بلندمرتبه و تقدس شاهنشاه در میان ایرانیان. هم‌سفره شدن با وی و میهمان 
او شدن را افتخاری بس بزرگ جلوه می‌داد. با مطالعه تواریخ کلاسیک یونانی به قدمت 
این باور در میان ایرانیان آگاه می‌شویم." آنان که با آداب و رسوم آشنایی داشتند یا از 
طبقه نجبا و مردم فهیم محسوب می‌شدند و لذت‌شان نه از خوردن خوراک. بلکه خوش 
وقتیشان از این جهت بود که بر سر میز پادشاه نشسته و با او هم‌سفره می‌شدند و این 
مقام و درجه‌ای بود که همه کس به آن نایل نمی‌آمد زیرا پادشاه به آن‌ها لطف و عنایت 
خاصی داشت.۴ 

بر اساس گزارش جاحظ هرگاه پادشاه کسی را می‌نواخت و مایه انس و مورد ملاطفت 
قرار می‌داد تا آن‌جا که با وی خوراک را صرف می‌کرد. لازم بود که آن شخص در صرف 
خوراک زیاده‌روی نکند. زیرا این خصلت در برابر شاه از چند جهت مذموم بود: نخست 
آن که پرخوری نشان آزمندی و دلگی است. دوم آن‌که پرخوری علامت بی‌خودی و 
بی‌فکری است و مخصوصا در برابر یادشاهان یک نوع بی‌ادبی است. سوم آن‌که پیوسته 
به خوراک‌ها دست بردن و پیایی جنبیدن که لازمه آن است. یک نوع اظهار جرأت و بی 


۱. همان. همان جا. 

۲ اندر زآذرباد به پسرشء ۸۸. 

۳ اومستد. تاریخ شاهنشاهی هخامنشی. ص ۰.۱۸۲ 
۴ .التاج» ص ۰۷۵ 
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باکی است و به‌هرحال در پرخواری و مخصوصا بر سر میز پادشاهان هیچ گونه حسنی 
منظور نیست مگر آن که آدمی دلقک باشد! 

اگر پادشاه چیزی در برابر مهمان خود می‌نهاد. آن شخص باید می‌دانست که این اکرام 
نه برای خوردن اوست. که اگر شاه مقصودش از این عمل مرحمت نباشد. ناچار قصد 
دارد که او را بسنجد و میزان کف نفس و خودداری وی را بداند و معلوم بدارد که او تا 
چه حد می‌تواند در برابر خواسته‌های نفس خویش خودداری کند. بنابراین هرگاه چیزی 
به او دهد یا خوراکی در برابر شخص می‌نهادند. کافی بود که سر فرود آورده. دست بر 
اند کف ایک کا ای مت سای کزان بنوم ازست ۳ 

دعوت افراد برای قرار گرفتن بر سر سفره شاهنشاه کارکردها و منظورهای متفاوتی می- 
توانست داشته باشد. علاوه بر آزمودن میزان حرص. آز. طمع و میزان کف نفس 
اشخاص. از این طریق آن‌ها را نمک‌گیر کرده و به خود مدیون می‌ساختند. بدین جهت 
می توان گفت که از خوراک در جهت مقاصد سیاسی نیز بهره‌برداری می‌شده است. 
آذرباد مهر اسیندان پسر خود را چنین نصیحت کرده است: ای فرزندم در مهمانی کردن‌ها 
میانه‌روی کن تا مهمان‌دار باشی یعنی مردم به جهت مهمان شدن نزد تو آیند و روند." 
در مورد رفتن به مهمانی نیز رعایت اعتدال را توصیه می‌کردند. چنان که آذرباد 
مهرسیندان توصیه می‌کند زود به زود به مهمانی و سور بزرگان مرو تا ستوه آور نباشی!؟ 
کسانی که به طعام خوردن بر سفرة کسی روند درحالی که او را به طعام خوردن در آن 
مجلس نطلبیده باشد؛ اگر اهانت شنیدند و خوار شدند. سزاوار نیست که جز خود کسی 
را ملامت کند.* 


۱ .همان همان جا. 

۲ .همان. ص ۰۷۶ ۷۷. 

۳ .مسکویه. جاویدان خرد. ص ۰۴۷ 

۴ .اندرز آذرباد مهرسپندان. ۱۵۱؛ مزداپور» «خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها در ايران باستان»» ص ۰۲۱۵ 
۵ .مسکویه. همان ص ۰۷۲ 


اب ادا و اک راشای [ ۶۶۱ 
از مانی چنین نقل کرده‌اند که فرمود خانه‌ای که نتوان کسی را مهمان کرد. نمی‌باییست 
ساخت:! 
در یک صحنه که فردوسی درشاهنامه به تصویر کشیده است. بهرام گور پادشاه ساسانی 
را در حال پختن خوراک و خرد کردن گوشت در خانه‌ی یک سقای فقیر و مهمان‌نواز 
می‌بینیم. میزبان بلند همت و جوان‌مرد در برابرگرو نهادن رخت و مشک آب فروشی‌اش 
این خوراک‌ها را خریداری کرده است. زیرا بهرام برای آزمایش صحت سخاوت و مهمان - 
نوازی او» دستور داده بود تا کسی ازاو آب نخرد تا رفتارش را در زمان تنگ‌دستی مشاهده 
کند و بلندنظری او را ببیند و آزمایش کند. این داستان می‌تواند نشان دهنده‌ی غنای 


طبع و روحیه مهمان‌نوازی ایرانیان به‌صورت کلی و حتی در میان مردمان فقیر و تنگ- 


دست باشد!": 
به بازار شد. مشک و آلت ببرد گروگان به پر مایه مردی سپرد 
خرید آنچ بایست و آمد دمان به نزدیک بهرام شد شادمان 
بدو گفت: یاری ده اندر خورش که مرد از خورش هاکند پرورش! 
ازو بستد آن گوشت بهرام زود برید و بر آتتش خورش ها ف زود 


داستان میهمان شدن بهرام گور بر زن پالیزبان نی زگوشه‌ای از فرهنگ مهمان‌نوازی ایرانیان 
را آشکار می‌سازد که بر اساس آن میزبان به رغم عدم شناخت دقیق بهرام به همسرش 
می‌گوید که باید برای بهرام بره‌ای بکشند و آداب مهمانداری را به جای آورند:" 


بشد شاه بهرام و تن را بشسست کزان ازدها بود ناتندرست 

بیامد نشست از بر آن حصیر به درخانه بریای بد مرد پیر 
بیاورد چتپین و بنهاد راست برو تزه و سرکه و تازه ماست 
بخورد اندکی نان و نالان بخفت به دستار چیی رخ اندر نهفت 


۱ .ده اندرز آذرباد و دیگر پوریودکیشان» ۳؛ اشه و سراج. آذرباد مهرسپندان» ص ۱۲۱. 
۲ .فردوسی, شاهنامه, ج ۶ ص ص ۰۴۲۹-۴۲۶ 
۳ .فردوسیء شاهنامه. جع ص ۰۴۶۹ ۰۴۷۰ 
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چو از خواب بیدار شد. زن به شوی همی گفت کای ژست ناشسته روی» 
بره کشت باید ترا کین سوار بزرگست 9 از تخمه نامدار. 
که برزکیان دارد و فژماه نماند همی جز به بهرام شاه 


۴-۴- آداب و احکام نوشیدن شراب و میگساری: 

در هنر ساسانی و درمیان سپاهیان و جنگجویان. و هم‌چنین در ادبیات این دوره جشن - 
ها و پایکوبی‌ها همواره با وجود شراب ثبت شده است. اما نوشیدن شراب می‌بایست 
به اندازه باشد. در متون باقی‌مانده بارها تأکید شده است که از زیاده‌روی در مصرف 
شراب باید پرهیز شود. بر اساس روایت جاحظ در بزم‌های شاهی. میزان نوشیدن شراب 
برای مهمانان و ندیمان بستگی به رأی و نظر پادشاه داشت اما شهریاران نیز به ظرفیت 
هرکس توجه داشته و در میگساری این نکات را رعایت می‌کردند و آن‌چه را از گنجایش 
و طاقت ندما خارج بود تکلیف و اجبار نمی‌کردند زیرا از انصاف شاهان به دور بود که 
ندیمی را بیش از حد به نوشیدن مجبور کنند. چه بسا به‌واسطه این کار انسانی می‌مرد. 
یادشاهان نیک سرشت و پاک فطرت همان‌طور که به سلامتی و تندرستی خود توجه 
داشتند به سلامتی و صحت خواص و نزدیکان‌شان نیز علاقه‌مند بودند. زیرا نظم و 
سازمان دربار وابسته به وجود آن‌ها بود." 

در مورد میگساری شاهان ساسانی. داستانی که از دربار اردشیر بزرگ نقل می‌کنند جالب 
توجه است. چنین آورده‌اند که او دو تن از جوانان هوشمند را گمارده بود که در شب- 
نشینی‌ها حاضر باشند. تا آن‌چه را که پادشاه به هنگام مستی و میگساری می‌گوید در 
دفتری یادداشت کنند و رسم چنان بود که یکی از ایشان کلمات شاه را باز می‌گفت و 
دیگری می‌نوشت و این وقتی بود که مستی بر شاه چیره گشته. سخنی بر خلاف قانون 
گفته باشد. بامدادان که خسرو بار می‌داد. وقایع نگاران آن چه شبانگاه به دفتر یادداشت 


کرده بودند برایش بازمیخواندند. هرگاه شاه چیزی بر خلاف قانون گفته بود. خود را بدین 


۵ ۵1۱6 ۵ کار ۵۵ ۱۱۵ ۵7 عسع۷ 2۵۲068۵ ۵۰و ره ۴۹۳۵۵۵ :۲۵۱/۵۵۵ 1۰ 
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۲ .جاحظ نوروز باستانی» ص .٩۲‏ 
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نحو مجازات می‌نمود که آن روز جز نان و پنیر چیزی نمی‌خورد. و این همه رعایت 
بدان‌جهت بود که بتواند آیین کشور را نگهبانی کردن. و بر این قدرت داشتن که دیگران 
را به هنگام تخلف و سرکشی به عقوبت رساند.! 
در شاهنامه فردوسی نیز داستانی وجود دارد که مربوط به عصر ساسانی است. بر اساس 
آن در دوره بهرام گور چشمان یکی از ندیمان او به نام کیروی به دلیل مستی بیش از حد 
در هنگام خواب توسط کلاغ از حدقه بیرون آورده می‌شود و به دلیل این حادثه ناگواری 
که اتفاق می‌افتد شاهنشاه دستور منع نوشیدن شراب را صادر می‌کند." 

هم آنگه برآمد زدرگه خروش که ای نامداران با فژو هوش, 
حرامست می برجهان سربسر اگرپهلوانست. اگر پيشه ورا 
با توجه به عدم وجود اسناد و شواهد کافی. دلیلی برای تأیید یا رد اين داستان شاهنامه 
نداریم اما ذکر این داستان. خود نشان می‌دهد که نوشیدن می در این عصر تابع رسوم 
و آداب خاص خود بوده است. 
۵-۴- مناصب و مشاغل مرتبط با خوراک: 
وجود مناصب متعدد در دربار شاهنشاهی ایران» سابقه‌ای طولانی داشته است. عظمت 
و گستردگی دربار موجب گشته بود افراد متعددی با مناصب مختلف در خدمت شاهنشاه 
و خانواده‌ی او باشند. با مطالعه‌ی تواریخ کلاسیک. برخی از مناصب مرتبط با خوراک و 
تغذیه در دربار هخامنشی را خواهیم شناخت که بعدا در دوره‌ی ساسانی نیز با مناصبی 
مشابه آن‌ها مواجه خواهیم شد. 
یکی از این دست مشاغل, شواب‌دار یا جام‌دار سلطنتی بود که در دربار هخامنشی به 
قابل اعتمادترین افراد واگذار می‌شد. چنان که در زمان اردشیر اول» نحمیا جام‌دار بود و 
درمای خکمران کموفیه: قرو رخامیم کی ارتواربای عال وق آین طستت ر 


برعهده گرفته بود". در دربار ساسانی نیز شراب‌ها سپرده‌ی می‌بد یا شراب‌دار بوده و او 


۱ التاج» ص ۹۵. 
۲ .فردوسیء شاهنامه, 2 ۴: ص‌ ص۴۴۰ - ۰۴۴۲ 
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شراب را در مجلس ضیافت در میان حاضران پخش می‌کرده است. ظاهرا نام آبادی 
معروف بیرون شهر یزد که اکنون میبد به ضم یاء تلفظ می‌کنند همین کلمه است و به 
مناسبت کسی است که این منصب را در دوره‌ی ساسانیان داشته است". هم‌چنین در 
عصر هخامنشی با منصبی با عنوان خوراک آزمای سلطنتی روبه‌رو هستیم که در دوره‌ی 
ساسانیان شخصی با عنوان و لقب پذشخوارگر/پدشخوارگر چنین مسئولیتی را عهده‌دار 
تدم اتست ربا تعنص هه فک وین مافیت )ای ای ادها 
بوده و از کلمه پیداست که مرکب از «پذش» به معنی پیش و «خوار» از فعل خوردن 
است و کسی بوده که در حضور شاه و پیش از او از خوراک وی می‌چشیده تا او را از 
زهر آلود نبودن غذا مطمئن سازد. این یکی از مناصب مهم دربار ساسانی بوده و از جمله 
کسانی که این منصب را داشته‌اند نام مهران گشنسب را که از نجیب‌زادگان زمان هرمزد 
چهارم بوده است در تاریخ ضبط کرده‌اند . 

منصب دیگری که اصطلاح آن هنوز رایج است منصب «خوان‌سالار» بوده که مسئول و 
مأمور تهیه‌ی خوراک پادشاه بوده و سرپرستی از خوان شاهنشاه را برعهده داشته است*. 
با نیرومندتر شدن دولت ساسانی, بالتبع دربار شاهنشاهی نیز به همان اندازه وسعت و 
رونق یافت. به هنگام پادشاهی اردشیر اول در فهرست درباریان تنها نام سی تن از بزرگان 
آمده. ولی در زمان شاهنشاهی شایور یکم این شماره به هفتاد تن رسید. در این فهرست 
از پایه‌های تازه‌ای چون خزانه‌دار شاهی. اسب‌دار. آخوربد. نخجیربد. شراب‌کش؛ 
شمشیردا سراختر شماران و پیشگویان» زندان بان. دژخیم. دردار. یا دروازه‌بان و 
دیگران یاد شده است.* 

فعالیت اقتصادی در شهرها توسط بازرگانان انجام می‌گرفت که جزو طبقه‌ی هوتخشان 


محسوب می‌شدند. داد و ستد و بازرگانی در بازار انجام می‌شد که امروزه نیز در شهرهای 


۱ .نفیسیءتاریخ تمدن ایران ساسانی. ص ۰۳۲۰۲ 
۲ .جونز. همان. همان جا. 

۳ .نفیسی. همان. ص ۰۳۰۵ ۰.۳۲۰۶ 

۴ .نفیسی» همان. ص ۰.۳۲۰۲ 

۵ .لوکونین. تمدن ایران ساسانی. ص ۰۱۰۷ 


دایب عازت کهکی عض ای ۰ ۷۲۰۱ 
کوچک و بزرگ ایران مرکز اقتصادی هستند. گمان می‌رود که همانند امروزه هر گروه از 
کسبه و پیشه‌وران" قسمت ویزه‌ای از بازار را در اختیار داشتند. در اين میان برخی از 
حرفه‌ها و پیشه‌ها در ارتباط با خوراک و اسباب و وسایل آن بود. از این جمله می.توان 
به مشاغلی مانند: نقره‌کار. ظروف چینی ساز. کوزه‌گر يا سفال گر نانواء کاسه باپیاله‌ساز 
(پیاله‌گر). دیاغ (یوست‌گر)». آشپز خوراک‌های سرپایی کوچک در بازار (خوالیگر) و 
سفره‌دوز يا خوان‌گر اشاره کرد." 
آشپز را خوالی‌گر می‌گفتند. لفظ خورشگر را نیز برای این عمل به‌کار می‌بردند. اما 
خوالی‌گر کاربرد و استفاده‌ی بیشتری داشت." کسی که رومیزی یا سفره می‌دوخت را در 
اصطلاح «خوان‌گری» می‌گفتند. این واژه ممکن است با لغت «خوانگ» به معنای پارچه 
روی میز غذا که معمولاً از پوست تهیه می‌شد در ارتباط باشده. با توجه به آثار برجای 
مهافت رم تم کت تاه مان دا ای و وه 


خوردن خوراک در ایران به دوره‌های بعد نیز سرایت کرده است. 


۶-اصطلاحات. ابزارها و ظروف خوراک‌پزی و خوان آرایی: 

وژه‌های چاشت؟ و شام از دوران‌های قدیم برای ما به یادگار مانده است۲. سور" که 
معنای خوراک بامدادی یا صبحانه را می‌داده امروزه معنای عام یافته است". غذایی که 
مردم را به آن دعوت می‌کنند «سور» می‌نامند. هم‌چنین این کلمه‌ای در زبان فارسی به 
معنی جشن عروسی یا خوراکی است که در این جشن تهیه می‌بینند". با دقت در مورد 


.(مکنزی» ۱۳۷۲۳: ۱۲۵) عق1 و650 .1 
.(مکنزی» ۱۳۷۳: ۲۱۲) 07عاتوبدهم .2 
4 و ,۳۵۱۱ ع ۸ ع ۱۱ ۲۳۵۵۵ 0 ,۷۵۲۵/۵ ۹8۵22۵6 ,1277۵۵۵ .3 
۴ .فردوسی, شاهنامه. ج ۱ ص ۵۶. 
۵ .تفضلی»«فهرستی از صنایع و پیشه‌های عصر ساسانی» ص ۵۶. 
۰(مکنزی» ۱۳۷۳: ۲۲۷) 6051 .6 
۷ شایست ناشایست. ۳: ۱۲؛ مزدایور. «خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها در ایران باستان» ص ۲۲۲. 
۰(مکنزی» ۱۳۷۳: ۲۶۴) 577-۵27 .8 
٩‏ .درخت آسوری» ۳۷؛ مزداپور «نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان». ص ۵۴؛ مزداپور «خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌ها در ایران باستان» ص ۲۲۲. 
۰ .آذرنوش, میرزایی و ترکاشوند. «وام واژه‌های فارسی در کتاب الامتاع والموّانسة ابوحیان توحیدی» ص ۰۲۵ 
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این مسئله. به تغیبرات و تحولات صورت گرفته در کاربرد برخی کلمات در طول ادوار 
متمادی تاریخی پی خواهیم برد. 

استفاده از ملزومات متعدد و مختلف بر سفره و میز خوراک یادشاهان در شاهنشاهی- 
های ایران باستان سابقه‌ای طولانی داشته است. به‌طوری که ما شاهد نقوش برجسته‌ی 
ور اه هدز فان سا تشن درعالی کفوکی از آن‌ها فان شفروای نش دیسی 
دارد هستیم. از دیگر آیین‌های درباری یکی این بود که دستمال سفره‌ی شاه باید مانند 
دستمال رو خشک کنی‌اش سفید و پاک باشد و هیچ وقت یک دستمال را دو بار بکار 
نبرند مگر این‌که به‌خوبی شسته باشند". رسم بر این بود که بر کناره‌ها و حاشیه‌های 
سفره‌ی شاهی جملاتی می‌نگاشتند. از خوان انوشیروان چنین وصف داده‌اند که به اقسام 
گوهرها و جواهرات آراسته شده و جملاتی برحاشیه‌ی آن نگاشته شده بود". بنا به قول 
مسعودی فحوای جملات این‌گونه بوده است: «هر کس غذا از حلال خورد و مازاد آن 
به حاجت‌مند دهد گوارایش باد. هر آن چه را به اشتها خوری. تو آن را می‌خوری و هر 
چه را بی‌اشتها خوری. آن تو را می‌خورد». 

از جمله آیین‌ها و مراسمی که در ایران باستان برای آن اهمیت زیادی قائل بودند زیبا 
کردن و آراستن ابزارهای غذاخوری و سفره‌آرایی و تمیز و پاک نگه‌داشتن آن‌ها بوده 
اسب اوه و از کفی لیف سفروها ووارنها مات مافنگ هار باده و شاه باشیده 
و «شاد خورید» می‌نگاشتند که انسان را به خوردن تحریک می‌کرد. برای زیبا و چشم‌نواز 
کردن ظروف نیزء بر کاسه‌ها و جام‌ها تصویرهای زییا نقاشی و کنده‌کاری می‌کردند" 
(تصویر شماره ۱۰). 


۱ .کوک.«ظهور هخامنشیان و بنیان گذاری امپراطوری هخامنشی» ص ۰۴۷ 

۲ .التاج» ص ۷۹ 

۳ .مسعودی. مروج الذهب. ص ۰۲۶۲ 

هت مان شارت ار 

۵ .امام شوشتری. «هنرهای زیبای خوالی‌گری و خوان‌آرایی در ایران باستان». ص ۱۱۵. 


آداب و عادات خوراک در عصر ساسانی | ۷۳ 


این جام در مازندران کشف و در موز بریتانیا نگهداری می‌شود. جامی با کنده کاری‌ها و نقره کاری‌های 
شگفت انگیز که از خصوصیات دوره ساسانی است. 
(2000495 ]7۱0۱0۱21359207 زوا 6۵۱۱/۱۵۵۹ ۰۹۱۵۱۵۹۰ 10110-۱۷۱۱۸ 
بر سر سفره حتما شاخه‌ی سبز درخت و گل می‌گذاشتند که بخشی از آداب سفره بوده 


۱ .مزداپور. «نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان». ص ۵۳۲. 


۴ | مجله جُندی‌شاپور 

چنان که اطلاع داریم در میان خوان يا سفره مهرگانی» گل «هميشه شکفته» می‌نهادند و 
پیرامون آن را با گل‌های دیگر آذین می‌کردند. 

ساب کل فیومی‌توان هعوان انرارهای تخور اک پزی ص این کوو اه کزخ هی 
کاسه با بشقابی از جنس سفالین» آهنین» سربین و حتی چوبی بوده است". کفچه" که 
قاشق است. کف گیر. سبو. کاردث جام. افسان که سنگ چاقو تی زکن برای تیز کردن کارد 
فولادین بوده" کواره که سفال و ظروف سفالین بوده است. دیگ که از انواع جنس‌های 
مختلف همچون آهنی ساخته می‌شد. بریزن که اجاق یا تابه بوده. چرخشت و خم قیف» 
دم که درون ود رای با رن نشم هل وا و جوا یار هجو 
برنج‌کوبی و جوکوبی است. وّرگودالی بوده که در آن آتش می‌افروختند و به معنای اجاق 
و تنور نیز بود. لک هم جای افروختن آتش است. واژه نفت هم از قدیم به کار می‌رفته 
و در آتشکده‌ها نیز گاهی اوقات از گاز طبیعی جهت روشن نگه داشتن آتش استفاده 
می‌شده است". 

سفره و مشکیزه که باید سفره‌ی چرمین باشد. 

دستورات اکیدی مبنی بر شستن دستها قبل و بعد از غذا وجود داشت. البته نظافت 
دست‌ها مختص به مواقع غذا خوردن نمی‌شد و هنگام بامداد و نیایش هم رعایت 


می‌شده است". هم‌چنین با جامه ناپاک نمی‌بایست بر سر سفره حاضر می‌شدند. پس از 


۱ .مرادی غیات آبادی» نوروزنامه. ص ۹۶. 
۰(مکنزی» ۱۳۷۳: ۱۱۷) دهم .2 

۳ .شایست تاشایست. ۳: ۳۱؛ مزدایور. «خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها در ایران باستان». ص ۰۲۲۱ 

.(مکنزی» ۱۳۷۳: 5۶) ۵/64 .4 

.(مکنزی» ۱۳۷۳: 6۸) 0۳0 .5 
۶ .شایست انایست. ۱۰: ۲۸؛ مزدایور. «نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان» ص ۵۳؛ مزداپور. 
«خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها در ایران باستان». ص ۰۲۲۱ 
۷ .مزدایور «نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان» ص ۵۲. 
۸ .درخت آسوری: ۳۷؛ مزداپور. «خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها در ایران باستان» ص ۰۲۲۱ 
٩‏ .دینکرد بنجم ۱۲: ۰۷ 


آداب و عادات خوراک در عصر ساسانی | ۷۵ 


طعام دندان ر با دندان فرش یعنی مسواک. پاک می کردند و دهان ر شست‌وشو 
می‌دادند. اصطلاح قدیمی«نوش‌جان» نیز بازمانده از «نوش و خوش» پهلوی است". 


اطلاعات بازمانده در حوزه‌ی آداب و عادات خوراک بیشتر مربوط به شاهان» شاهزادگان 
و ششن‌مرفه جامعه شانبانی اشت, فرهنگ ایران سایتان خجموعه‌اي عطیم و ریخیوه 
از آداب و آیین‌ها در رابطه با خوراک را در خود جای داده بود که اين مسئله از یک سو 
مدلول شکوه و جلال دربار ساسانی در آن روزگار بوده است و از سوی دیگر تحت تأثیر 
دین زردشتی و آداب مربوط بدان بوده است. مناصب متعددی در رابطه با پخت و 
تهیه‌ی خوراک در دربار ساسانی وجود داشت که نشان‌گر اهمیت این مسئله نزد 
ای وه 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که جهت برگزاری جشن‌های دین زردشتی در دربار شاهی هنجار- 
ها و آداب مخصوصی وضع شده بود. علاوه بر اين» در اين درگاه بزم‌های متنوع و 
متعددی برپا می‌شد و خوراک‌های گونه‌گون جهت مصرف در آن‌ها تهیه می‌شد. شراب 
در بزم‌های ساسانیان جایگاه ویژه‌ای داشت. البته دستور دین زردشتی مبنی بر رعایت 
اعتدال در مصرف شراب در میان شاه و درباریان یک الگوی رفتاری در اين باب بود. اما 
با توجه به برخی شواهد و حکایات برجای مانده از این عصر که در متن مقاله بدانها 
پرداخته شد می‌توان حدس زد که قوانین دینی به صورت مطلق رعایت نمی‌شده است. 
در زمان وقوع مصیبت‌هایی مانند جنگ و قحطی نیز آداب خاصی در نظر گرفته شده 
بود؛ چنان‌که در زمان صلح و امنیت خوراک روش‌ها و مناسک خاص خود را داشت. 
این مسئله ما را به اين امر رهنمون می‌سازد که در فرهنگ غذایی ایران ساسانی جهت 
موقعیت‌های مختلف رفتارهای متناسب با آن را درنظرگرفته شده بود. 


۱ /رداویراف نامه. ۳: ۱۱-۱۰؛ مزداپور. «نگاهی به خورد و خوراک در ايران باستان»». ص ۰۵۲ ۵۴؛ مزداپور. 
«خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها در ایران باستان» ص ۰۲۲۳ 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

هم‌نشینی با شاهنشاه ساسانی بر سر سفره مشروط به رعایت رفتارها و مناسک خاصی 
بود. این آداب نشان‌دهنده‌ی جایگاه بلند مرتبه‌ی شاه ساسانی و برتری مطلق او نسبت 
به اتباع شاهنشاهی بود. یکی از دستورات دین زردشتی در باب آداب خوراک. نهی 
انسان‌ها از حرص ورزیدن نسبت به خوراک بود. این مستله در دربار ساسانی نیز بسیار 
مورد تأکید بود. چنان که اگر شخصی در حضور پادشاه نسبت به خوردن خوراک‌ها حرص 
می‌ورزید و ولع نشان می‌داد. از جایگاه خویش تنزل می‌یافت و حتی به جرگه‌ی دلقکان 
فرهنگ دیریای ایرانی آداب زیادی را در رابطه با خوراک در خود جای داده بود. مردم 
عادی جامعه ساسانی نیز از اين قاعده مستثنی نبودند. آداب متعددی در مورد فرهنگ 
خوراک ایرانیان این دوره در منابع به ثبت رسیده است. برای متال رسم خوراک دادن به 
نیازمندان. شستن دست‌ها پیش و پس از خوردن غذا و ترتیب نشستن بر سر سفره رآ 
می‌توان ذکر کرد. 
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فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


بازتاب سنت‌های شفاهی ایرانی ذر اذبیات مانویت! 


پرادز اوکتور شروو! 

ترجمهٌ حمیدرضا اردستانی رستمی۳ 
تاریخ دریافت: ٩۸/۴/۱۴‏ 
تاریخ پذیرش: ۹۸/۵/۱۸ 


تقدیم به مری بویس (۱۹۳۰- ۲۰۰۶) 
معروف است که ادبیاتِ مانوی. موارد ادبی را از شنّت‌هاي ایرانی فراگرفته و استفاده 
کرده است. از آن‌جایی که احتمالاً بیش‌تر ادبیاتِ ایرانی تا پیش از قرن سوم اصلاً مکتوب 
نشده بود. فرض را بر اين می‌گذاریم که مانوی‌ها این موارد ادبی را از طریق شثت‌هاي 
شفاهي ایرنی گرفتهاند. در واقع ایانیان. به گفته نویسندة دین‌کرد حتی در قرن تم 
شنت‌هاي شفاهی را بر مکتوب برتری می‌دادند:؟ 

(۵۱۵۲۵, 00016 5, 24. 13 
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۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
یمان مهمطم‌تمه۱ ما فصمتاتل12]. لور صقتصویا ۵۶ ومهماتمط۳ مان بط روما 
متاوعقاصه صنامم0۱۱عصه دا .2۸۵۱۸ ۱۱۵/۳۵۱۱560۳ 1 66510۵۵۱۵ 19۳۵ ۵ 506 ۱۵۲۵۳۱۹۵۵ 
:۷۷16۵80۵06 ,2006 ۷۱۸72 .30/31 مصممهلصی مه۲۷ .نز ۳۵۶ ص۷۲۵ ومعهافاتتطاع0 .70 فعل 
269-۰ 00۰ ,2009 ,)۵1067 
۲ استاد زبان‌های ایرانی در دانشگاه هاروارد 
۳ دانشیا رگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ۲۳۵۵۳۵0.6010_تصفاوعتنه ۲ 
مج قمع 2امصصه ج264 :۲۵1 بر رهم ,[359] ,1966 طعوعترظ ,60 .ظ .فص :459-460 رصفل۷]۵ ,۴0 .4 
84-۰ ,2000 1212277011 


۰[ مجلة جندی‌شاپور 


«ایزد این دین را چرا به زبان ناآشنای نهفته‌ا یکه نامش اوستا است, بیان داشت و چر 
آن را به صورتِ نوشت ةکامل ندانست؛ ی لکه فرمو د که به صورت شفاهی آن را از بر 
گُنند؟... منطقی است که سخن شفاهي زنده را از سخن به کتابت درآمده (مکتوب) 
اساسی‌تر به شما رآوریم». 

ما هم‌چنین دربارة خوانندگانِ دوره‌گرد و نوازندگان در ایران کهن آگاهی داریم که آن را 
مری بویس بی‌هیچ دشواری. در سه مقاله از سال ۱۹۵۰ گردآوری کرده است." در یک 
متن پارتي مانوی درمی‌يابیم که از نقالی بارتی. گوسان (20027) معروف یاد شده است 
که «دست‌آوردهاي پادشاهان و پهلوانان گذشته را گزارش می‌کرده و خود هیچ انجام 
نمی‌داده است». اندکی دیگر به اين متن بازمی‌گردیم. 

هم‌چنین از دورة ساسانیان گواهی‌هایی داریم که بر اساس آن «داستان‌گوي پرآوازه .. 
از تکرار این کار بازداشته شد؛ مگر به دستور پادشاه»" که امری عادی براي نقال دوره‌گرد 
بود. به ویژه آن‌چه این‌جا آورده‌ایم. مثالی از یک ويژگي مه نقالي حماسی است که 
بازآفرینی در اجرا نام دارد؛ به اين صورت که اشعاز صرفاًتکرارنقالی‌هاي پیشین نیست؛ 
بل که نقال آن را در هنگام اجراء بازآفرینی می‌کُند. گذشته از اين می‌توان بیان شاعران و 
نقال‌هاي قدیمی را با هم سنجید که هميشه آهنگ یا حکایتی نو را که تا پیش از آن 
شنیده نشده بود» می‌آفریدند. 

هم‌چنین می‌دانیم که موضوعاتِ [داستان‌هاي] این نوازندگان دوره‌گرد. به موزخان بهره 
می‌رسانده است. براي نمونه مورخ ارمنی. موسی خُورنی. می‌گوید که اظلاعات دربارة 
آرام» قهرمان ارمنی. را از چنین منابعی به دست آورده است." 

همه منابع ما نشان می‌دهد که اين نقال دوره‌گرد در دربار پادشاه و در پارة بایان قرن. 
پیش‌گاهی محبوب داشته است. [منابع] ایرانی نشان می‌دهد که سنگ‌نوشته‌هاي 

1۰ 130/6۵ 1954: 1955: 7 


.4 ,1957 0۷66ظ .2 
۰ ,1978 (۰) «0عحطمط ] .3 


بازتاب سنت‌های شفاهی ایرانی در ادبیات مانویت | ۸۱ 
پادشاهي ابتدایی از [زمان] هخامنشی تا ساسانیان. همگی شامل موضوعاتی بودند که 
احتمالاً از شئت‌هاي روایت گري شفاهی. چه به صورتِ حکايت‌هاي منتور و چه اشعار 
حماسی برآمده‌اند.! درست است که قرار بود بیش‌تر به شُتت‌هاي نوشته‌شده بیردازیم تا 
شئت‌هاي شفاهی و من به صورت خلاصه به این پرسش بازخواهم گشت. 
دراين مُقدّمه قصد دارم تنها به برخی ويزگی‌هاي مهم اقتباس مانوی از شّت‌هاي ایرانی 
در آغاز باید یادآوری کنم که مانی. طبق شنت تاریخ مقدّس‌نگاري مانوی. از سوي شاپور 
یکم اجازه داشت تا در ایران کار کند و حتی نامه‌هایی از وی براي حفظ امنئت او و 
یارانش دریافت کرده بود." در نتيجه زمان بسیاری براي آشنایی با شثت‌هاي محلّی داشتند 
و مانی نخستین اثر جامع خود را در فارسي میانه. شاپورگان. به شاپور تقدیم کرد؛ حال 
این که از همان آغاز که با پادشاه دیدار کرده بود» قرار بود به او آن را به پاس حمایت 
سلطنت پیش‌کش گند. مانی در همین اثرش, نقاشی‌هاي کیهانی و مينوي خود را بر 
اساس موضوعاتِ زردشتی البثه با تغییر و تفسیر فراوان. گسترش داد. اندکی از این 
گون در نوشته‌هاي مانوی گرفت. از سویی درمی‌يابیم که همه یا بخشی از اسطوره‌ها نه 
تنها اتخاذ. بل که اقتباس شده است؛ تا اندازه‌ای که به سختیء الگوي داستان قدیمی را 
تشخیص می‌دهیم؛ [به گونه‌ای که] تنها نام شخصیت‌ها به جا مانده است. ظاهراً دربارة 
اسطورة زردشت و اسطوره‌هاي اوستايي در پیوند نیز همین رخ داده است. به برخی از 
این موارد. شاید در کتاب پراگماتبای (۲۵۵۲۱۵/۵۲۵) مانی پرداخته شده باشد؛ کتابی که 
گویا کردار نیک بزرگان قدیمی را برشمرده است." در این دسته. هم‌چنین اسطورة [ایزد] 
دین (480) را می‌بینیم که روح مُردگان را در جهان دیگر دیدار می‌کند. برخی ويژگی‌هاي 
اسطورة زردشت و اسطورة دین را در پایین بررسی خواهم کرد. 

0۰ ۲۲۵۷۹۶ ,1985 مهزو .1 


2. صصعصصصعل‌صتاو‎ 1981, 106-۰. 
3. ٩162177۵ 1995 9 220 60۰ 


۸۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


گویا برخی اسطوره‌ها کم و بیش دقیقاً از منبعشان آورده شده است. در این گروه. بخش 
مربوط به آفرینش زردشتی. انتشار زوندرمان را خواهیم داشت که به صورتِ خلاصه به 
آن خواهم پرداخت. 

از سوي دیگر. ممکن است وام گیری‌ها محدود به جمله‌بندی‌هاي روایی باشد. بسیاری 
از این موارد شناسایی شده است؛ اقا حتّی در این مورد. احتمالاً این جمله‌بندی‌ها؛ چه 
در متن‌هاي فارسي نخستین و چه مانوی» در شرایطی یک‌سان رخ داده است. در یابان 
این مقدّمه. به بحث دربارة متالی از چنین تقريرهاي اتخاذ و اقتباس‌شده خواهم 
پرداخت که پیش‌تر از نظر. دور افتاده بود. 

چیزی که در همه این برگرفت‌ها مشترک است. تطبیق طرح اصلي آن‌ها با چندین 
گویش است؛ یعنی کلماتی که در متن قرینه [به عنوان] هم‌معنی [برگزیده] شده است؛ 
لزوماً ریشه‌ای یک‌سان ندارد. یک نمونة آشکار را دربارةٌ دين به معني کسی که روان را به 
سوي بهشت (یا دوزخ. بسته به مورد) «راه‌َری می‌کند» می‌توان یافت. در متن‌هاي 
زردشتی. از جمل هگاتاها (:0208) و کتيبه‌هاي کردیر (1667077), فعل -0۵: هدایتِ (فرد) 
است»؛ انما در پارتي مانوی از وا معمول -۷2۵ و -۱۷8 «هدایت (فرد)» استفاده شده 
۱ 


است. 


بگذارید به سه نمونه از اسطوره‌هاي اتخاذ یا نقل‌شده بیردازیم. 


اسطورة دین 

یکی از روايت‌هاي رایج زردشتی که در چندین روایت در/وستا یافت شده است. دَیّناي 
-12608) اوستایی. دین (057) فارسي میانه است که روان مُردگان را پس از مرگ در 
سفرش به مینو دیدار می‌کند. اين. تا جایی که ما می‌دانیم. تنها اسطورة زردشتی است 
که به صورتِ مکتوب براي نمونه در سنگ‌نبشته‌هاي کردیر از زمان ساسانیان ضبط شده 


۳ 
ست ۰ 


1. ٩16[217۷70۵ 1995 2, 277: 0 ۰ 
2. ٩1م‎ 1983, ۱۷۲201۵2216 ۰ 


بازتاب سنت‌های شفاهی ایرانی در ادبیات مانویّت | ۸۳ 
شایان یادکرد است که [ساختِ] اين [سنگ‌نبشته] در زمان وَرَفْران دوم ( متفه ۱۷ 
1 احتمالاً کمی پس از مرگ مانی رخ داده است و این که هم نویسندة این سند و هم 
باعتِ اعدام اين دیناور. یک فرد و [آن هم] موبد بزرگ. کردیر. بوده است. مهم‌تر این که 
همین موبدموبدان که به دورة خدمتِ طولاني خود می‌بالد. با وجودٍ همه کردار زاهدانه- 
اش که هم‌چنین در نوشته‌هایش به آن نازان است. از سوي زردشتیان به فراموشی 
سپرده شد؛ اقا مانویان او را به دلیل یکی از آعمال او که خیلی هم زاهدانه نبود. به یاد 
دارند. چنین فراموشی. ويژگي تاریخ شفاهی است. 
گونة مانوي اسطورة دین در چندین زبان یافت شده است. تغییرنایافته‌ترین متن؛ 
قطعه‌ای شغدی است که با آن ترکیبی که ابن‌الندیم در کتاب الفهریست خود ارائه داده 
است. بیش‌ترین مطابقت را دارد." یکی از ويژگی‌هاي جالب توجّه این روایت از داستان؛ 
گزارشی است که در آن به روان. نشانِ سلطنتی بخشیده می‌شود که ما [اين را] از ادبیات 
درباري ساسانیان» همان‌طور که در نبشته‌ها و متن‌هاي پایکولی (النهلنم۳) دیده شده 
است. می‌شناسیم." قطعه‌هاي شغدي این روایت را چ. ریک (1601 .۳)) به طور گسترده 
در دو مقاله تحلیل و بررسی کرده است و این‌جا نیاز به بررسي بیش‌تر ندارد." این‌جا 
برخی عناصر این ادبیات را که مطمتن هستم تاکنون [آن] بحث و بررسی نشده است؛ 
یاد خواهم کرد. 
در گزارش‌هاي مانوی. معمول است که عناصر مرز نور را «خوش‌حال. شاد» و «ابدی» 
وصف کنند. مانندٍ مثال‌هاي زیر: 
فارسي میانه 1313 ۵:۱۸۳-۱۸۰ 


1-17161110 ۷۷۱۷2۱۸۳۵ 0۳۲۵/۱ ۱4۵ 41606101 78 6۵0۱۱۵۵ ۵۳26۷ 


« ما را به فِرَة بزرگ و دیهیم جاودانه شایست هکنند. پیوسته و جاودان‌زمان».* 


۰ 208182 ۷ .1 
795-6۰ م1 10086 .9 21-2 0 .2 
٩۱27۵ 1983, 027) 3. 2, 1۰‏ 4ص دیا .3 
۰ ,1997 1601 .4 
۰ 00 ]0 155 ,1975 0766ظ :23 ,1973 عصتصمم]۲ .5 
۶ رجوع شود به 51 ,ز۳: 050800 ۳۷22 بنگرید: 83 ,2 .02713 ,1983 معهزولک 4مد حطمفطماصت. 


۸۴| مجلة جندی‌شاپور 
فارسي میانه ۱:۴۲۴-۴۲۷383 


:۵۱۱۵۱۱-4 ۳ ۵۲۰۵۵۲۲ ۵۵۱ 0ج ۱۸۵ ۷۱۵۱۱۳۵۵۰۵۱-6 10 ۹002 ترآ ۵۵ 


ها ب شادي تمام با شما پیمان می‌بندیم و بر نیک‌بختي شما خشنودی می‌کنیم». 
پارتي* 1۷۲777۳9-1 
۱ 1548 1 201 ۵/۳۲ ۱۱۵520 ۱ ۷۷2۱0۵۵00 ۵0۵ 0۱۵ 3001 
0 0۷/۵0 
«شادي ما گزیدگان و نیوشایان. پیراسته شد تالار. تخت و تاج گل, تا" جاوید جاودانه». 
يارتي (11-14) ۲1-4 1۷10:؟ 
01 ۲۵۱۲2۴ ۱0 06۵ ۱۵ مملتوهاه ۱2 ج.. ۲۵ ۵ 4تایل 20 نع 2720 
هو به سلامت رسیدی, تو ای روان نور.... والاترین ایزدان ا یکس یکه تاج پادشاهی و 
شکوهش ابدی است ». 
فارسي میانه 1-0 1۷1 729/:* 
۰ اکلطه۷ تح4صج 0-02 2مصصرطان) زمر 22 080 مهوبامر پرم رقتتهم مطرمل‌ماه قفوم 
:00 204 رمصصه رهتاک۳/1 ۵ ۷۷872 2001 
«پس بذیرا یکلاه‌خود. تا چکُل, دیهی ما پدر هرمزدیغ اندر بهشت روشنی. جاودانه آن‌جا 
شاد و خوش‌بخت باش» شادمان پاش به شادمانی». 
کاریزد [وازف] شاد و جُز آن در گفتمان مانوتت و شاهنشاهي ساسانی که پیراس (۵9:ز۳) 


آن را تحلیل و بررسی کرده است و من این‌جا فقط می‌خواهم یادآور شوم که قطعهٌ 


1. ۲۱۵82 1937, 0۰ 

٩05766 1975, 116 6) 00 ۰‏ :886 ,1943 [60] عصتصمع۲۱ مه ۸۸۵0۲625 .2 

۳ در پارتی حططه از اقصطعن رجوع شود به /وستاید7 له 5 ۷152510 «». ترکيب‌هاي مشابه ۵11004۳ در 

پارتی «زین پس» < 6۳00۲۵۷ 001 و ۷۵5 «پیش ا زآن» < ۷۷ ۳۵: 92-97 :۱ ۷ :: 1/585 

(آندرپاس و هنینگ [ویراست] ۰۱۹۳۴ ۸۷۲ متن »؛ بویس ۱۹۷۵, ۵۲ متن 6 0: ۱ ۷۵۹۵۵881 ۱۷۲۰ 

0 ۵۱۱۱۵1۵۴ 1:6 2- ۱۵۷۵۲۱ ۷۱۵۲ ۱00 20200 200۵ 30۱ هه 1۵ 0۲۲۵۵۵۵۱ ۱۳۱۵۲۰۵۵۵0۹۵ 12- 117111 

۵ ۱۱ 42 ۲۹8/۵: «همة مردم (که پیش ا زاين زندگ یکرده‌اند) و هم‌چنی نآن‌های یکه دراین عصر 

زاده شده‌/ند و هم‌چنی نآن‌های یکه یس ا زاین به وجود خواهند آمدء در (چرخة) تولد و مرگ زاده شده‌اند»» 126 

4 «-60 ۲ (آندریاس و هنینگ [ویراست] ۱۹۳۴ ۸۶۶ متن * بویس ۰۱۹۷۵ ۱۴۰ متن 3 :): 16۲ 67 

۲ ۱6۵ ۶ 9 د۵۲۵ 2۳-0۵ 262060۳۵2۲ 36۱ 2006: «ای مار زکو! شبان ‏ وآموزگار با شکوه. 
ما پیش ا زآن به دلیل جدایی از تو رن چکشیدیم». 

1۰ 66] 104 ,1975 ۲۴0۷6۵ :126 ,1926 1۵002 20 )0تصطمو21 ۷۷ .4 

٩0۲6۵ 1975, 150 0 ۲ ۰‏ :333 ,1933 [.60] عصتصمع۲۱ 20 وهعت0صخ .5 


بازتاب سنت‌های شفاهی ایرانی در ادبیات مانویت | ۸۵ 
سنگ‌نبشتة يايكولي اخیر ان قرينةٌ بیش‌تری برای این چند [واژه] -۳۵۵۷ ۵70 520 که 
در متن‌هاي مانوی دیده شده. فراهم آورده است.! 

واژگانی مشابه در گفتمان سلطنتي مانوی نیز یافت شده است. مانند ستایش شاه‌زادة 

اویغور: 

فارسي میانه 67 ,۷1-2 ۷۲43" 

01000 6 10 50۳۵ ۱۵۱۵6 000۳ 0107۷۵۲ ... ۵01-9 ۷۷۱۱۱۲۲۵۵ 50 6 

016-۷۲27۵ 16 6 50۳۲6 ۱۵۳۱۵5۵2 ۱۱8 

ستاینگت ای شهریار» نام‌داز اورنگ‌دار دیهیم‌دار!... اورنگت آرایند شادمان بی‌گزنذ تا 

به دیرسالانء همیشه مانی شادان». 

مفهوم جاودانگی نیز در سنگ‌نبشته‌هاي پایکولی» در متنی که فهرستی از نشان‌هاي 

پادشاهی و «شادمانی» به واژگان روايت‌هاي فرجام‌شناسانة زردشتی پیوسته‌اند. معادلی 

دارد: 

و۷۲۳۵( ۱۱۳1 سطر ۴۲ ( پارتی. سطر ۴۰) 

۵0 0107684 5۵۳ 2۵0۱00 ۳۵۹۵1۵ 18 9 6۵0 ۵8- ۰۰۰ 180 ۵2007 ۱ 201 ۲0 
۰ 6ک 5۵1۱۳ 10 و۵۲۵د ک۵د ۵0 100 7۰۵۱۵۵۵ 

«به تخت یادشاه یکه خدایان به [تو داده‌اند (خشنود باش) ... قلمرو را تا پایان 

دوران نگه‌دار و ب رآن فرمان‌زوای یکن! و از شکوه و قدرت/قلمرو خود غرق در شادی 

شو»! 

مفهوم ايزدي اصطلاح عقصهء 54 ) نقطه‌ای در تاریخ هستی است که در آن زمان 

محدود و تاریخی به پایان می‌رسد و به زمانی نامحدود. بدون آغاز و پایان دگرگون 

می‌شود؛ گر چه در گفتمان سلطنتی. احتمالاً قصد دارد اين مفهوم را برسائد که کمال 

نهايي جهان و از میان رفتن شر نتیجه فرمان‌وايي مطلق یک پادشاه زردشتي دادگر 


است. 


06۰ 1620۳۷۵ 20 1999 ۲۲۳2۶ .1 
2-۰ ۷ 101 194 ,1975 0766ظ .2 
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تفاوت مهم مین گفتمان درباري ساسانیان و گزارش‌هاي مانوی. حضور جامه‌ها و گل‌ها 
و جْز آن در توصیفاتِ مانوی است. در روایت ابن‌الندیم. روح با جامه‌ها. سربند» تاج و 
دیهیم پادشاهی از نور و در روایتِ شغدی با گل آراسته شده است. بنا بر متنی پارتی, 
مانن نشان سلطنتي روح را دریافت می‌کند که به ريش سلطنتي او بازمی‌گردد:" 
۰7-6 ۷5569 
۰ ۱5۵8 ۱۸۵ ۲۵5۱۱ 160671 00۱۱0200 0۵۱۲۵ 
«جامة خدای‌وار. دیهیم نور و تا جگل زیبا». 
گر چه همان‌گونه که می‌دانیم اين عناصر. توصیفاتِ زردشتی از بهشت و دین و دیا 
است. 
وازهٌُ 00:22 که در این‌جا و بالا در 1*۷]77 و ۷۲729 به کار رفته. در وصف-42508 در 
وندیداد یافت شده است که به گونه‌ای هم‌آهنگ, بسیار همانند روایتِ شفغدی است: 
0 ۲۷۶۵/۶۷۵4 
1 ]۱۱۲۱/۸۵۱۵ 5600۵ ۵301 1۱۱۳۵۵۵۵ 1000۳0۱۵ 6۳7۲۵۰/۵۲۵1۵ :1 
6 ۳3104 .127160 ۱۱۱۱0 ۵۲ ی زا ۵/۵ 2002۵101 
7۱0 10۲0 52710011 ۵۲22011101 ۱۵۲۰۵۲۱ 10۲۵960 ۱۵0 کت 1۱0 
۱۱۵۲۲۱3۵۷۸۵۲۱۱۲۱ ۱۵610 ۷۵۵۲۵۱1 2۳21 
«پس آن‌گاه دوشیزه‌ای خوش/ندام. نیرومند. بلندیالاء بازشناسنده [نیکوکا را زب هکار. 
آراسته و برازنده .کارآمد و چیر‌دست و بسیا رزیرک, با سگانی دردو سوي او فرامی‌رسد. 
او روان نیکوکاران ‏ از فا زالبرزکوه و از محل چیلودیل" می‌گذ ند و در باب رایزدان 
مینوی جای می‌دهد». 
وصف بزرگي بهشت را در کیهان‌شناختِ مانوي شغدی مقایسه کنید:۴ 
۷780-68 


.476-۰ ,1945 عصتصجهع]۲ :796 بآ ,۷۵1 ,1970 (۰) 1۵086 .1 
٩۱0۷6۵۵ 1975, 66 ۰‏ :6 ۵۲] ,1934 [.60] عصتصه۲۱ مه ۸۸۵0۲625 .2 
٩1>[ 2017۷70 2005, ۰‏ .3 
307-۰ ,1948 عصتصمع۲ .4 
با 720511020214 اوستایی ۱2760۳0022 شغدیء رجوع کنید به یشت‌ها (49 .8 )۷25): 
ححاجهیاتا تا <2 7 رحاجباط ونهم‌وتی۷2 «دارندة هنر و پیش یزدانی» (ترجمهٌ تقریبی). 


بازتاب سنت‌های شفاهی ایرانی در ادبیات مانویت | ۸۷ 


۷ ۷۵۱۵05117 ۳۵۹۵۱۱27 ۱۵ مر 09 ۳ 0۳1 
۵ ۱00۲5۵0۱۷۵۳ 0۲ 0۳3 20۱۱0۱۱۵5 ۵30 ۱۷۵۱۱۱۵ ۵-6 ۱۷۷۵۲۱۵۱۱۵۱۵ 
3 1( ۵ 2۳۷۵۲ ۷۵۲۹2۵1۵81 ۵1 اک 0۵6۷ ۵1 ۵60601 2۵۵۲۱ 1۱۵۵۵۵۱ 01 
۷۷۵۲۵۵۵۵۱۵۵ 20۳ 5۳771071 
«و چهارم فلکِ پاک است در بهشت نورانی» شگرف و چشم‌نوا زکه نیک ی‌اش اندازه ندارد 
و معجزة ایزدی جامه‌اش را ساخته است. تخت, دیهیم و تا جگل خوش‌بوی یادشاهی- 

اش با آرایش‌ها یگ وناگو نآذین شده است. او را خوذ هنرمندان ایزدی ساخته‌اند».۱ 
در نتیجه. مانویان ضوّرِ خیال ادبیاتِ دینی و درباری را با گزارش‌هاي خود از پادشاه 
بهشت [ژژوان/یدر بزرگی] درآميختند و بدین وسیله. از تمسخر آگوستین (06ناوناعنه) 
در چدّلش علیه فاستوس (205015). به این‌جا رسیدند که او طیٌ آن «پادشاه خکم‌ران 
مانویان. عصاي یادشاهی در دست. تاجی ازگل بر سر و باشکوه در انظار» را مسخره کرد 


اسطور تخم کیهانی 

دوم دو دیدگاه کوتاه دربارة اسطورة تخم کیهانی. 

این اسطوره در قطعه‌ای که زوندرمان منتشر کرده است. یافت می‌شود و پیش از این 
هنینگ آن را به اسطورهُ زردشت پیوند داده که پلوتارک (طم:۳(]2)" معزفی کرده است. 


. هنینگ 511081 را شرطی تحلیل کرد «اين به وجود خواهد آمد (ساختن)»؛ اما من هیچ مرجعی دیگر براي 
خلقت در پنج عظمت غیر از خود پدر نیافتم. 
:[425] 15.5 یه 0۳۸۵ .2 
«آیا آواز عاشقانة خود را به یاد نمی‌آورید که در آن پادشاه بزرگ خکمران. عصاي بادشاهی در دست. جاویدان. 
تاجی ازگل بر سر و باشکوه درانظار» توصیف می‌کردید. حقی اگرتنها عاشق این [پادشاه] بودید. باید غرق در 
شرسساری شوید. در وافع حقی یک مد مجزذ با تاج ی آرگل بر سن خاطر زنی باکدامن ‏ می‌زجانده. متفگر 
می‌شوی مکه عصا در فهرستِ علامت‌هاي یادشاهی در سنگ‌نيشته‌هاي پایکولی نبست؛ اّا من فر ضکرد مکه 
در حکایتِ دربار ی که توسظ مترجم مانوي داستان ایزوپ دربار میمون و روباه تنظیم شده بود. وجود 
داشت.102 ,1998 :٩0۳۷۵‏ 1567 شغدی, معمولاً به معنای «یاء ران». 20115180 در اوستا «ی». اکنون 
هم‌چنین بنگرید: شروو «مطالعاتِ سهگانة ايراني میانة مانوی», ابلاغية رسمي موشسة آسیاء ۱۸ (۳۰۰۴ [۳۰۰۸]) 
در صورتِ لزوم. 
۳ هوروماسیس (۴1070۳02906) فرزند نور سره و آریمنیوس (۸617۵0[05) فرزند تاریکی با هم در جنگ 
هستند. اولی شش خدا آفرید: اوّل. خداي خیرخواه (6012)» دوم. خداي راستی (21600612) سوم خداي 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 


احتمالاً بازگويي روایتِ زردشتي این اسطوره از سوي مانویان بوده است. در آن زمان؛ 
آشکكارگي وازهُ 00۳ سبپ آشفتگي هنینگ شده بود که با مضمون هم‌خوانی نداشت و 
در نتيجه او اظهار کرد که شاید [اين واژه] به بخشی از تخم اشاره دارد.! 

البثه اگر این اسطوره را در شکل‌هاي گونگونش بررسی کنیم و در ذهن داشته باشیم 
که <۱:۷/:0> در فارسي ميانة مانوی, معمولاً فعل اوّل شخص جمع «هستن» یعنی «ما 
هستیم» است راه حل [اين مسأله] بی‌درنگ به خودي خوذٌ نمایان می‌شود. این بند 
باید شامل گفت‌وگوي دو جنین در زهدان باشد که [در واقع برابر همان] گفت‌وگوي دو 
مينوي زندگی‌بخش و شر درگاتاها است." 

متن مانوی. فعل کامل دارد؛ اما مفهوم (بافتِ متنی) از دست رفته است. آن‌چه می‌ماند 
در پایان عبارت است؛ یعنی <۱07 1210 06 که به معناي «[ما باید ... هنگامی که] [از 


تخم] بیرون آمدیم» یا چیزی همانند اين باید باشد:۳ 
۷۲3-5 1۷۲8101 
۰ ۵۱ 10 0 0۵۵ 1۳07 02 ۵۳۸۱ 270 6 ۰۰۰ | 


قوانین نیک (۳0۳) و خداي دیگر چیزهاء یکی خالق (05عتهن1) خرد (2نع50)» یکی خداي ثروت 
(00ات010). یکی خداي لذت از چيزهاي نیک و آریمنیوس همین تعداد گویی به عنوان رقیبشان خلق کرد. 
سپس هوروماسدس. خود را سه برابر وسعت داد و از خورشید دور شد؛ به همان اندازه‌ای که خورشید از زمین 
دور است. آسمان را با ستارگان آذین بست. او پیش از همه ستاره‌هاء یک ستاره [به نام] سیروس (پیش آهنگ) 
را برپا نهاد تا نگه‌بان و پیش آهنگ باشد. او هم‌چنین بیست و چهار خداي دیگر آفرید و آن‌ها را در یک تخم 
(۵6) جای داد؛ اما خدایانی که آریمنیوس آفرید که به تعداد [خدایان هوروماسدس] بودند. سوراخی در این 
تخم ایجاد کردند که از طریق آن شر با خیر درآميخته شد. ۱ 
79-۰ ,1973 طصمصصیمصتای 1 
4 .45 ۷۵2908 .2 
«پس اعلام می‌دارم که دو مینو در آغاز (اين؟) هستی که از دوتاي آن‌ها؛ [یکی که] حیات‌بخش است به (او) 
که (می‌دانید) شژ است. می‌گوید: نه انديشة ما.... نه روان‌هاي با بصيرتِ ما (5085)» نه روح‌هاي جان [بخش] 
ما (دهقنات) با هم هم‌راه نیستند» (ترجمهُ من). براي دو مينوي هَم‌زاد. رجوع شود به: 3 .30 ۷2902: «در 
آغاز آن دو گوهر هم‌زاد در پندار و گفتار و کردار بهتر و بر در اندیشه هویدا شدند. در میا این دوء نیک‌اندیشان 
درست برگُزیدند. نه بداندیشان». بنگرید: (111 ,1997 2۷۵ز1٩).‏ 
۳ این اسطوره هم‌چنین به اسطوره‌ای ن‌دهشنی (۴. ۱۰) در پیوند است (48-49 ,1956 مدتقوعلند .60): 
«سپس او به میانةٌ این زمین رخنه کرد و [در آن‌جا] باقی ماند». هم‌چنین بنگرید: (23 ,1990 6ع07). 


بازتاب سنت‌های شفاهی ایرانی در ادبیات مانوتیت | ۸٩‏ 

این جزو بازتابی از داستان پلوتارک دربارة خدایاي شرّ است که سوراخی در تخم ایجاد 
کردند و البثه روایتِ اصطلاحاً ژزواني داستان را نیز به یاد میآوَد که آن را نویسندگان 
ارمنی و بعدها مولفانِ مسلمان گزارش کرده بودند که در آن اهریمن با خارج شدن از 
زهدان [رزوان در] پیش از اهورامزداء ژزوان را می‌فریبد. 
روایتِ نقل‌شده از مانویان. سه روایتِ پُرآوازه را به هم پیوند می‌دهد: روایتِ گاهانی, 
پلوتارکی و ارمنی. 
درست است که همین متن مانوی نیز بیان می‌کند که این اظلاعات در «نوشتار» است: 
10-1 ۲1 1۷۲81001 

۰۰۰ | ۱۵ 67 ۵ عواه 670 ۵ ۱۵ ۱۱۱۵۵ 001-0۷۷01 ۵۷9۵56 7 و۱1۵ ۵۵ 
«ر نوشته‌هلی آن‌هاء ایدون نماید: ایزدان ..] با ایزدان ../؛ اقا این که آيا حقیقتا 
[نوشتاری] شمرده می‌شود با نه. جاي بحث دارد. 
در جاهاي دیگر» به شثت‌هاي زردشتی با عبارتِ «در تشک» ارجاع داده می‌شود؛ اما 
نمی‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که آیا نویسند؛ مانوی» این اظلاعات را در کتایی یافته 
است يا صزفاً زرشتی‌یی به او گفته [یعنی به صورتب شفاهی] که این اظلاعات] «در 
تشک» بوده است و سپس فرض کرده که منظوز کتاب است؛ زیرا داستان‌هاي خود 
مانویان در کتاب‌ها هستند. 


اسطورة ززشوشترا/ ُرواسترا (زردشت) 

سوم» نظری بر اسطورة ژرواسترا." 

در چندین نوشتهٌ مانوی داستان‌هایی دربارة زردشت هست که البته تعدادی اندک از 
آن‌هاء احتمالاً براي یک زردشتی آشنا هستند. پرآوازه‌ترین آن‌ها بی‌گمان شعری در 
[متن] 1۷195 است که در آن روح زنده با آتشی که زردشت از آن مراقبت می‌کند. شناخته 


290-211 ,176 ,1983 هب1٩‏ .1 
6۰ هرهز .2 


۰ | مجله جندی‌شاپور 

می‌شود و قطعه‌ای که شامل متنی است با بازتاب‌هاي واژگاني بی‌شمار از [دین]ً زردشتی 
و [فرهنگ] ساسانی! 

اکنون می‌خواهم توجّهٍ شما را به قطعه‌ای پارتی جلب کنم که هم‌چنین هنینگ آن را 
در :۱۷/1۱۵۳۵۱۹6 ۱۵۱61:۵660 به چاپ رسانده است. آاو] د رآن زما نگفت تنها چیز 
زردشتی د این باره» تام زرواسترا است.! 

این سرود پارتي ۸7 اس تکه د رآن زردشت به روح زنده می‌گوید:" 
پارنی 1 -24 ۷۱ 1/7 

0 ۱0۳۲۱ 62 :۷۷۵01 ۵2 (۵۳06:87 0۳ ۵۵۵6507 ۱-1۵0۷ 10۳760 هه 

0290۳ ۳ 2۵] ۱0۵۵-15 ۱۷۷۵۵۷۸۵۸۸۳۵ ۵۵ 077۷ 7 

اگ رکامتان باشد. شما را زگواهي پدران پیشین بیاموزم (دریارا) زردهشت (زرواست), 
نجات‌بخش پرهیزکار. د رآن هنگا مکه با آقس خویش...». 

چیزی که براي ما در متن پیش رو جالب است. عبارتِ «ازگواه پدران پیشین» است. 
درست است که این عبارت می‌تواند. در اصل به چیزی نوشته‌شده رجوع داشته باشد؛ 
نا گمان می‌کنم به احتمال بسیار. [باید] به شنت‌هاي شفاهی دلالت کند. 

درکنار ری که [متن‌هاي] مانوی در استفاده از واه «پدران» [ایجاد می‌کند], عبارتِ «به 
گواه پدران پیشین» به شدت یادآور چندین عبارتی است که براي نمونه. فردوسی برای 
سندیّت‌بخشیدن به داستان‌هاي خود از آن استفاده کرده است. 

هنگامی که متن دربارة گوسان [0557ع] را که در بالا آوردم و واژگان مشابهی را که 
داشت. بررسی می‌کنیم» چنین تعبیری محتمل‌تر می‌شود. 

این بند را که زوندرمان از دو نوشته بازسازی و منتشر کرد (847]* و ۷]5561), با اندکی 
تفاوت در ویرایش, به صورت زیر است:؟ 

پارتی8-11 ۷ ۱1847 و69 ۷ ۱15561 


,6 66 112-113 ,1975 076۵ظ :318-320 ,1933 [.60] عصتصصع۲۱ 240 ووعت0صخ .1 

17 ,1934 [.60] عطتصصه۲۱ مه وهعبل‌مه صاً عصتصطما۲ .2 

۰ 66 108 ,1975 0766 :82-89 ومص11 عٍ )1۵ 872 ,1934 [.60] عصتصمعاط هه قوع۸0۲ .3 
0۰ 8 ,1997 صصحصمل‌صتاو 4 


بازتاب سنت‌های شفاهی ایرانی در ادبیات مانویّت | ٩۱‏ 
۷ ]۱ 5۵۱۲۵۵۲۵۷۱ ۱۱۵36۵۵07 ۷۵ 20908 (0) ۵200 ۱۱۵1۱۵1۱22 ۲۵ ۱/0 
:01 6۷-1۶ ۷۵۲۵ ۱۱0 ۱۷۷/۵۹0 130۱۵۲ 
«و دیگر, مانند گوسان [00987]هستند که از هنر [خوب‌قردی‌های] شهریاران 
گذشته و پهلوانان" می‌آموزانند؛ اقا خوذ هیچ نمی‌کنند». 
دوباره واه ۱۵98722 را یاد می‌کنیم که آشکارا اين‌جا به رُخ‌دادهاي گذشتگان دور اشاره 
دارد و در شنئت‌هاي روايي شفاهی حفظ شده است. 
هم‌چنین به جاي گوان (60:80) که پیش‌تر ارائه کردم. پهلوان را که واه‌ای معمول براي 
قهرمان در فارسي حماسی است. در بازنویسی [استفاده کردم]. به متن زیر از شاهنامةٌ 
فردوسی دقت کنید که در آن پهلوان با خسروان هم‌قافیه است:" 


یکی پیر بد نامش آزادسرو که با احمدٍ سهل بودی به مزو 
دلی پر ز دانش. سری پر سکن زبان پُر ز گفتارهاي کَهّن 
کجا نامه خسروان داشتی تن و پیکر پهلوان داشتی 
به سام نریمان گشیدی نزاد بسی داشتی رزم ژستم به یاد 
بگویم کنون آنچ ازو یافتم سَخْن را یک اندر دگر بافتم 
اگر مائم اندر سینجی‌سرای روان و خرد باشدم ژه‌یمای 
سرآرم من این نامه باستان به گیتی بمانم یکی داستان 
داریوش و مانی: 


این بحث را با آن‌چه باور دارم که نمونه‌ای از گونهة روايي ایران کهن است. هم در نوشته- 

هاي فارسي باستان و هم در ادبیاتِ مانوی که پیش‌تر دور از چشم مانده. پایان می‌دهم. 
معروف است که ساسانیان از همان شيوه‌هاي ادبی‌یی استفاده می‌کردند که هخامنشیان 
در نوشته‌هایشان بهره می‌پُردّند. پندار من اين است که ماندگاریشان به این سبب است 
که [آنان] بخشی از روايت‌هاي سلطنتی و داستان‌هاي پادشاهان پرآوازه بوده‌اند. 


۱ در ۷5561 اقا نه در 1۷1847 پیش از 7 27[5] جا براي دو حرف وجود دارد. 
۲ سطر پیش از ٩‏ با 7" ۶[ع] آغاز می‌شود که فقط نیمه دوم و حفظ شده است. سطر ۱۰ جاي اند بیش- 
تری دارد و 2۳۱ [یهل] به راحتی می‌تواند در آن جای بگیرد. 

.5۰ ,1994 12۷10808 :1-7 ومصتاً 439 ,۷ ,1997 طمه0م]۷-تطعملمطک ب۵0 2-00 .3 


۳ مجلةً جندی‌شاپور 


همان‌گونه که گفتم. حدود بیست سال پیش خاطرنشان کردم که سبک این گونه 
روایت‌هاء به متن‌هاي روايي غیر ايراني مانوی در این مورد خاص. در روايت‌هاي اوزوپ 
(۵650۲) نیز راه یافته‌اند. 
چند سال پیش به معادلی جالب در بندی از نوشتهُ بیستونِ داریوش و تاریخ مانستان- 
هاي مانوی روبه‌رو شدم. 
در داستان پرآوازة کمبوجیه بردیا و گئومات که خود را به جاي بردیا جا زد و پادشاهی 
را به دست آوژد. داریوش می‌گوید که کمبوجية برادرش, بردیاء را کٌشت. سپس داریوش 
می‌گوید: 
داریوش در بی بیستون» ستون ۱ سطرهاي ۲۲-۱ 
52 1272 20272 22705 [ تفص مق ور27 رهظ هازتاطصمک ۷۵۵2 
:2۷۹1912 
«هنگام یک هکمبوجچبه بردیا راگشت, مرد مآگاه نشدند ا زای نکه برد ی گشته شده است». 
چند سطر بعد. به صورتِ زیر ادامه می‌دهد که: 
داریوش در بیستون» ستون ۱ سطرهاي ۵۱-۵۰ 
هت تجظ حصقصوهم مرف و رنصور278 ز«لفه۷ موق مقنهاه هک نجل م2 مصره-1872 
:2281 
رش (مردم) بسیا راز او می‌ترسيدند. او افرادی بسیار که د رگذشته بردیا ! می- 
نشناخنند,ء میک ِ. 
کُنج‌كاوي محض مرا به چند پاره از بنٍ مانوي پارتی از داستان روزهاي بایان غمر مانی 
رسائد که بازتابی از اين داستان فارسي باستان است. متوجّه شدم که در واژه‌نامةٌ متن- 
هاي تاریخ مانستان‌هاي مانوي زوندرمان. واه 7۲ که به معناي «کار» است. در مانوي 
پارتی به معناي «مردم» نیز هست؛ زیرا این واژه همان کلمةٌ فارسي باستان 02 نیز 
هست که من براي اين‌که چه گونگي استفادة آن را ببینم» درباره‌اش جُست‌وجو کردم که 
اين را یافتم. 


بازتاب سنت‌های شفاهی ایرانی در ادبیات مانوت | ٩۳‏ 


در این بخش از تاریخ مانستان‌هاي مانوی. گویا یکی از پیروان مانی» کسی به نام بات؛ 
نتوانست فردی را درمان کند و آن فرد احتمالاً مرد. این بند در 1۷4574 به صورتِ زیر 
۱ 


است: 


۷4574 ۱ 1-4 
۷۸۵/5۹۲۱۵۵ ۶01 20۳0701 66 ۷۵5۲۱۵۵ 0۳۷۵1 ۸۵ 1/0, 66 ۷۵5 1۳ 716 201161010 1 01 


1710۳۵۱ 
«... او از بات خشمگین بود: او چرا بهبود نیافت؟ زیرا بسیاری مردم نمی‌دانند (نمی- 
دانستند) او براي بات آرزوي مرگ می‌کند». 
می‌بینیم که گر چه اين داستان‌ها قدری متفاوت‌اند» معادل‌هاي زبان‌شناسی میان دو 
گزارش کاملاً جالب توجه است: 


هاهژه 2۷7 52۳01۷۵ 12۷2 | 20272 220 [وتقط] رجطه127 2 ۳۳0127 
که بردیا گشته شده است مردم آگاه نشدند بردیا گشته ند چب 
0 «۵/72 1ظ 10 00 ۱8 1687 ۱7۷25 4 ۱6 )یه 


که بات هدف کُشته‌شدن بود بسیاری از مردم نمی‌دانستند | بات بهبود نیافت ج 


می‌بینیم که سه عبارت وجود دارد: 

۱- با فرض > فرد مهم 3 کشته شده/ در حال مرگ است؛ 

۲- این موضوع به مردم اظلاع داده نشد/ مردم بی‌خبر ماندند از؛ 

۳- شمارُ ۱/ دلیل شمارةٌ ۱. 

گر چه فعل شمارة ۲ متفاوت است ‏ پارتي مانوي -287 فارسي باستان -02۷۵ 22705 - 
معادل فارسي باستان فعل -487 و فاعلش 1874 بی‌درنگ در کنار هم می‌آیند که همان‌جا 
توالي کلماتِ ۷۵51۲ 12:2 معادل ۷25 :16 در پارتي مانوی را داریم. 


1210-1۰ وعصناً 19 .42 ]۵ ,80 ,1981 صصعصصعهلصتی .1 


۴ / مجلة جندی‌شاپور 


127270 ۷25۷ ۰۰۰ 8 0 
۱۷۷25 162۲ ۱6 0 


بسیاری نمی‌دانند مردم بسیاری... می‌دانستند جب 


در حالی که اين تاکنون تنها مثال :12 به صورتِ مفرد است. حالتِ جمع م1 احتمالاً 
معمول‌تر بوده و به معناي «(دیگر) مردم» (1616)» هم در فارسي میانهٌ مانوی و هم 
پهلوی استفاده شده است" که در پهلوی در متن‌هاي تعلیمی مانند دین‌کردٍ ششم و 
دادستان دینیک می‌یابیم؛ مثالی که در پرسش ۳۵ مينوي خرد یافت شده است:۲ 4 
۵ 7۳۱ 200 6 1 601۱8۳0 1۸0 ۱۷75۲ «و بیست و چهارمین: آ نکه (برا یآمیزش) 
نز زنان مردمم (دیگر) می‌رود)». 

نمونةٌ دیگر مانوی در ۷11725 08 یافت شده که -127 220 باز با 1۲ استفاده شده تا 
اظلاعته‌ای عمومی را نشان دهد؛ امّا اين بار به خروسی اشاره دارد که سپیده‌دم بانگ 
می‌زند: ۵764 ۵20« ۱۸۵ ۱۷۲۷۵۲۲۵۵ 1۳۱ 5 ۱16 «کس یکه مانند پرنده‌ای مردم 
را بیدار می‌کند و طلوع را (به آن‌ها) خبر می‌دهد»." 

در پایان بخش آخرت‌شناسي نماپورگان چنین مضمونی وجود دارد که [در آن] ما مظلع 
می‌شویم که چه‌گونه پيروزي نهایی بر قدرت‌هاي شر به پنج پسر روح زنده اظلاع داده 
می‌شود:؟ 

فرجام‌شناسی شاپورگان ۲۱۱-۲۰۹ 

0۷۷۵560۱ 1۸۵ ۱۷۳۹۵60 020 ۵۷۵۵ ۲ 2 ۱4 ۰۰ 

«به آن‌ها و به همة (دیگران) اظلاع داده خواهد ش دکه آز و شیطان (و غیره) [در نهابت 
مغلوب/ویران شدند]». 

البته این‌جا عکس این موقعیت به دست می‌آید: ويراني بدکاران به مردم اظلاع داده 


خواهد شد. 


1. ۲21227701 1971, 202-4. 

2. ۸۵165271 )60.( 1913, 05۰ 

۰ ,81 8 128 ,1997 صصعمصملصاو .3 
.95-6۰ ,1980 ۱۷۲261668710 .4 


بازتاب سنت‌های شفاهی ایرانی در ادبیات مانویّت | ٩۵‏ 
هم‌چنین باید دقت کنیم که این اظلاعیه در متن پیشین با عنوان 01050 ۲۵ 
«فریادی به گوش خواهد رسید» توصیف شده است (203 ,5200728280) که افزون بر 
اشاره‌اش به کتاب مکاشفاتِ بوحتاء احتمالاً فریاد آوازةهنده یا جلودار دربار را نیز 
توصیف می‌کند. البثه در فارسي میانهُ مانویء ۲۵-۷80« واعظ است؛ یعنی دقیقاً کسی 
که داستانت‌هاتی ابازمی گویی که تیوه یا وروی اس 
در بحث دربارة «نقالي درباری» در حکایتِ اوزوپ. به اين نتيجه رسیدم که باید روایتی 
رسمی دربارة دست‌رسي پادشاهان و غاصبان به تختِ پادشاهی. مرگ پادشاهان و جز 
آن وجود داشته باشد که نه تنها کاملاً شناخته شده بود؛ بل‌که به عنوان نمونه‌ای بود 
بای اين‌که پادضاهان [بدانتد] در شرای خاص, چه‌گونه باید سخن می‌گفتند و رفتار 
می‌کردند. 
داستان مانوی در ۷4574 به صورتِ زیر ادامه می‌یابد:! 

4574 ۲۱-9 


4 118 ۵ ۱-5 ۵۳۵ ۵۱۱۵۵۵۵0 01801518 ۵0ج 18-12 ۱-5 ]۱۵۵5 ۵01۳ ۱۵۱۸-12 


«بنابراین, او هم‌چنین آرزو می‌کرد :کاش او را به عنوان نماینده‌ام در دادگاه قرار می- 
دادم! و وقت یکه دید (ب این نوع) سخن, خود را بیشر‌تر و بیش‌تر درگی رکرده است. در 
آتنش خشم سوخت ...... 

تنها می‌توانیم گمان بریم این تا چه اندازه. بخشی از بازگويي داستان پُرآوازة بردیا بوده 
است؛ اما به آسانی می‌توانیم بینگاریم که گئومات چه رنجی کشید تا براي داریوش؛ 
داستان غصب‌کردن تختِ پادشاهی را تعریف کند و چه گونه داریوش 42 شخص خود. 
قانون شخص خود را در این مورد به کار گرفت. 

در مطالعه‌ای دیگر. استفاده از این عبارت را در سنگ‌نبشتة باختري کانیشکا (1۵طونص۵) 
از راباتاک 8202110) مطرح کردم که از سوي داریوش هم استفاده شده بود و سنگ- 


1210-1۰ وعصناً 19 .42 ]۵ ,80 ,1981 صصعصصعهلصتی .1 


۶ | مجلة چُندی‌شاپور 

نبشته‌هایشان افزون بر زبان‌هاي دیگر. به زبان آریایی بوده است که مثالی است از عناصر 
این «نقالي درباری». 

حقیقت این است که رونوشت‌هاي نسخه آرامي سنگ‌نبشتة بیستون داریوش. روي 
پاییروس یا پوست در طول امپراتوري هخامنشی دست به دست شده و احتمال آن 
می‌رود که سربازاي اسکندر» دست‌نوشتی را که در بلخ (یا پرسپولیس. از آن باب) یافتند. 
محافظت کرده باشند که بعدها کاتبان کانیشکا از آن کمک گرفتند تا اين کتیبه را فراهم 
آوَزند." گر چه همان‌گونه که در سنگ‌نبشتة داریوش در بیستون وصفش آمده است؛ 
احتمالاً وسيلة اصلي انتشار نوشتة دارپوش به رعتتش که متتاً بی‌سواد بودند. پيک‌هاي 
درباری بوده‌اند. (70 ۲۳88) 

دقت داشته باشیم که نسخة آرامی در جامعه‌ای یافت شد که براي نوشتار از موادی 
استفاده می‌کردند که براي حمل آسان‌تر باشد؛ اما احتمال اين کم بود که ملّغْان مانوی 
از چنین رونوشتی آگاه باشند و به نظرِ من از آن‌جایی که ماهیّتِ شفاهي ادبیاتِ ایران 
کهن [که مقدّم بر نوشتار بود] امری مسلّم است. لزومی ندارد اين تصوّر را با فرض 
انتقال به صورتِ نوشتار و تمام دشواری‌هایی که اين تصوّر براي مطالعاتمان به وجود 
می‌آوَّد. پیچیده کنیم. 

درعوض باید تفخص دربارة ماهتتِ شفاهی و مولفه‌هاي ادبیات کهن را ادامه دهیم و 


در این‌جا متن‌هاي مانوی هم‌چنان منبعی آرزش‌مند براي ما هستند. 


منابع و ماآخذ: 
٩. 220 ۵. 12122701 )2000(: ۲۵ 6۱۱۱/۵۸۸۵ ۷۲۲۵ ۱ ۵71۵۲, ۴۵۲۱۶ 0‏ رکهع 092 
(23 216۲ بهع‌نصه:1 502012) 
۰ ۱0۳۵027 ,۲/۱۵۲۸ 7- ۱۲۵۱0۲۵ ۳۵۶۵۲-۷ (60۰) :(1913) ۲۰ .1 ,0161652712 


,5۱۵۱۱۵۵/۱5 ۲۵۵۵۲ 0۲ 1۳۵۵۵1 7001-0162571 :(1956) .1 .ظ رعلتهوع1اوض 
.1936 


۱. سیمز ویلیامز (83 ,1995/96 ات 2240 مصیه111 1 51:5-۷۷) هردو امکان را یاد می‌کند: انتقال نوشتاری با 


بازتاب سنت‌های شفاهی ایرانی در ادبیات مانویْت | ٩۷‏ 


۱۷۵۵0۵۵16۵ مطام‌فتصه‌ )۰۱ (.08ع) :(1933/34) عصتصصمز۲ ۰ظ ۷۷۰ 200 .2 ۲۰ ر25ع0۲ظر 
01 - ۵۱۵16 6۳ 9322019506۳۵۲6 .]11-1 صماوفن :۱0 طمعتوعصت 
846-۰ ,27 ,(1934) :292-363 ,7 ,(1933) ۲۲۷۶9۹6۳56۱6۵6۷0 16۳ ۸7۲۵06736 


0 0016۰ 6۱۱۲۵۲۲ - ۳۷3۱۵۵۱ ۵ ۶0 ۳۳۵/۵۱5 72070050107 :(1943) ۷۷۰ ۲۱۰ ,116۷ظ۳ 
10۰ 0:0۳ .ممتامن0ماصاً «عط 2 طذ 9 بقع 2۳ :1943 


6 همه یفک عطا ۵۶ ممتووتصعصه:1. معط صم فعاتقعهف مصصمو :(1954) ,۲۷۲ رعع0ظ 
45-۰ ,1954 [ممل۷۷1۱۵02] مهموتاله۱۷۱ مدنامض ,۵/۵02۵ 96۳۵ :1 0۱08۰ 


)1955(: ۲2۵۳12۲65 200 22161۳ 8۱0/16137 0 1۱۵ 56001 0] ۵۳۵۱۵ 01۱4 1 
9/۱/0165, 17 )1955(, 463-۰ 


0 0۱۳۱۱۵ 1۲۵0100۳۴۳۰ اماعط۱۷۲ صوتصه:۲ مجح هدقن صوتطانه۳ ]۳ :(1957) 
10-۰ ,(1957) ,506160 ۸۹۶۵/۲6 آم(۵0ع 


ول ۵۳۵۵5 06۳ ۲۵۱0۵۵ :ص1 , عسااحهانا صملو:ع۳6 - ۷۲۱0016( :(1968) 
.31-6۰ ,1968 مصومامن 0ص حملنص .۲ 1۵۳۵/۲۵۲۵ 2۰ 1۳۵۱۵۲۹۱ 


0ص حصحده .۳۵۳۱۵۱ ۵۱۱ ه۵۳ظ ۱۷۲0016 ۱۷۲۵۱3۵۱۵۵۵ 17 ۲۵۵۵6۲ ۸ :(1975) 
9(۰ 1۲20162 ۸۵۵) 1975 1۵26[ 


جملصصآ مصح عمط .0۲۱۵/۵5 5001 ۳۵۷۹۲۵۱ 11۱6 37 ۳6۳۵ ۴0۵۶۵۱۱۵ :(1994) 0۵۰ رصمول1 ۲2۷ 
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مادام ۷ 220-6 رطوعطه0 ومظ گه مم)01ظ ماتصطزوم۳2 ۵ عصه‌ظ ,1۳۳۲ :6۵06 16 ۵7۱/6۵۲۵۰( 
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تام ۵۶ وج تتطومن امه ۸ ۵-7۷۵۰ 0 1161۳3751 (۲۰) :(1970) ۰ظ ,۲0026 
۰ ۵۵0008 4 ۷۲۵ و۱۱ رعتتمانتن 


۵6 0 ۶1201۱ ۳۵6۹۶9۶0 .1636 ۵۱۵9۶ ۵ ۳6۳۵۲ (60۰) :(1966) ,1۷۲ ,165068 
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۰ص ممطم‌وتقطم‌نصمهه وم عصنل‌ممعصظ فصن )تدای :(1933) ۰ظ ۷۷۰ ,عمتممع۴ 
توح ,هتخت ,۲۷۷۵۵۹۵۹۵ 6۲ زا6۵50 (۵2) 16۳ ۲۵ ۷۵۵۲۵۵۵( 
306-۰ ,1933 .لک .و 


۲ حهعصتاصمدهاظ .61610101461 ۱0110 - 6۲ 1۵۳/1۵۵6۵5 ۷۸ :(1937) 
۰ 6۳11(۴ظ ,10 ,1936 ,صعاگقطعصهوعز ۷۷ جع ماحصمهعاه مهطم‌وتمناعزظ 


0 01۱4 0۵۳۱۵۱۱/۵ ۵ 569001 1۱6 0 ۱/1611 ."12169 معن‌عهو" :(1945) 
465-۰ ,(1945) 11 ,9/7/0۶65 


۹۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


۱۷/161۷ ۲۰ 0091۴008200) صوعمهطام نجع۱۷۱ معط ۵۶ اممصصعه۳:۳ معللع50 ۲۸ :(1948) 
306-۰ ,(1948) 12 ,۸0265 60 ۵ 0۵۳۵۱۵ 0 50:00 


۵16 ۴۵۶101۸/۰ 0 11۱56۳۵1100 505501161 1126 :(1983) 1620۲۷۵ 0۰ .۲ صرح ,۲۱ بطامهطاصصتا]۲ 
۰ .0 .ظ ها پ«تواصمصصصصمن 3.2 عقظ تممتامافصهتا مه ها ۲60ماومط 1 .3 
۰ ۱۷۷۱6202060 


فص -مم0نممصمهطمه ممصموز 2 ممامللهتهظ ار لقصصمته همم :01990 مقظ ,و۲۲۵۷ 
-177 ,(1990) 23 و۳۵ 0145 ۱۷/۱1۵0 ۸۳۵/۱۵0۵۵566 0۳۱۶۲۵۵۲۰عصتصعَصةوع 


.193 
۷۲ 7630 اوه ۳0۱۷01۵0۷۰ 3 :(60) :(1960) ۳۰ ۷۲۰ م1208 
.1960 


6 طمصصحصطعطگ مظ1 رتفتام۳۵۳0 صموجم-1 بط (:60) :(1997) .121 مطع11-۷]0)12ع1216 
5 ۳۵۲۹128۴) 1997 ۷۲۵۲ ۲۵۷ 20 م.گتلت ,۷۱۵92 وم .5 ,۷۵ (فعص! ۵۶ ۳001 
0.1(۰ ,56۲165 ۱6۷ ,561165 


(طماهعصو فص ها 1 ام .صهمهتطنماهک وتصع]۳۳ :(1979/1980) ٩۲.‏ .1 ر۷]201>60216[ 
2 06 :500-34 (1979) 42 .وعه 60 وه ۵۳۵/۵ ۵ 56001 ۱۱6 ]0 9:67 
288-۰ ,(1980) 43 :(9ع120م هه «927و0[ع) 


۵۵ ۵۵1 5۵6۵۱۵۱ 11۵ محصحصصع۲۱ 0۰ نصا . صمتام‌تتهعصا و عتک‌نه۳۴ :(1989) 
:1۱ مطم ,13 ,]من ,تماقصص‌اصعنا مطم‌فتصه/) 35-72 ,1989 صناوظ .مکی آ-اووه۸۷ 
.(1 ,۳۵۱6۲۵116]5 6م5ن۳2] 


ر ۶۱۱۵۲ ۵:۲ 1۱6 0 16221 0۴۵۵16 77:6 (60) :(1911) ,1۷۲ .۲ ,۱۷۲202 
1911۰ 


11.(۰) 10026 .ظ م96 21-۳1 نت۸۱2 09[ 


۵ ۱۷۲۱001 مهمطمنصه]-صهاوم اه مه .و۷۷۵ ۵۶ منیا م18 :(1999) ۸ ,۳۲1۲28 
,281-4 ,(1999) 49 ۷۷6۹۲ 20 ]قع۴ ."۳۵۲۵1161 


)2000(: ۳۵60۲ ۳۷۵5۵ 2۰ ۲ ۲۵۸۵۵۵۲۱۵ 0۲۵۵5۳۲۵۸0 610 50۲/۵ 6 00 
1710106 0۳36۵ 6] 16510 ۷6560 6 ۳۵۱۵۷۲ ۳۵/0116 6 6011۱11۱61110 ۴۵86 ۰ 


۰ ماه ۱۵۲ ممطم‌فتقطم‌تصههه مصفصته مر م۳۷۲8 000 ۳84 :(1997) .0 ,۲6۵16 

5 :۶۱۵/۱۵۷۱۱۱61 ((605) صصححع]۲ ۱۲۰ - .۲ صه 012 116۲منک1 ۳۰ :18 

-لحا5۱/1۵ .۳06 65 حزل ]۵ 066651070 1۱6 01 661۵۲ ۲2 ۵ 0و( 17 
543-50۰ ,1997 00682001۴ 


ممطم‌عتقطم‌تصهصه مممم‌ونل‌طعمو حصفصته طا قصقهن1 تم مصتاطااه‌نطموعظ مذنز" :(2003) 

0 11617165 16]1910145 ,(.605) ۳۲۵۷۵۹1 ۳۲۰ 204 رتعع2 ,۷۲ بتاعع) .0 ب) نط1 .ها 

162۲5 ۵[ ۵۳۵-50936 ۳۵۱۱ 6۱۱ 6۵ 4۵0۰ 5۳/165 71 01۵1۸۳ 0 ۲۳ 

۰ ۵6۵۱۱۵۵۴( 6 ور م۳۱ 6 ونوا هن نیم06 ۵ ۵ زآ600 6090 
24(۰ 1۳۵1501 معبا2 معقلت۳10) 323-338 ,2003 ۱۷۷۱۵۹0۵068 


2صصتصهک ۵۶ ممتاموتعصا ممتتاهظ سع۲ظ ۳۸ :(1995/96) طاطالت .۲ 200 .۱۲ رفصصه111 51-۷۷ 
75-۰ ,(1995/96) 4 (و600 ۸۳۵۱۵ 6۱۱ ۸ ۲/۵۵۸۵ 0۲6۵۰ عطا 


,(1983) 16 ۸۸۸۲ .۸۵۵۱۷۹15۰۰ 20 ممتاقاممه: 1 بممتوز ۱۷ و نک «ر1983) .0۵ .ظ 207۷۵ 
.269-6۰ 


بازتاب سنت‌های شفاهی ایرانی در ادبیات مانویْت | ٩٩‏ 


صوتصحووه مه صدتصمصمعطمه فمطا مد وامللهنهم متاوذنامصنا فصه عمط :(1985) 
-593 ,1985 ملع .066 ره م۵ ]0ص و دوه نصا صملامته وه 
25(۰ 1۳201602 ماعض) 603 


۵ 00۵۵۵ ۸ مامتها ود فاقمصصماط ‏ صهتصه] ‏ :(19952) 
1 068 ناهن باه .(60) صمامع/۱۷ن یک سصا .- 1 همنقطمنصه]۱ مصفی طمجمتوه خر 
7(۰ 016012165 66) 263-284 ,1995 ۲۵۲18 .0مطع01) ۲۱۱۱0۵6 ۵ وعممصمهم]۲ 


1۳۵0 .عاصهنت) ۵۲ >امظ صهمهتط‌نمه]۱۷ فمطا جح متورظ صعتصمت] :ر19950) 
85 .۵0۳۵0۵6 566۱۱126۵۳۵۱ 6۵6۵6 0۲۵۱۱۲۵/۵ 466 11۰ ۱۷۵۱۱۶۵۱۱۲۳۷۵۵6۵ 
۰(مصصتاا0 ۲۷ ۱۷۲۵۵ تلعم6۱ 1 0مصوع21 .[.60] فهتصع:ع] ۳۰) 187-223 .(1995) 


0 01۱۵6 ۳/161۷ ۱۳۰ 28 ۷۲ ما عصصط۲ لدمنصجهعام۳ معمطم‌نصه]۱۷ ۳۲6 :(19950) - 
239-۰ ,([ 1997] 1995) 9 ,17:511110۳6 


۰ ۱۲۳2۵۸0-1024 ,صوزمطامنصه] ۱۷۱ص 4ص 2)وع۲خ فطع هد افتاطاه ۳2 :(1996) 
٩-12 ۳‏ ,۲01۱۵) 56600 2 61 465500۲۵ 0 ۲6۲۵۵ 2۸5/۵ ۰ ۳6۲51۵ 1,8 :۲8 
597-۰ ,1996 ۵۴6 ۰ (994] 


0 ۶۵ 0 ۳۱۵ .۰ وتطونحمامد صماوع7 010-۵ ۵۲ ماما ]۳ (1997) 
103-4 .(117)1997 .506165 0۳16716 


۵0 ۱6 0 ۳۳۵6۵۵08 نم .ععن0حهانا مقتصهت تانق ما والدزرم۳۴" :(1998) 
,1998 ۷۲۷16502060 .1995 ...2۳001106 ... وع6/04 0۲۵۱۵۵۱ 0۵/۵۵6۵ ۱۲۵0۵۵0 
.99-7 

۲ .1 :ط] .127اعط1و 10020۷76 صفاوع۲ظ مطا وعام۲ ,111 ۰۸۷6۹۵۵۵ :(2005) 
حصوت‌محصعحط صا عمنکتاگ صحتطع] ,۴۳۵56۲۲۲ 010 ۳۵5۲ -- ۲۵۱ 0 02۷۵865 620:(۰) 
.2005.197-6۰ ۷۷16۵502060 .۱۷۲201660716 ۱611 12۷10 


صحلوظ ععصما که لفصتتامل ۰ عمتامتنعما تلیانع۲ معط رم علمم۱ظ ۲6۷ ۳۸ :(2006) 
119-۰ ,(1۷27ظ ۲۱۱۵۷10 0 060162760 ,102006 «ع010ع2ط0تخ صه )ظ 


۷۵51۱۱0901۱56116 00۲۱/۱۹66 1019 ۷/۵/۵۵۳6 :(1973) ۷۷۰ مصصحصهلمنه 
4(۰ ,6))هاصه]ت ]1 عصن6ظ) ۱973۰ صظ ۱۷۲۵۱۱۱۵۱۵6۳۰ 16۳ ۳۵۲۵0۵۵2616 


۵۰ ممدم تاج تج ومع ممط 1 مها مطمعتقط‌نمههه مطموتمه‌تام :(1981) 
11(۰ ,0۵01646 ]1 تمصنآ۵ظ) ۱981 ماع[ 


مد فتصحنصا. معل . تنج‌مانا ممهمنا) همهم ومم‌ممهمت۱ نار ممتلتتاو ‏ :(1986/87) 
239-317:14 ,40-92 ,(1986) 13 ,۵۳6۱۱۵۵6 ۸//0۳۲6۳۱/۵3566 .1-111 .۷۲2010۳0861( 
41-۰ ,(1987) 


تصعصصممعه6 ده مامتا علیلصهملمت ‏ -. تصها ‏ ع0 . صمتففوم ش" ‏ :(1988) 

5 56611011 0 6 661161۱0۳ 1 0/0۲۸۵ 0۱۵60۳۵0۰ 1۵ :1 ۰ 0110106(۳اوط 

۰ مد منه میا عبر 5 65 ۳۲۵6۱۸ 6۵016 6 ۲۵1911۱565 5661۱665 

.مه تعناهز ممممونم؟ .065 با وعاباع۲۱ معل مبوناهرظ عامعظ 1 46 منوفط‌مناط۳) 225-31 
2۶6(۰ 


19(۰ 0]20]606 1 عصن6ظ۳) 1997 ص611 .۵6]6؟ 16۳ ۷۵۲۱ 5۵۳۲۱۵ ۲۵۳ :(1997) 


۰ | مجلة جندی‌شاپور 


۵0۵۵ 0۴ 1۳00۲126 صهت2۵0۲۵0۵۵ فطا افصنهعه وعتصمامظ صععفطم‌نم۰۷]2 :(2001) 
,2001 ۲60۲20 ۲۷۵۱۵۱۵۵۰ ۱۷۲۵۱۱۵۳۵۵ 10۴0227011 و(60) ۹۵06217 2۸۰۸۰ :1 06۵001۰۳ 1۳96 
.71-7 


۶ - ۳۵1۱ 0 1011810865) ر(60) ۲۷۵۵۴ ۰( :ظ۲] .وناوع۲ متجمصصخرا 121" :(2005) 
صفتصه ا۵کع۳۳ ۱۱ 


207-۰ ,2005 16502060 ۷۷ .۱۷۲2۸۵16۴8716 ۱۱۵11 ۲2۵۷10 جصیه۲مجصرمحط من دوعتلتااه 
.4 193 ,(1971) 33 0767116/68 ۸6/۵ ۰۳۵۳12۷16۵2۰ :(1971) .۸ ,121927701 


۰ ۱۱۵ ۵ تاد ۳۵۲۵۵۵۵ و۵ (۲) :(1978) ۷۷۰ ,5 م012808ط 1[ 
۰ .۱۷۱255 ,6ع0 02011 


۰ , .۷۲۷1۱56 ,ط0و۱۷]201 .50 65 1۳۵۵۶۵07 07۵ :(1985) .1 بوصتوصه ۱۲۷ 


۰ 777۱ 514 607/02 ۲۶۵ :(1926) 1۵002 ,۷۷ 200 ظ ۱۷۷۵۱060 
4 ,1926 مماگمطهکه۵وو۱ ۷۲۷ 06۲ متصعم)اه ممدام‌وتمناه۶ظ معل مرمع تال مهمططاخر 


فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


آموزش در تاریخ اسلام) 
محمد نبیل مشرف! 


ترجمهٌ ناصر بوعذار" 


تاریخ دریافت: ۹۸/۶/۲۲ 
تاریخ پذیرش: ٩۸/۷/۱۸‏ 


از نخستین روزهای اسلام. مسئلة تعلیم و تربیت در ذهن مسلمانان مطرح بوده‌است. 
اولین کلمه قرآن که برای حضرت محمد) ص (نازل شد - در واقع «خواندن» بود. پیامبر 
اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم گفت: «جستجوی دانش برای همه مسلمانان الزامی 
است». با چنین دستور مستقیم برای رفتن در خارج از کشور و به جستجوی دانش» 
مسلمانان تأکید فراوانی کرده‌اند. سیستم آموزشی به منظور تحقق این تعهدات بر 
عهده خود آنها توسط پیامبر (ص). 

در طول تاریخ اسلامی. آموزش نقطه غرور و افتخار بود و زمینه ای که مسلمانان 
هميشه از آن سرآمد بوده‌اند. مسلمانان کتابخانه‌ها و مراکز یادگیری بزرگی را در 
مکاز‌هایی مان فاد طیه و فا ایساه کت ها زولین ارس اسایی زا بای 
کودکان و دانشگاه‌ها برای ادامه تحصیل تأسیس کردند. آنها علوم و دانش را با 


۱ این مقاله ترجمه‌ای است از: 
0۰/ ۱5/۵۱۱۶6 5۶ص طا ",وتمافنط متصقاود صا صمتاهمن۳۴؟ ,امعهاع۱ 4مصصمطن رکمتمطهن۷( 


حطمه. وم کتطمتصصهاعت) ۰۱0۵ ۲6۵۰/۸۱/۱۷۱۸ 
۲ استاد دانشگاه دانشگاه کورتین. پرث استرالیا 


۳ دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ مطالعات خلیج فارس دانشگاه شهید چمران اهواز عم انصدع6 20022۵7369 


۲ | مجلة جندی‌شاپور 


جهش‌ها و مرزهای باورنکردنی از طریق چنین موسساتی, پیشرفت می‌کنند و به دنیای 


مدرن آمروزی منتهی می‌شوند. 


۱-نگرش به سمت آموزش: 

امروزه. آموزش کودکان محدود به اطلاعات و وأقعیت‌هایی نیست که انتظار می‌رود 
آنها بیاموزند. درعوض, مربیان علاوه بر اطلاعاتی که باید بر آنها تسلط داشته باشند. 
بهزیستی. عاطفی. اجتماعی و جسمی دانش آموز را نیز در نظر می‌گیرند. تعلیم و تربیت 
اسلامی قرون وسطایی فرقی نداشت. در قرن دوازدهم پزشک سوری الشیاری. در مورد 
معالجه دانش آموزان بسیار نوشت. وی خاطر نشان کرد: «نباید با آنها برخورد شدیدی 
صورت گرفت و نه برای انجام کارهای شلوغ که به هیچ وجه فایده ای برای آنها نخواهد 
داشت». همچنین دانشمند بزرگ اسلامی غزالی خاطرنشان کرد: «جلوگیری از کودک از 
انجام بازیها و اصرار مداوم در یادگیری قلب او را تسکین می‌دهد. تیزبینی وی را تیره 
می‌کند و زندگی وی را سنگین می‌کند. در عوض, او معتقد بود که آموزش دانشس 
آموزان باید با فعالیتهای سرگرم کننده مانند تئاتره عروسک. ورزش و بازی با حیوانات 
و اسباب بازی آميخته شود». 


۳-مدارس اول: 

ابن خلدون در مقدمةٌ خود می‌گوید: «باید دانست که آموزش کودکان با قرآن - نمادی 
از اسلام است. مسلمانان چنین تعلیماتی را در همه شهرهای خود داشتند؛ زیرا این 
عمل قلبها را با اعتقاد محکم (با اسلام) و مقامات ایمان آن. که از آیات قرآن) روایات 
(و برخی از آیات نبوی (برگرفته شده) حاصل می‌شود. تحریک می‌کند». اولین موسسات 


آموزشی جهان اسلام کاملاً غیررسمی بود. 


آموزش در تاریخ اسلام | ۱۰۳ 


سای َو هک مرکاد 
۱ 0 جوا ح ‌ «۰ ۳۹ 
مان عبافلاجداي رید 


کص 


تصویر ۱: یک مینیاتور از دور عتمانی؛ دانش‌آموزان و معلم آن‌ها. 


از مساجد به عنوان محلی برای ملاقات استفاده می‌شد که افراد می‌توانند در اطراف 
یک معلم آموخته شده جمع شوند. در سخنرانی‌های وی شرکت کنند. با او کتاب 
بخوانند و دانش کسب کنند. برخی از بزرگترین دانشمندان اسلام به گونه ای آموختند 
و به دانشجویان خود نیز اینگونه آموختند. هر چهار بنیانگذار مکائب حفوق 
ما وامانان اتحمقه جالکه شاف و ارم سل دا وا ی 
در مجامع با دیگر دانشمندان) معمولاً در مساجد (برای بحت و یادگیری احکام 
اسلامی به دست آوردند. برخی مدارس در سراسر جهان اسلام این سنت آموزش 
غیررسمی را ادامه می‌دادند. در سه مکان مقدس اسلام - مسجد الحرام در مکه. 
مسجد النبی در مدینه و مسجد الاقصی در اورشلیم - دانشمندان مرتباً در مسجد 
نشسته و سخنرانی می‌کنند که برای هر کسی که دوست دارد بپیوندد و از آن بهره 
برد باز است. دانش آنها با لین حال, با گذشت زمان» مسلمانان شروع به ساختن 
موسسات رسمی مختص آموزش کردند. 

۳-از ابتدایی تا آموزش عالی: 

قدمت آن حداقل به ده ٩۰»‏ میلادی بازمی‌گردد. دانش‌آموزان جوان در یک مدرسةٌ 
ابتدایی به نام مکتب تحصیل می‌کردند. معمولاء مکتب‌ها به مسجدی وصل شده 


۴ | مجلهة جُندی‌شاپور 
بودند که طلاب و معلمین مقیم. کلاس برای کودکان برگزار می‌کردند. اين کلاس‌ها 
موضوعاتی مانند. خواندن و نوشتن پایه عربی. حساب و قوانین اسلامی را در بر 
می‌گرفت. بیشتر جمعیت محلی توسط چنین مدارس ابتدایی تحصیل می‌کردند. در 
تمام دوران کودکی پس از اتمام برنامهٌ درسی مکتب. دانش آموزان می‌توانستند به 
زندگی بزرگسال خود ادامه دهند و شغلی بیابند. یا به تحصیلات عالی در یک مدرسه 


بیردازند. 


تصویر ۲: مجموعةً ریگستان در سمرقند ازبکستان شامل سه مدرسه در همان میدان است. 


مدارس معمولاً به مسجدی بزرگ متصل بود. نمونه‌ها شامل دانشگاه الأزهر در 
قاهره. مصر (تأسیس دره۲٩)‏ و قرویین فاس. مراکش (تأسیس در ۸۵۹). بعدا؛ 
مدرسهای بی شماری در سراسر جهان اسلام توسط. وزیر بزرگ سلجوقی, نظام الملک 
تسین نی دوک مترسه دا تفشوبان عیاض دیگر دوعوم فی خر و ناخ 
جدید مانند پزشکی. ریاضیات. ستاره‌شناسی, تاریخ و جفرافیا تحصیل می‌کنند. در 
دهه ۱۱۰۰م. در قاهره ۷۵ مدرسه. ۵۱ در دمشق و ۴۴ در حلب وجود داشت. در اين 
تفای صها لف ویگر تور ساب سمل توت آنن خاین ( مان آولزنه 
دانشگاه‌های مدرن دانست. آنها دانشکده‌های جداگانه ای برای موضوعات مختلف 
داشتند. با محققان مقیم که در زمینه‌های خود تخصص داشتند. دانش آموزان 
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متمرکز مطالعه را انتخاب می‌کنند و سالهای زیادی را برای تحصیل از اساتید متعدد 
می‌گذرانند. ابن خلدون متذکر می‌شود که در مراکش, مدارس دارای برنامه درسی 
بودنن که امانوگه سا وق رطوا ی )فحامد ی اسفتلال مس کی این ورین 
زمان» است که در آن دانش آموز می‌تواند رشته علمی مورد نظر خود را بدست آورد. 
يا می‌تواند درک کند که هرگز نمی‌تواند آن را بدست آورد. 

هنگامی که دانشجویی دوره تحصیل خود را به پایان رساند. به آنها اجازه پا مجوز مبنی 

بر تأیید این برنامه را داده‌است و صلاحیت تدریس آن را نیز دارد. ایجازه را می‌توان 

توسط یک معلم شخصی که می‌تواند شخصاً به دانش آموز خود یا از سوی موّسسة 
بای سوه بای سگم 
دانست. امروز ایجازه‌ها را می‌توان از نزدیک با دیپلم‌های اعطا شده از مسسات 

آموزش عالی مقایسه کرد. 


۴- آموزش و زنان: 

در طول تاریخ اسلامی. آموزش زنان در اولویت قرار داشته‌است. زنان به معنای 
ناتوانی در دستیابی به دانش و ناتوانی درآموزش دیگران نبودند. سابقه اين امر نزد 
پیامبر (ص) تعیین شد همسر محمد (ص). عايشه. که از علمای برجسته زمان خود 
بود و پس از درگذشت پیامبر (ص) به عنوان معلم بسیاری از مردم در مدینه شناخته 
می‌شد. بعدها تاریخ اسلامی نیز تأثیر زنان را نشان می‌دهد. زنان در سراسر جهان 
اسلام توانستند در مساجد سخنرانی کنند. در مدرسه‌ها شرکت کنند و در بسیاری از 
موارد خود معلمان بودند. به عنوان متال دانشمند قرن دوازدهم ابن عساکیر) 
مشهورترین کتاب خود در مورد تاریخ دمشق) به‌طور گسترده در جستجوی دانش 


سفر کرد و در زیر ۸۰ معلم زن مختلف تحصیل کرد. 


۶ | مجلة جندی‌شاپور 


تصویر ۲: دانشگاه قرویین در فاس: مراکش توسط فاطمه فهری در سال ۸۵۹ تأسیس شد. 


زنان همچنین به عنوان حامیان آموزش نقش عمده ای داشتند: 

* نخستین مدرسهٌ رسمی جهان اسلام. دانشگاه قرویین در فاس. مراکش در 
سال ۸۵٩‏ توسط بک بازرگان ثروتمند به نام فاطمه فهری تأسیس شد. 

۰ زوبیدا همسر خليفة عباسی هارون الرشید. شخصاً بودجة بسیاری از 
پروژه‌های ساخت و ساز مساجد. راه‌ها و چاه‌های حجاز را تأمین کرد. که 
بسیاری از دانش آموزانی که در اين مناطق سفر کرده‌اند. سود بسیاری 
می‌برد. 

همسر سلطان سلیمان عنمانی. خرم سلطان. علاوه بر سایر کارهای 
خیرخواهانه مانند بیمارستان‌هاء حمام‌های عمومی و آشپزخانه‌های سوپ. 
مدرسه‌های بیشماری را تأسیس کرد. 

در دور ایوبی دمشق (۱۱۷۴ تا ۰۱۲۶۰ ۲۶ موقوفات مذهبی (شامل 
مدرسه‌ها. مساجد و بناهای مذهبی) توسط زنان ساخته شده‌است. 

برخلاف اروپا در قرون وسطی (و حتی تا دهه ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰)» زنان در ۱۴۰۰ 
سال گذشته نقش عمده‌ای در آموزش اسلامی داشتند. زنان به جای اینکه 
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به‌عنوان شهروندان درجه دو تلقی شوند. نقش موّثری در زندگی عمومی به 


ویژه در زمینهةُ آموزش داشتند. 


۵-تاریخ مدرن: 

سنت مدرسه‌ها و دیگر اشکال کلاسیک تعلیم و تربیت اسلامی تا امروز ادامه دارد. 
هو چند. ‏ هکل بسیار کم رنگتر, عامل تعیین‌کننده این امر تجاوز قدرت‌های 
ارویایی به سرزمین‌های مسلمان در سراسر دهه ۱۸۰۰ بود. به عنوان متال» در 
مپراتوری عثمانی. مشاوران سکولار فرانسوی برای سلاطین طرفداری از اصلاح کامل 
نظام آموزشی برای حذف دین از برنامه درسی و فقط آموزش علوم سکولار بودند. 
بدین ترتیب مدارس دولتی به جای زمینه‌های سنتی دانش که برای صدها سال 
تدریس می‌شدند. برنامه‌های درسی ارویایی را بر اساس کتاب‌های اروپایی شروع 
کردند. اگر چه مدرسه‌های اسلامی همچنان وجود داشتند. اما بدون حمایت دولت. 
آنها بخش اعظم ارتباط خود ر در جهان مدرن مسلمان از دست دادند. امروزه بخش 
اعظم امپراتوری عثمانی هنوز تحصیلات را در امتداد خطوط ارویایی پشت سر 
می‌گذارد. به عنوان متال. آنچه در سطح دانشگاه برای شما مجاز به موفقیت عمده 
است بستگی به اين دارد که شما در پایان دوره دبیرستان خود را در یک تست 
استاندارد خاص انجام دهید. اگر بالاترین نمرات ممکن را در آزمون بدست آورید. 
می‌توانید در علوم مختلفی مانند. پزشکی یا مهندسی تحصیل کنید. اگر کسی در 
انتهای پایین طیف نمره قرارگیرد. فقط مجاز به مطالعه مباحتی از جمله علوم اسلامی 
9 معارف می‌باشند. 

با وجود سیستم‌های جدید در بیشتر کشورهای جهان مسلمان. آموزش سنتی هنوز 
زنده مانده‌است. دانشگاه‌هایی مانند الأزهر. قرویین و دارالعلوم در دیوبند هند 
همچنان برنامه‌های درسی سنتی ارائه می‌دهند که علوم اسلامی و غیرمذهبی را گرد 
هم می‌آورد. چنین سنت فکری ريشه در نهادهای بزرگ گذشته دارد که برخی از 


۱۰۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 
بزرگترین دانشمندان تاریخ اسلام را تولید کرده و همچنان پیام و دانش اسلام را به 


توده‌های مردم گسترش می‌دهد. 
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عناوین و مقالات مجله را به صورت آنلاین ببینید 


